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 بسم االله الرحمن الرحيم
   القاسم محمد  ی ابهي وحين خلقه و اميرالسلام علی خ و الصلاة و ينالحمدالله رب العالم

   و علی اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين
  
  

  ∗ طرح بحثعلل
 زياد است   طروح در جهان امروز، مخصوصاً در برابر اسلام،       مباحث م 

كننـد، كفـاف     مر ما و ديگر كساني كه در اين راه كوشش مـي           و شايد ع  
 بـر همـة اهـل       ت و اشكالات باشيم، ولي     سؤالا ندهد كه پاسخگوي همة   

شـود،   ايمان فرض است كه اشكالاتي كه بر مكتب و اعتقادشان وارد مي           
 را   بدهند، و اگر صحيح اسـت، آن       اگر خلاف است، پاسخ منطقي و عقلي      

  .برطرف كنند
 كه امروز به همة اديان، مخصوصاً دين اسلام وارد هاييادايريكي از 

 است كه دين اساساً انسان را مكلف به انجام تكليف شود، اين مي
كند، و تعيين تكليف هم مغاير است با حق آزادي و ساير حقوق  مي

 بناءبراين در جهان 1.شهروندي كه منشعب از همان حق آزادي هستند
 2ر عرصة عمومي كاربري و كاربرد داشته باشند،توانند د  اديان نمي،امروز

                                                 
هاي نماز   جلسه خطبه9 شدة رايشويجزوة حاضر تلخيص، ادغام و جابجايي متون  ∗

حق و تكليف در قرآن «باشد كه تحت عنوان  جمعة دكتر سيد علي اصغر غروي مي
  .  ايراد گشته است1381در طول سال » و نهج البلاغه

، در واقع بحث »در دينداري دموكراسي معنا ندارد«: گويند يي هم كه مي عده: 1
ديندارها هيچ «: گويند كنند و مي انسان مكلف و انسان صاحب حق را مطرح مي

  . »حقي از خودشان ندارند، و هر چه خداوند به آنها تكليف كرده، بايد انجام دهند
تواند به عرصة عمومي وارد شود كه مدافع حقوق همة مردم باشد، هم  ديني مي: 2

  .حقوق مادي و هم حقوق معنوي، چه افراد مؤمن باشند چه كافر
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  . شوند و فقط در عرصة خصوصي محصور و محدود مي
تواند، خدا را   هر فرد ميعرصة خصوصي به اين معنا است كه

بپرستد يا نپرستد، مؤمن باشد يا نباشد، و اين گونه مسائل مربوط به 
ه و ابراز آن،  داشتن عقيد، يعنيعش نيستخود اوست و كسي هم مان

  . حتي در امور ديني، از حقوق شهروندي و حقوق فردي است
ولي اگر دين خواست وارد عرصة اجتماع شود و در آن فعاليت كند 

حقوق مردم، شهرسازي و كشورداري و راجع به سياست، عدالت، آزادي، 
 و اينها حق دين نيست«: گويند گيرند و مي حرف بزند، جلوِ آن را مي... و

   .» ندارد در اين امور راحق مداخله دين
مخصوصاً بعد از انقلاب اسلامي ايران كه حكومتي تحت عنوان 

 ت نخبگان و انديشمندان دنيا بيشتراسلام تشكيل شده، افكار و نظرا
 به شكلي ،ه و مع الأسف حكومت اسلامي هم در ايرانگشتمتوجه اسلام 

كه اگر دين بخواهد وارد  ه كه اين انديشه را تأييد نمود استهعمل كرد
عرصه عمومي شود، باعث تخريب و تضييع حقوق شهروندي است،و 

 و ايشان مكلف 1كند، مردم را از آزادي محروم و اختيارشان را سلب مي
شوند كه سالب حقوق و آزاديهاي  به پذيرفتن و انجام اموري مي

، ه آمد اين نواقض حقوق كه تحت عنوان دين اسلام به وجود .آنهاست

                                                 
هاي نقض  كند، يكي از نمونه ابي كه شوراي نگهبان اعمال ميمثلاً نظارت استصو :1

دهيم كه اين كانديدا  ما اول تشخيص مي: گويد آن شورا مي. حقوق شهروندي است
توانيد از ميان آنهايي كه ما  صلاحيت نمايندة مجلس شدن را دارد يا نه، بعد شما مي

 پس شوراي نگهبان .ايم كه صلاحيت دارند، نماينده انتخاب كنيد تشخيص داده
بناءبراين . بدين طريق حق مردم در اينكه به ديگري رأي دهند را سلب كرده است

مراحل  يا مثلاً !شود، آن هم تحت عنوان دين در اينجا سلب آزادي و اختيار مي
اعضاء شوراي نگهبان توسط رهبر تعيين . تعيين رهبر دچار يك دور باطل است

كند،  ت كانديداهاي مجلس خبرگان را تأييد ميشوند، شوراي نگهبان صلاحي مي
و اين يك دور باطل و مصداق نان به هم ! كند مجلس خبرگان رهبر را تعيين مي

 بديهي است كه بايد اعضاء شوراي نگهبان از طريق ديگري !قرض دادن است
  .انتخاب شوند كه رهبر روي آنها نفوذي نداشته باشد



  در قرآن و نهج البلاغه حق و تكليف
  

3 

ي كه  در حال1.كند دين را به سرعت از صحنه و عرصة عمومي خارج مي
 نه ، آمده و جهانيان همة مردمقرآن مدعي است كه براي اجتماع و براي

احكام . كند دين اجتماعي است نه فردي اسلام ادعاء مي. براي يك نفر
بالاترين ركن كه نماز است، به . گيرد اسلام هم تماماً جمعي انجام مي

. شود، نماز جمعه به جماعت است، حج به جماعت است جماعت انجام مي
  . كند پس اسلام در عرصة عمومي ايفاء نقش مي

اگر دين، مخصوصاً ! خواهيم ببينيم آيا واقعاً اين طور است؟ ميحال 
گري   است، با اينها همه مداخله2دين اسلام كه مملو از احكام اجتماعي

و يا نبايد وارد عرصة اجتماعي شود؟ و اگر وارد تواند  در جزئيات، آيا نمي
شود چه خواهد شد؟ آيا قرآن آمر به نقض حقوق شهروندي و سلب 
آزادي و اختيار مردم است يا نه؟ آيا پيامبر در دوران بعثت و آمريت بر 

 اين  سال مدينه و اميرالمؤمنين در مدت حكومتش10مردم، خصوصاً 
ر ايشان سالب حقوق شهروندي و ؟ خوب اگنمودند حقوق را سلب مي

گويند دين نبايد  اند، پس حرف آنهايي كه مي آزادي و اختيار مردم بوده
  . وارد عرصه عمومي شود، درست است

توانند زبان خدا را فهم كنند و         خود مردم نمي  : يي هم معتقدند    عده
) ع(ه اميرالمؤمنين  فقط ب   داشته و او هم    توان فهم آن را   ) ص(فقط پيامبر 

  هم به صورت ارثي بـه اولاد خـود كـه امامـان معـصوم     ايشاند داده،  يا
 علمـاء   اين كار را بعد از خود بـه عهـدة         هستند منتقل كرده، و آنها هم       

و از  ! انـد  اند، هر چند كه علمشان را به طور كامل به ايشان نداده            گذاشته

                                                 
 هفتاد بعضي از روشنفكران و انديشمندان به همين جهت هم در سالهاي دهة: 1

آور است و وقتي انسان مكلف و  اصولاً دين تكليف«:  ديني بر اين باور شدند كه
. مجبور شد كاري را انجام دهد، ديگر صاحب اختيار و انتخاب و حق نيست

 !  »بناءبراين دين ناقض حقوق انسان است
ر كرده، مثلاً گفته است اگر دين اسلام حتي براي نفس كشيدن هم حكم صاد :2

كني، برو در جاي  كني و ديگران را اذيت مي داني كه هنگام خواب خرخر مي مي
زيرا ديگران صاحب حقند كه بخوابند، پس تو مكلفي كه حق ! ديگري بخواب

 .خوابيدن آنها را از بين نبري
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ذلك مـا  «: گويند كنند، مي  صادر مي اين جهت است كه علماء وقتي فتوي     
من علم ندارم و اين چيزي است كـه گمـان مـن بـه آن                «،  » اليه ظَني  ا اَدی

و !!! بناءبراين مقلدين بايد از گمان فقهـاء تبعيـت كننـد          ! »رسيده است 
قضية وحي و كتاب خدا و احكامي كه بايد قاطعيت داشته باشد تا بتواند              

و شود    نمايد، همه نقش بر آب مي      امت واحد تشكيل دهد و رفع اختلاف      
 به ايجـاد اخـتلاف بـين        ماند، كه آن هم    مي  فقط ظنون و گمانهاي فقهاء      

مـن از   : گويـد   يكي مي ! حتي بين مردم يك محل    ! شود منتهي مي  مردم
من : گويد  د، ديگري هم مي   گوي  كنم و ايشان اين طور مي      فلاني تقليد مي  

د، و هر دو هـم      گوي  كنم و ايشان طور ديگري مي      از فلان مرجع تقليد مي    
رسيم كـه حكـم       بناءبراين به اينجا مي   ! دانند  م خود را حكم خدا مي     حك

گيرد، و چون مردم هم مكلفند از حكم         فقهاء در مقام حكم خدا قرار مي      
شـود، و ديگـر       خدا تبعيت كنند، پس فتاواي مجتهدين لازم الاجراء مي        

و ! معنا ندارد كه كسي صاحب حق باشد، يا اصلاً كسي صاحب عقل باشد            
  !!!يگر عقل مدخليتي ندارداصلاً د

از  آيات قرآن و سنتي كه شـاهد         با بررسي خواهيم   مي بناءبراين ما 
در اسـلام فقـط     : شـود   ببينيم آيا آنچه كه گفته مـي       كتاب داشته باشد،  

سي تكليف است و حق نيست، يا در اسلام آزادي انتخاب نيست و اگر ك             
 و يـا    ،جراء كند  يك سلسله احكام را ا     آمد دين را پذيرفت، مجبور است     

مباحثي نظير اينكه دين با سياست ارتباطي ندارد، و دين يـك موضـوع              
فردي است، و فقط ارتباط بين شخص و خالق است، و مردم امور دنيـوي               

 دين در    حل و فصل كنند، و نيازي به مداخلة        را بايد با عقلانيت خودشان    
ت يـا نـه؟     ا اينها صحيح اس   آي. امور سياسي، اقتصادي و اجتماعي نيست     

ما به عنوان مسلمان، در برابر كتاب خـدا و          : خواهيم ببينيم    مي در ضمن 
  . ي داريمي ايم، چه وظيفه ديني كه پذيرفته

 را با اكراه و اجبـار بـه          دين خود  آيا انبياء همچنين بايد ببينيم كه     
 راه مستقيم را بـشناسند و        اول مردمنبايد  آيا   !د؟ردنك ميمردم تحميل   
آيا كسي كـه بـا زور در        اصلاً   !؟بعد در آن راه حركت كنند     قبول كنند و    

 يا هر جـايي  !اه را به اختيار ادامه خواهد داد؟      راهي برود، حركت در آن ر     
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  !شود؟ گردد يا از آن خارج مي كه زور برداشته شود، برمي
  عايدمان شود و از آنإن شاء االله نتايج مثبتي از اين تحقيق و بحث

  .اهل ايمان وعده داده است، بي بهره نمانيمنصيبي كه خداوند به 
اند كه توسط يكي از   مطلبي نوشته هميكي از اساتيد دانشگاه

 كه  همراه آن بودمكتوبي هم.  دست بنده رسيددانشجويان، به
   :آورم يي از آن را ذيلاً مي خلاصه

هاي زير جزء دين و مكتب تشيع و اسلام  موضوع«
  :دعت استباشد، بلكه عين نفاق و ب نمي

 -  تكثرگرايي– مدنية جامع –  دموكراسي–  مردم سالاري
 - دين از سياست جداست - گفتگوي تمدنها -جمهوري تنها 

ها از   همة قرائت- آزادي مخالف -تر از ديانت است  مليت مقدم
 امام معصوم تابع نظر اكثريت است چون -دين صحيح است 

ة اديان موجود  امروزه هم-حق با اكثريت است نه اقليت 
 -تر از شريعت است   حقوق بشر مقدم-باشند  صحيح مي

 -انحراف جامعه تماماً بر عهدة خواص و رهبران جامعه است 
 مردم مكلف -مردم مكلف نيستند كه اسلام را بپذيرند 

  ... و-نيستند كه از مراجع و علماء پيروي كنند 
دفاع آيا كسي نيست كه از گروههاي فوق با زبان اسلامي 

  »!اگر هست، بسم االله! كند؟
بناءبراين يكي ديگر از علل طرح اين بحث استجابت اين تقاضا 

  : اما خلاصة مطلب آن استاد دانشگاه .باشد مي
عمود خيمة تفكرات مردم فريب، اصـل التقـاطي مـردم           «

همان اصلي كه كمر تـشيع را در آغـاز تولـد آن             . سالاري است 
 ـ فت ثقيفه شكست و امامت غديري را به خلا       ي تبـديل كـرد و      ي

انسان محوري را به جاي     !... سرانجام به فاجعة عاشورا منجر شد     
دهنـد، كـه در مـوارد بـسيار          خدا محوري و دين باوري قرار مي      

. متعدد، با بينش و عقايد تـشيع خـالص منافـات و تـضاد دارد              
هاي التقاطي اصلاح طلبان همان مردم سالاري        محوريت انديشه 



  مباحث معرفت ديني 
 

 

6 

 

بند و بـاري را،       كفر را، فسق را، ظلم را، گناه راه، بي        خدا  .. .است
خدا خـشنود  «. شود معصيت را، از مردم قبول ندارد و راضي نمي    

 و اگر سپاس داريد از آن بر شما خـشنود  از كفر بندگانش نيست  
اگر واقعاً سپاسگزاري كنيد، نعمت شـما را افـزون           «،)7زمر(»است
 عذاب من سـخت خواهـد       سازم، و اگر ناسپاسي كنيد، قطعاً       مي
اگـر مـردم از نعمتهـاي ظـاهري و بـاطني خـدا              . )7ابـراهيم (»بود

خدا اگر چه انـسان را مخيـر        . بينند روگردانند، شديداً كيفر مي   
تواند انتخاب كند، ولي فقط      ساخته كه هر راهي را كه بخواهد مي       

، راه حـق و صـراط       مجاز است كه يـك راه را برگزينـد و آن راه           
 و اگر راه باطل را انتخاب كـرد، در اينجـا            ... بس مستقيم است و  

خدا زندگي را بر مردم تنگ و مشكل خواهد كـرد و روز قيامـت     
و هر كس از ياد من دل بگرداند،        «. به اشد مجازات خواهد رساند    

در حقيقت، زندگي تنگ و سختي خواهد داشت و روز رستاخيز           
 كـه بـه دروغ و از         با مردمي  ...)124طه(»كنيم  او را نابينا محشور مي    

قـرآن را رد  و  مبران پيـا  و سركـشي، روي جهل و عناد و غـرور   
كـو گـوش    : فرمايد خدا مي ... كند ، به شدت برخورد مي    كنند مي

 آرزو و تمايلاتتان تبعيت      و پيامبران از   اگر حق يعني خدا   ! شنوا؟
سـمانها بـه فـساد و تبـاهي كـشيده           و پيروي كنند، زمـين و آ      

كـرد، قطعـاً      از هوسهاي آنها پيـروي مـي      و اگر حق    «. شوند مي
خـدا  . )71مؤمنـون (»شد  آسمانها و زمين و هر كه در آنهاست تباه مي         

اگر مشكل پيدا كرده و بـا هـم درگيـري و            ! اي مردم : فرمايد مي
ن به  منازعه پيدا كرديد، براي حل مشكلات و گرفتاريهاي خودتا        

ي كه در ايـن     و اگر از بيشتر كسان    « ...خدا و پيامبر مراجعه كنيد    
ــي ــرزمين م ــراه    س ــدا گم ــو را از خ ــي، ت ــروي كن ــند پي باش

و خداوند هرگز بر زيان مؤمنان، براي كـافران         «،  )116انعام(»كنند  مي
 چـرا خداونـد متعـال       ...)141نـساء (»راه تسلطي قرار نـداده اسـت      

عاقبت زمين را فقط و فقط به بندگان صـالح خـواهم        : فرمايد مي
با مـردم   ! اي پيامبر : فرمايد داوند مي خ! رسد؟ سپرد و به ارث مي    
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صلي و تصميم نهايي فقط با      مشورت كن ولي حرف آخر و سخن ا       
مگـر مـردم حـق تعيـين سرنوشـت          ... باشد نه با مردم    شما مي 

خـوب ملـت    ! مگر ميزان رأي ملـت نيـست؟      ! خويش را ندارند؟  
اصـلاً  ! شيخين را انتخاب كردند، ولي علي مرتضي قبـول نكـرد          

 حكومت منتخب مردم را قبول كند، چون مطيـع          علي حق ندارد  
بايد حكومت تشكيل دهد و مـشروعيت       . امر خدا و رسول است    

 1حكومتش از خدا، نه از مردم است، ولي چه كند كه مردم، احمق
اصل مردم سالاري در اسـلام       !اي مسلمان غريبه  . و دنيا پرستند  

ن مـا    بنـاءبراين الآ   ...و تشيع وجود ندارد و يك نوع بدعت است        
بايد از مرجع تقليد به جاي امام تقليد كنيم و مردم داراي هـيچ              

  »!يي هستند؟ اصلاً مردم چه صيغه. رأي و نظري نيستند
 

كه آيـا   ببينيم  بايد صحت مطالب ايشان را نيز بررسي كنيم و           حال
 و دموكراسي مخالف است يا با آن سـازگاري          سالاري   دين اسلام با مردم   

تواند دموكراتيك هم باشد يا نه؟ يا نظامات          ديني مي   آيا حكومتي  ؟دارد
اصـلاً   دارد كه مغـاير بـا دموكراسـي است؟         و اصولي در دينداري وجود    

  تعريف و ويژگيهاي جامعة دموكراتيك چيست؟ 
جامعة دموكراتيك، داراي حقوق است و انسانها شهروندند، و همـة           

ر قانون با شـخص     ، و هيچ كسي در براب     ن در برابر قانون يكسان    شهروندا
خواهد در رأس مملكت باشد، يا آخرين        ديگري متفاوت نيست، حال مي    

  . مقام اجتماعي را دارا باشد
   :حقوق ذيل جزء لاينفك جامعة دموكراتيك است

                                                 
ف زشت در قرآن با كافران هم با حر! اين طرز گفتار مورد تأييد قرآن نيست :1

آن وقت قرآن . در زبان عربي، خطاب به احترام است» ايها«. صحبت نشده است
، »يا ايها الذين كفروا«: گويد ، مي»يا ايها النبي«، »يا ايها الذين امنوا«: گويد همان طور كه مي

. دهد گويد و اين ادبي است كه خداوند به مسلمانها ياد مي مي» ايها«يعني همه را با 
ما بايد ادب را ياد بگيريم و رعايت .  مؤدبانه سخن گفتن را ياد بگيريمما هم بايد

رعايت ادب نشانة . ها و بعد هم در كوچه و بازار و اجتماع كنيم، مخصوصاً در خانه
بين زن و شوهرها هم وقتي كدورت . ايمان و حسن خلق و ديانت و  انسانيت است

 .و ركيك استفاده كنندآيد، نبايد از حرفهاي زشت  يا اختلافي پيش مي
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  .حق آزادي بيان -
  . حق آزادي قلم-
  ).انتشار و تبليغ عقايد و نظرات(حق آزادي انتشار  -
   .)هروندان در تشكيل اجتماعاتآزادي ش ( حق تشكيل اجتماعات-

  : كند اما حق تشكيل اجتماعات، انشعاباتي پيدا مي
  ... حق آزاد بودن در تشكيل احزاب سياسي يا مذهبي و -
يعني هيچ قانوني نتوانـد، شخـصي را از          ( حق عضوگيري و عضو شدن     -

   1)د يا ايشان را به عضويت وادار نمايدشركت و عضويت در حزبي منع كن

 است، مثل حق آزادي در ازدواج، مداخلـة   ديگري هم مطرح  حقوق  
  . ... ودرس خواندنسكن، تعيين شغل،  داشتن مدر ثروت و مال،

 پيـامبر و    آيـا  !كنـد يـا نـه؟       را تأييد مي   وقاين حق اسلام  آيا دين   
 آن چيزي كه امروز تحـت عنـوان آزادي و           اميرالمؤمنين عليهما السلام،  

كردنـد؟ آيـا آنهـا        كردند يـا نمـي      ميحقوق بشر مطرح است را رعايت       
كشتند؟ آيا آنهـا حـق آزادي بيـان را        كشتند يا نمي    مخالفان خود را مي   

كردند؟ آيا آنها زندان سياسي يا عقيدتي داشتند          كردند يا نمي    سلب مي 
رفتارشان با مخالفانشان چطور بوده اسـت؟ قـرآن بـا           اصلاً  يا نداشتند؟   

شدند، چگونه برخورد كرده      خارج مي  كافرها و كساني كه مرتد و از دين       
   و چه آياتي نازل شده است؟

 تحت هر عنـواني     است كه  اين حق را براي بشر قائل        آيا دين اسلام  
يا كـسي   آ! ؟ و ميتينگ راه بياندازد    و ضد هر كسي، اجتماع تشكيل دهد      

 بنويسددر يك جامعة اسلامي سلمان رشدي حق دارد آن مطالب را     مثل  
 را  تـوان او    ام چنين كارهايي آيا مـي     و آيا در صورت انج     !؟و انتشار دهد  

توان در يك جامعة اسلامي كسي را به جهت           يا مي ! زنداني كرد يا كشت؟   
نمود، يا مثلاً بـراي پـذيرش در        اعتقاداتش از حق درس خواندن محروم       

سـواد را بـا اعطـاء         يـا افـراد بـي     ! نشگاه، از او رسالة عمليه پرسيد؟     دا
  !؟كرد  قبول هاي خاص سهميه

                                                 
   .شود در قانون اساسي ما اين حقوق آمده، هر چند اجراء نمي: 1
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 منـصوب و    1آيا حكومت بر دينـداران،    خواهيم ببينيم     در ضمن مي  
تعيين شده از طرف خداوند اسـت يـا مـردم اختيـار دارنـد خودشـان                 

مـشروعيت  خداونـد   آيـا   : به عبارت ديگـر   ! حكومت را تشكيل دهند؟   
آيا اصلاً  !  مردم؟  به دهد يا    به يك حكومت ديني و اسلامي مي       حكومت را 

يـا هـر    ! ود دارد كه از سوي خداوند انتخاب شـده باشـد؟          حاكميتي وج 
حكومتي بايد منتخب مردم باشد؟ نظر قرآن و الگوهاي ديني ما در ايـن              
زمينه چيست؟ آيا قرآن حكومت و ادارة امور مردم را به پيـامبر اسـلام               
سپرده است؟ و اگر سپرده است، در چه موقع بوده؟ آيا در ابتداء بعثـت،               

سي جزء وظايف پيامبر بـوده اسـت؟ آيـا از ائمـه             تشكيل حكومت سيا  
صلوات االله عليهم رواياتي مبني بر تعيين ايشان به حاكميت بر مـردم از              

) ص(سوي خدا وجود دارد؟ آيا خداوند حكومت بر مـردم را بـه پيـامبر              
سپرده است، و بعد از ايـشان هـم         ) ع(تفويض كرده و پيامبر هم به ائمه      

و آيا هر كسي بر اين مسند نشست جانـشين           رسد؟  اين امر به علماء مي    
آيا چنين چيزهايي در متـون دينـي مـا وجـود            ! است؟) ع(راستين ائمه 

توانـد   و اگر هست آيا درست است؟ و آيا اصلاً چنين حكومتي مي           ! دارد؟
حكومتي باشد كه مردم مدعي شوند كه حقوقي از ما نزد حكومت اسـت              

تواند خدمتگزار مردم باشد يا    ميو او بايد اجراء كند؟ آيا چنين حكومتي         
      2!خدمتگزار خود و اصحاب خويش است؟

و ) ص( بايد آيات قرآن و سـنت پيـامبر         سؤالات براي پاسخ به اين   
  . را بررسي نماييم)ع( دوران حكومت اميرالمؤمنين

 

  !دينداري، اجبار يا اختيار؟
امروز، مخصوصاً در نظام جمهوري اسلامي، مطرح اسـت كـه بايـد             

 مردم حـق ندارنـد خـلاف تفكـر          م را وادار به دينداري نمود، يعني      دمر
                                                 

ترين حقوق در جامعه، حقوق مردم بر گردن حكومت و  ترين و مهم يكي از عمده: 1
  .دولت و حقوق دولت و حاكميت برگردن مردم است

 به نام آنچه كه تاكنون تاريخ از سرگذشت و سرنوشت حكومتهاي تشكيل شده: 2
زيرا ! اند نه بدهكار ايشان دين به ثبت رسانده اين است كه همه طلبكار مردم بوده

  !اند نه مشروعيت مردمي انستهد خود را واجد مشروعيت الهي مي
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ردم را به روشـهاي گونـاگون مجبـور بـه            م ! انجام دهند  حاكميت كاري 
 ايي محاسـن نداشـت، از اداره اخـراجش         مثلاًٌ اگر آق   كنند،  دينداري مي 

يا مثلاً اگر خانمي مقنعه و چادر نپوشد، او         ! دهند  به او كار نمي    كنند يا  مي
 منجر به دينداري    خوب اينها ! كنند  اخراجش مي  كنند يا   استخدام نمي  را

  . دگرد و تظاهر و نفاق مياجباري 
ود گفت كـه چـون      ش آيا مي ! ؟ است  عمل كرده  آيا پيامبر اين گونه   

داشت به ايـن     مي، اين گونه عمل نكرد و اگر قدرت         پيامبر قدرت نداشت  
رآن د حداقل آية آن در ق     خوب اگر اين طور بود، باي     ! ؟كرد  عمل مي  شكل
هـر  «، )97عمـران  آل(»منِ اسـتطَاع «: گويد   مگر قرآن در مورد حج نمي      !آمد  مي

، يعني هر كس كه قدرتش را پيدا كند، حج برود، خـوب             »كس كه بتواند  
تي، آنها  وقتي توانستي و حكومت را بدست گرف      «: گفت  به پيامبر هم مي   

 !» حجـاب داشـته باشـند      مجبورشان كـن  « !»را مجبور به دينداري كن    
 در حالي كه در قرآن آياتي در اين بـاب وجـود             !»محاسن داشته باشند  «

آياتي با مضمون اختيار مردم در دينداري در قرآن هـست، از            اما  ! ندارد
 كساني )!اي پيامبر(«، )176عمـران  آل(»ولاَ يحزنك الَّذين يسارِعونَ في الْكُفْرِ   «: قبيل

، پس آنها آزاد بودند كه      »شتابند، تو را غمگين نكند     ميكه به سمت كفر     
فَذَرهم يخوضوا ويلْعبـوا حتـى يلَـاقُوا يـومهم الَّـذي            «! به سوي كفر بشتابند   

هـا و     رهايشان كن بروند دنبال سـرگرمي      )!اي پيامبر («،  )83زخرف(»يوعدون
پـس قـرآن    . » فرا رسد  ي كه به آنها وعده داده شده       روز هايشان تا  بازي

  ! گذارد مردم را در دينداري آزاد مي
آيا اگر انسان مجبور به انجام كارها باشـد، ديگـر حـق و تكليـف                

بديهي است كه در صورت وجود اجبـار، حـق و تكليـف             ! معنايي دارد؟ 
 بشر را فقط مكلف كنيم، آن هم مكلـف بـه            اگر ما .  ندارد گر مفهومي دي

 جـود آن همـه تـشتت در آراء        هـي، بـا و    انجام يك دسته از احكـام فق      
  ! شود؟ مجتهدان، سرنوشت اين انسان چه مي
انـسانها بـه    ! معنايي نـدارد  » حق«اگر انسانها مجبور باشند، ديگر      

! شـوند  داننـد، كـشانده مـي      خواهنـد و نمـي     راههايي كه خودشان نمي   
نـد،  دانند چرا بايد نماز را اقامـه كن        دانند چرا بايد روزه بگيرند، نمي      نمي
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دانند چرا بايد مسح بكشند يـا غـسل كننـد، و اگـر چرايـي آن را                   نمي
چنين انساني انسان مكلف مجبورِ بدونِ      ! اند آقا گفته : گويند  بپرسند، مي 

انسان، مثل انتخـاب هـر       بلكه. و اين مورد تأييد قرآن نيست     ! ستحق ا 
   .اعتقاد ديگري، در انتخاب دين نيز آزاد است

خطابشان مردم بوده است، و بـا مـردم صـحبت           قرآن و همة انبياء     
اند، و اگر مـردم، انبيـاء را در راه            طلبيده اند، و از مردم ياري مي      كرده مي

توانـستند   كردند، ايشان به تنهايي نمي     رسيدن به اهدافشان كمك نمي    
اصلاً اگـر مـردم نباشـند، بعثـت انبيـاء بـه چـه درد                . طي طريق كنند  

بديهي است كه انبياء بـراي      ! آيند؟ كساني مي انبياء براي چه    ! خورد؟ مي
انبيـاء اول تبليـغ      .گويـد  خداوند هم با مردم سخن مـي      . آيند مردم مي 

شـدند و از آنهـا تبعيـت          جمـع مـي     بـه اختيـار    يي  كردند، بعد عده   مي
  ! اند پس مردم در دينداري آزاد بوده. كردند مي

 بـراي اينكـه   :بينيم كه به پيامبري گفته شده باشد     ما در قرآن نمي   
مردم به تو ايمان بياورند، دست به شمشير ببر و مردم را قتـل عـام يـا                  

بليغ كـرده،   تنوح! تهديد يا زنداني كن يا مخالفان خويش را سركوب كن 
رده و در نيتجه او     تبعيت نك حتي پسرش، او را     اما كسي نپذيرفته است،     

: گويد دمش مي ، با اين حال به مر      است كاملاً شكست خورده    و تنها مانده 
آيا من شما را به دينداري اجبار كنم،        «،  )28هود(»أَنلْزِمكُموها وأَنتم لَها كَارِهون   «

خواهيـد   كنم، مـي   من اين كار را نمي    !  نه ،»در حالي كه شما اكراه داريد؟     
  ! خواهيد نپذيريد بپذيريد، مي

نَ قَومـاً نكَثُـواْ     َلاَ تقَاتلُو أ«: گويد  فقط در مورد دفاع است كه قرآن مي       
چرا با گروهي نبرد    «،  )13توبه(»أَيمانهم وهمواْ بِإِخراجِ الرسولِ وهم بدؤوكُم أَولَ مره       

كنيد كه سوگندهاي خود را شكستند و بر آن شدند كـه فرسـتادة                نمي
 ،»!د؟خدا را بيرون كنند، و آنان بودند كه نخستين بار جنگ را آغاز كردن             

هيچ جا مـسلمانان مجـاز      ! پس چون آنها شروع كردند، شما دفاع كنيد       
نيستند به خودي خود دست به شمشير ببرنـد و بـراي صـدور ديـن و                 
انقلابشان، مرزهاي كشورهاي ديگر را با زور بگـشايند و كشورگـشايي            

  . كنند
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 و يمـن اتفـاق افتـاد،        2 و تبـوك   1در جنگهايي هم كه در يرمـوك      
م كه پيروز شدند، به مدينه برگشتند و كشورگـشايي          مسلمانها وقتي ه  

كه چند نفر در اين جنگهـا  است  هم در تاريخ نيامده     ييهيچ جا . نكردند
هـا از     يها يا يهـود    در تاريخ ثبت نشده كه مسيحي     ! آري. ايمان آوردند 

اند كـه آن      اصلاً ننوشته ! ، يا بعد از شكست، ايمان آورده باشند       ترسشان
. كه مـردم را وادار بـه ايمـان آوردن كننـد           است  وده  جنگها براي اين ب   

شود كه جنگ در اسلام، جنگ دفاعي اسـت، يعنـي            بناءبراين معلوم مي  
خواهد به وطـن مـسلمانان تجـاوز         جنگ در برابر متجاوزي است كه مي      

در تـاريخ غـزوات      .چرا كه دفاع از وطن، دفاع از اعتقاد هم هست         . كند
كه در ميـدان جنـگ، مـسلمانها بـه          است  جايي ثبت نشده    ) ص(پيامبر

اگر ايمان نياورديد، مـا چنـين و        : تبليغ دينشان پرداخته و گفته باشند     
  !كنيم چنان مي

  چه همه كوشش كرده    3بينيد كه يهود     سال اخير مي   100اما شما در    
 و امـروز    !»ريزي و شمشير است    دين اسلام، دين خون   «:  كه بگويد  است

پـرور   اسلام تروريـست  «: گويند  نيد كه مي  بي شما آثار آن تبليغات را مي     
است و كشورهاي مسلمان مهد تروريستها هستند، و دنياي متمدن براي           

 !»ا ريشة تروريـسم كنـده شـود       بقاء خودش، بايد با اسلام درگير شود ت       
البته ما هم هيزم بيار ايـن       !  ساله يهود است   100اين نتيجة زحمات    ! آري

                                                 
يرموك در كنار رود اردن است در ناحيه حوران كه در حال حاضر در نزديكي پل  :1

. گردد  دو كوه عجلون و بلقاء جاري ميپيوندد و در ميان مجامع، نهر زرقاء به آن مي
 هجري، اوائل خلافت عمر، به فرماندهي خالد بن وليد بين مسلمانان و 15در سال 

  .لشكر پنجاه هزار نفري بيزانس نبردي رخ داد كه به پيروزي مسلمين منجر شد
جنگ تبوك در سال . يي است در شمال حجاز، بين راه دمشق به مدينه ناحيه :2

 .در اين منطقه رخ داد) ميلادي630 (نهم هجري
اند تا مسلمانها از قرآن  يهوديها در حدود هزار سال است كه كمر همت بسته :3

ريزي  هاي آنها كمتر بود، ولي برنامه  سال اول دشمني400البته در ! چيزي نفهمند
هايشان را عملي كردند و حديثها و كتابها و تفسيرهاي  بعد هم برنامه. كردند مي
 . علي را تدوين نموده و رواج دادند و قرآن را به حاشيه بردندج
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ايم و تبليغاتي    خودمان هم حرفهايي زده   يعني  ! ايم آتشدان و معركه بوده   
ايم كه حرف آنها تا حدودي صـحت پيـدا             و كارهايي انجام داده    ايم كرده

ايم اسلام را به نام خـودش، يعنـي بـه نـام صـلح،              ما نيامده ! كرده است 
چـرا  «: ايم اصلاً نگفته . 1سلامت، آرامش، طمأنينه و اطمينان معرفي كنيم      

ايـم كـه     بلكه بر عكس، كارهايي انجام داده      ،»اسم اين دين اسلام است؟    
  ! ايم دنيا را در برابر خودمان قرار داده

دانم آنهايي كه اجبار در دينداري را سرلوحة كار خودشـان    من نمي 
اند، جواب آيات قرآن را كه بشر را آزاد گذاشته، چـه خواهنـد                قرار داده 

اين قرآن تـذكره و يـادآوري       «،  )75و74مـدثر (»إِنه تذْكره، فَمن شاء ذَكَره    «! داد؟
 إِنْ هو إِلَّا ذكْر لِّلْعالَمين، لمن «،»بياد سـپرده است است، هركس كه خواسته 

اين قرآن به جـز پنـدي بـراي عالميـان           «،  )28و27تكوير(»شاء منكُم أَن يستقيم   
ق وقُلِ الْح  «،»نيست، براي هر كس از شما كه خواسته است مستقيم شود          

        كْفُـراء فَلْين شمن ومؤاء فَلْين شفَم كُمبن رو بگـو حـق از جانـب        «،  )29كهـف (»م
پروردگار شما است، پس هر كه خواست، ايمان بياورد و هر كه خواسـت،      

مگر «،  )10تا8بلد(»وشفَتينِ، وهديناه النجدين   َلَم نجعل لَّه عينين، ولساناً    أ «،»كافر شود 
ما دو چشم به او نداديم، مگر زبان و دو لب به او نداديم، مگر دو راه حق                  

 يعني اين نعمتها را داديم كه حق را ببيند و           ،»!و باطل را نشانش نداديم؟    
!  آري .»ولي نخواست از گردنه عبـور كنـد       «،  )11بلد(»فَلَا اقْتحم الْعقَبه  «! بگويد

  !  است دشواربور از آنع! راه حق گردنة بلند است
و را   نكـرد، خداونـد ا      اين انسان اگر از اين گردنـه گـذر         خوب حالا 

او  مان بياورد يا نياورد، امـا ق قائل است كه اي كند و براي او ح      مجبور نمي 
 طبيعي اعمال انسان اسـت و       كند، زيرا عذاب يا ثواب نتيجة       را عذاب مي  

 ـ   خداونـد ذره   .باشد  از سنن لايتغير حاكم بر نظام عالم مي        ي از حقـوق    ي
يي   كند، ولي نظامي را كه آفريده، دقيق است و ذره           سلب نمي   انسانها را 

آثار هر كـاري كـه انـسان        . شود  از اعمال انسان در آن محو و نابود نمي        
بخشي از كارهاي انسان آثـار اجتمـاعي دارد، و          . ماند  دهد، مي   انجام مي 

اين اعمـال در دو جهـت       . يبخشي آثار فردي و بخشي هم آثار خانوادگ       
                                                 

 .است» اسلام«اين معاني، همه در بطن كلمة  :1
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او ذات و وجـود     آثـار اعمـال هـر انـساني از          . تواند باشد، نيك يا بد     مي
در قيامت هـم    . باشد  پذير نيست و هر جايي كه برود همراه او مي          تفكيك

قصد خداوند هم سـتم و پايمـال كـردن          . همين آثار همراه انسان است    
تمامي انـسانها بـه     ، بلكه قصدش اين بوده كه        است حقوق انسانها نبوده  

إِنَّ اللّه لاَ يظْلم مثْقَالَ     «. مند شـوند    بهره طور مساوي و يكسان از حقوق خود      
إِنَّ اللّه لاَ يظْلم النـاس       «،»كند خداوند سر سوزني هم ظلم نمي     «،  )40نساء(»ذَره

مهأَنفُس اسالن نلَـكئاً ويون شمظْلـ  «، )44يوسف(»ي  ردم هـيچ ظلمـي   خـدا بـه م
 ،»دارنـد   كند، بلكه اين مردمند كه به خويشتن خويش ظلم روا مـي            نمي

ايـن  «،  )108عمـران   آل(»تلْك آيات اللّه نتلُوها علَيك بِالْحق وما اللّه يرِيد ظُلْماً لِّلْعالَمين          «
شـود و خـدا        تـلاوت مـي     و درستي  حقهاي خداست كه بر تو به         نشانه

وما اللَّه يرِيد    «،»خواهد   نمي )نه فقط براي اهل ايمان     (راي جهانيان ستمي ب 
وأَنَّ اللّه لَيس بِظَلاَّمٍ    «. »خواهد خدا براي بندگان ظلم نمي    «،  )31غافر(»ظُلْماً لِّلْعباد 

 وما ربك بِظَلَّامٍ   «2.»خواه بندگان نيست   و خدا هرگز ظلم   « 1،)182عمران  آل(»لِّلْعبِيد
وما أَنا  «. »خواه نيست   پروردگار تو نسبت به بندگانش ظلم     «،  )46فصلت(»لِّلْعبِيد

  .»روا دارندة ستم بر بندگان نيستم) خدا(و من «، )29ق(»بِظَلَّامٍ لِّلْعبِيد
ستمي نسبت به : گويد خداوندي كه با اين تأكيدات مكرر ميخوب 

فهوم دارد كه پيامبر و شود، آيا م بنده در نظام عالم روا داشته نمي
 را به زور نادي و اختيار انسانها بفرستد و آنكتابي را براي سلب آزا

  ! حاصل گرداند؟ مكلف به انجام كارهاي بي
اساس دعوت انبياء از يك طـرف، و پـذيرش انـسانها از             بناءبراين  

طرف ديگر، بايد مبتني بر اختيار پذيرندگان باشد، و اعتقاد و ايماني كه             
اس جبر و زور و اكراه به انسان تحميل شود، فاقـد ارزش اسـت و                بر اس 

 .سانهاي ايمان آورنده نخواهـد بـود      داراي هيچ نتيجة ثمربخشي براي ان     
از طريق انبياء   كه  مردم داراي حقوق و آزادي هستند و حتي خداوند هم           

                                                 
 . تكرار شده است10 و همچنين سورة حج آية 51اين آيه در سورة انفال آية  :1
پس اصلاً مسأله زورگويي و پايمال كردن حقوق انسانها مطرح نيست، بلكه  :2

راه انسان به هر طرف كه بخواهد برود، روشن شده . روشنگري استمسألة هدايت و 
 !است
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 ايشان را ملزم و مجبـور       عوت به هدايت و راه راست فرموده،      انسانها را د  
ه نساخته است، بلكه به آنها اختيار داده كه اگر بخواهنـد، ايمـان              و مكرَ 

بياورند و اگر نخواهند، در كفر خود باقي بمانند، يا اگر بخواهنـد ايمـان               
باره از دايرة ايمان خارج شـوند و عـذابي هـم            بياورند و بعد دوباره و سه     

انـسان  براي آنها تعيين نكرده است، زيرا ايمان زماني با ارزش است كه              
 براي آن ايمان است     .رددر چهارچوب آزادي تصميم به ايمان آوردن بگي       

كند، زيرا از سر اختيـار و آزادي          انفاق مي   و  مبازره  در راه خدا جهاد،    كه
كند  اما اگر بالاجبار پذيرفته باشد، هميشه كوشش مي       . ايمان آورده است  

اه ايمان نياوردم،   من كه به دلخو   : گويد از زير بار مسؤوليت فرار كند و مي       
خواستم نمـاز    من كه نمي  ! بلكه مرا به اجبار وادار به ايمان آوردن نمودند        

إِنَّ «: گويـد   ميهم كه   قرآن   1!كردند  بخوانم، مرا مجبور به نماز خواندن مي      
ي نماز بايد انسان را از زشـتيها      «،  )45عنكبوت(»الصلَاةَ تنهى عنِ الْفَحشاء والْمنكَر    

 چهـارچوب حقـوق    يعنـي بايـد انـسان را در        ،» نهان بـاز دارد    آشكار و 
ديگـران تجـاوز     و به او اجازه ندهد به حقـوق          اجتماعيش محفوظ دارد  

داند، مكلف    را صاحب حق مي    به عبارت ديگر اين انساني كه خود      . دنماي
  !تنماز براي اين است و الّا نماز نيس. است به حقوق ديگران تجاوز نكند

 

   لازمة احقاق حقوق ،انجام تكاليف
انسان تا كاري را نپذيرفته است، آزاد اسـت، امـا وقتـي كـاري را                

اين مطلـب   . شود   مي و مكلف به درست انجام دادن آن      پذيرفت، مسؤول   
                                                 

 كه پايبند به اسلام و مسلماني نبود و به شناختم در اوايل انقلاب دبيري را مي :1
يي  روز جمعه. اتهام ارتباط با ساواك هم او را از آموزش و پرورش اخراج كرده بودند

شما «: گفتم! »نماز جمعه«: رويد؟ گفت  ميگفتم كجا. تصادفاً او را در خيابان ديدم
وضوء به نماز  الآن هم بي! به خدا قسم«: ، گفت»!كه اعتقادي به اين امور نداريد

جالب اينكه اين نماز جمعه رفتنها موجب شد كارش درست شود و ! »روم جمعه مي
 هم وضوء وقتي نماز اجباري شود، انسان بي! آري! بتواند به آموزش و پرورش برگردد

ولي وقتي به اختيار و آزادي، وادي ايمان را انتخاب كند، آن وقت ! خواند نماز مي
انجام ) 207بقره(»ابتغاء مرضات اللّه«است كه دستورات دين را از سر ميل و خشنودي و 

 .دهد مي
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بناءبراين قبـول مـسؤوليت     . در هر شغل و سمت و اعتقادي صادق است        
ل مثلاً كـسي كـه شـغ      . كند بخشي از اختيار و آزادي انسان را سلب مي        

 مكلف است سرِ ساعتي كه تعهـد سـپرده در محـل              را پذيرفت،  معلمي
كلاس حاضر شود و مطالب مقرر شده را درس داده و به شاگردان تفهيم              

 بناءبراين هر جايي كه  انسان، خلاف تعهدي كه سپرده، عمل كند و            . كند
 و بـه تكليـف      مسؤوليتش را انجام ندهد، حقوق ديگران را تضييع كرده        

  . مل ننموده استخود نيز ع
، حقوق و وظايفي نسبت به خود ندستهوقتي تنها تا  هاانساناصولاً 

مثلاً در . شود د، ولي وقتي دو نفر شدند، حقوق ديگري نيز پيدا ميندار
كنند، مكلف  گي ميهاي دانشجويي كه چند نفر در يك اتاق زند خوابگاه

آزادي و  در نتيجه  حقوق يكديگر را مراعات كنند،و ملزم هستند
شود  يا مثلاً يك رانندة اتوبوس مكلف مي. گردد اختيارشان محدود مي

 كند، مسافران را ا دريافت ميدر قبال دستمزدي كه حق اوست و آن ر
سالم به اين حق مسافران است كه . دسالم و به موقع به مقصد برسان

يي هم هست، زيرا آنها، خانواده و  مقصد برسند، حقِ بسيار گسترده
تگاني هم دارند، پس يك تكليف بسيار وسيع اجتماعي بر عهدة آن بس

از اين جهت هم هر جايي كه او بخواهد تخلف . راننده نهاده شده است
كند، حق، و حتي وظيفة تمامي مسافران است كه اعتراض كنند و 

آوري، حق  پس در برابر هر تكليف الزام. حقوق خويش را مطالبه نمايند
  .  مساوي استشده كه با آن تكليفار داده ديگري قر

هاي اديان، حقوق است و بخـشي        ها و داده   بخشي از احكام، آموزه   
اما قبـل از اينكـه حقـوق را مـشخص كننـد، وارد تكليـف                . نيز تكليف 

پس در دين، هم حق داريم و هم تكليف، و اگر فقط حق باشد              . شوند نمي
باشد، اين حق به درد     و كسي دنبال اجراء و به ثمر رساندن و احقاق آن ن           

  . شوند  تكاليف محقق مي انجامحقوق از راه خورد، زيرا نمي
 قرآن ثابت كنيم كه پيامبران، انسان را         طريق خواهيم اول از   ما مي 

  اهـل ايمـان     كهد آن كساني    اند و بع   قبل از هر چيز، صاحب حق دانسته      
 امر بـه   را مكلف دانستند  د، خود ين حقوق ضايع نگرد   براي اينكه ا   شدند



  در قرآن و نهج البلاغه حق و تكليف
  

17 

معروف و نهي از منكر كنند، خيانت در امانت نكنند، اجراء عدالت كنند،             
   . ... و مانند اينها نگويند، غيبت نكنند، تهمت نزنندراستگو باشند، دروغ

را برايـشان تبيـين   تمام پيامبران، قبل از هر چيـز حقـوق مـردم        
جامعه شـما   خواهيد كسي در     اگر مي ! اي مردم : گويند  آنگاه مي  .ندا  هكرد

از اجراء اين حدود تخطي نكند، به انجام اين امور مكلفيد، شما مكلف به              
والْميـزانَ   لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبينات وأَنزلْنا معهم الْكتاب      «. اجراء عدالت هـستيد   

  طسبِالْق اسالن قُوميوشن فرستاديم و بـا     ما پيامبران را با دلايل ر     «،  )25حديد(»ل
 .»پاخيزنـد آنها كتاب و ترازو فرستاديم كه مردم براي اجراء قـسط بـه              

بناءبراين اجراء عدالت در جامعه، يك حق عمومي است، تكليف نيست و            
مسلمانها به اقامة قـسط     ! شود، نه تكليف   اگر اجراء نشود، حق ضايع مي     

پـس بـراي    . ماند مكلفند و اگر اين تكليف را انجام ندهند، حق زمين مي          
اينكه حق به پاخيزد، حق سرِ پا باشد، حق اجـرا شـود، كـسي حـق را                  

دار نكند، حق ذليل نشود، حق مظلوم واقع نگردد، حق تو سـري              خدشه
از اينجـا بـه بعـد       ! آري. خور نشود، ما بايد به تكاليف خود عمل كنـيم          

تكليف است و هر كس عمل نكرد به زيان خود نكرده است، قـرآن هـم                
هر نفسي در گرو دست آورد   «،  )38مـدثر (»كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت رهينه    «: گويد مي

پـس  . بينيـد  ، يعني هر گونه رفتار كند، نتيجـة آن را مـي           »خويش است 
  . اندازه و ميزان تكليف و اجراء آن بر اساس حقوق تعيين شده است

ن مردم بـه    ر كرد وجب پيامبر را موظف به م     ،خداوند با اينكه    از اينرو 
، اما وقتي مردم دين را پذيرفتند، الزامـاتي را           است پذيرش دين ننموده  

همان طور كه انسان با پذيرش هر مسؤوليتي، در قبال           و   .اند  نيز پذيرفته 
، در قبال وظايفي كه    چهارچوب دينداري نيز  شود، در     اجراء آن مكلف مي   

مواظب باشـيد   پس  . دگرد  آن دين بر عهدة پيروان خود نهاده، مكلف مي        
خواهد صـاحب حـق      آور است و اگر انسان مي      اين سخن كه دين تكليف    

آن كـساني كـه     بناءبراين   !باشد، نبايد ديندار باشد، شما را فريب ندهد       
آور است، عبارتشان درست است، امـا از آن ارادة           دين تكليف : گويند مي
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   ١!دنكن باطل مي
  

  آزادي، لازمة اجراء حق
دانند حقوق انـساني را در جامعـه         ا مكلف مي  انسانهايي كه خود ر   

  !خواهنـد   آنها آزادي مي  ! آري.  دارند؟ آزادي   نياز اجراء كنند، چه ابزاري   
و اگـر   . اگر انسان داراي حق باشد، بايد داراي اختيار و آزادي هم باشـد            

شود  آيا مي . مجبور و اختيار از او سلب شده باشد، داراي حق هم نيست           
گويد كه شما صاحب حق هستيد و مكلفيد حقوق را در پيامبري بيايد و ب   

بديهي است كه براي اجراء حـق،       ! جامعه اجراء كنيد، ولي آزاد نيستيد؟     
توانـد    پيامبر حتي نمـي   . آزادي عنصر ذاتي دين است    . آزادي لازم است  

 آنها بر    ديگر براي اينكه اگر مجبورشان كرد،    ! آزادي را از كفار سلب كند     
بايد در ابتـداء، رشـد   . اند دبر و تفكر دين را نپذيرفته    اساس عقلانيت و ت   

و ! عقلي در آنها بوجود بياوري، نه اينكه بر سرش بزني و مجبورش كنـي             
آن وقت . خواهي  اجتماعات ميي ايجاد رشد عقلي، آزادي قلم، بيان و       برا

من حق دارم اجتماعاتم آزاد باشد، امـا تـو كـه            : تواند بگويد  پيامبر نمي 
 بـه   . است قرآن به همه حق داده    ! اين در قرآن نيست   ! نداريكافري حق   

 چه همه آيات داريم كه خداوند بـه پيـامبرانش           ! است  هم حق داده   كفار
ن طور جواب دادنـد،     به كافرها اين طور بگوييد، و اگر كافرها اي        : گويد مي

 تـوي    اسـت  خوب خدا كجا گفتـه    .  جواب بدهيد  شما هم به آنها اينگونه    
يعني حقوقشان  ! توي سرشان بزنيد  :  اگر جايي گفته بود    !سرشان بزنيد؟ 
يعني حق آزادي قلـم، آزادي بيـان، آزادي اجتماعـات،           ! را پايمال كنيد  

آزادي تشكيل احزاب، آزادي تعيين شـغل، تعيـين مـسكن و انتخـاب              
و اگـر   .  اما هيچ جا چنـين چيـزي نيـست         !!!ب كنيد همسر را از آنها سل    

                                                 
، يعني كس »حكم فقط براي خداست«، »لا حكم الّا للّه«: در پاسخ خوارج كه گفتند :1

كلام «، »كَلمةُ حق يراد بِها باطلٌ«: فرمود) ع(يگري حق حكومت كردن ندارد، عليد
خدا از طريق اسباب، ابزار، يعني اهل . »!شود حقي است ولي از آن ارادة باطل مي

كند، پس كلمه درست، ولي از آن ارادة  ايمان و تقوي بر روي زمين حكومت مي
 .كنند باطل مي
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شـد،    كرد، از درجه پيامبري سـاقط مـي         يپيامبري اين حقوق را ضايع م     
، »ما جانشينان پيامبر هـستيم    «: بناءبراين كساني هم كه مدعي هستند     

 . توانند از روش پيامبر تخطي كنند نمي
خواهم تكليف حقوق شهروندي را با قرآن مشخص كنم، كه آيا             مي

  از قرآن  اگر اين حقوق را    !د يا نفي؟  كن قرآن حقوق شهروندي را تأييد مي     
گـردن  ) ص(پيـامبر :  حديثي آورد كـه    وثابت كرديم، بعد اگر كسي آمد       

فلاني را زده، دست فلاني را بريده، فلان كس را رجم كرده، چون مغاير با               
شود كه اين خبر، يا خبر واحد است          پذيريم، و معلوم مي    قرآن است، نمي  

ليات اسـت و  يو مجعول، يا مرسل اسـت يـا ضـعيف، و يـا جـزء اسـرائ         
چون شاهدي از كتاب ندارد و پيامبر قطعاً        . انيم به آن استناد كنيم    تو نمي

 وقتـي حقـوق     چون حق نداشته اسـت، زيـرا      . ه است چنين كاري نكرد  
پيـامبر مكلـف    . دگرد  شخص شود، تكاليف او نيز مشخص مي      پيامبري م 

 شما حق .دهد، حقش را اداء كند است چيزي را كه خدا به او به امانت مي         
 ودتان بخوريد، اما آيا حـق داريـد از مـال ديگـران هـم              داريد از مال خ   

توانيد بگوييـد حقـوق مـن سـلب شـده، چـون               پس شما نمي   بخوريد؟
  ! حق و تكليف بسيار عقلي است! توانم مال مردم را بخورم نمي

لْنها وأَشـفَقْن   فَأَبين أَن يحم   إِنا عرضنا الْأَمانةَ علَى السماوات والْأَرضِ والْجِبالِ      «
 امانت را به آسـمانها و زمـين و   خداوند ابتداء، )72احزاب(»منها وحملَها الْإِنسان  

 سـخت   !كار ما نيـست   ! نه«: دان  ه گفت  و   اما آنها ترسيده   ، است ها داده  كوه
كنـد،    توجه كنيد خدا مجبورشان به پذيرش نمـي        .، و نپذيرفتند  »!است

ها كه تسليم امر       و زمين و كوه    هاآسمان. شود يپس همين جا حق معلوم م     
 يعنـي حـق دارنـد       »! كار ما نيـست    !نه! خدايا«: گويند ، مي ندستالهي ه 
بعـد  ! ترسـم  من مي ! نه: خود مخلوق حق دارد به خدا بگويد      ! نه: بگويند

إِنـه كَـانَ   «! پـذيرم  من مي! آري! پذيري؟ اي آدم آيا تو مي: گويد خدا مي 
اما انسان قبـل از اينكـه ايـن امانـت را بپـذيرد، بـسيار          «،  »ظَلُوماً جهولا 

 بار امانـت بـه روشـنايي         بعد از قبول   ، يعني »ستمكار و بسيار جاهل بود    
 از تـاريكي    خواهد ، مي خواهد انسان را مجبور كند      نمي پس خداوند ! آمد

  ! جهل و ستمگري بيرون بيايد و در روشنايي علم و عدالت و رهايي برود
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شود پيـامبر روشـنايي و علـم و          ال اين است كه آيا مي     اكنون سؤ 
خـواهم تـو را ببـرم بـه         عدالت و آزادي توي سر اين آدم بزند كـه مـي           

پيـامبر ايـن امانـت را       ! بايد خودش اين امانت را بپـذيرد      ! نه! روشنايي؟
 ميليارد سال ديگر هم زنده باشـد،        100ببينيد اگر بشر تا     . پذيرفته است 

يا، خيانت در امانت جرم است، پس اين انسان مكلـف           در تمام قوانين دن   
و پيـامبر نيـز مكلـف       . است كه اين امانت را به دست صاحبانش برساند        

كسي كه خودش   . خواهد  آزادي مي  ،است و بايد تبليغ كند و براي تبليغ       
گويـد مـن    مـي ! كند؟ خواهد، آيا آزادي را از ديگران سلب مي آزادي مي 

: گويـد   مثلاً قرآن در مورد ابراهيم مي     . ف بزنيد آزادم، شما هم آزاديد حر    
آيا نديدي آن كسي را كه بـا        «،  )258بقـره (»أَلَم تر إِلَى الَّذي حآج إِبراهيم في رِبه       «

 پس طرف مقابل هـم كـه        ،»كرد؟   محاجه مي   دربارة پروردگارش  ابراهيم
ارة خداي   آن هم درب   كرده،  مخالف بوده، دليل داشته است و استدلال مي       

: گويـد   ، بعد قرآن مـي     است كرده  ابراهيم هم دلايلش را بيان مي      !ابراهيم
، »پس آن كسي كه كافر بود مبهوت و مـدهوش شـد           «،  »فَبهِت الَّذي كَفَر  «

دهند كـه     اين آيات نشان مي    پس.  ديگر حرفي براي گفتن نداشت     يعني
 ـ!!!  با پيامبران محاجه كننـد      حتي اند كافران حق داشته   ي آن كـافر    وقت

: گويـد   مبهوت شد و ثابت شد كه نسبت به حق كافر است، قـرآن نمـي              
مبهـوت شـد و     : گويـد   مي! نه! ابراهيم شمشير برداشت و گردنش را زد      

كند، نه از رفـتن ابـراهيم بـه          قرآن ديگر نه از ايمانش صحبت مي      ! رفت
ا حرف مرا قبول كردي ي    ! حالا ايمان آوردي يا نه؟    : دنبالش و گفتن اينكه   

وظيفه و تكليف ابراهيم نسبت به اداء امانـت، تـا           ! اصلاً رهايش كرد  ! نه؟
  . همين حد بوده است

  .بناءبراين آزادي، لازمة اجراء حقوق است
 

  ناس در قرآن
 و نقش آنها     مردم از نظر قرآن    تر شدن حقوق و تكاليف      براي روشن 

  .ماييمرا در قرآن بررسي ن - مردم -» ناس«در حكومت، بايستي ابتداء 
پس موضوع مردم   . آمده است » ناس« بار، كلمة    241در آيات قرآن،    
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 تـوان بـه دو     را در قرآن مـي    » ناس«آيات   .از نظر قرآن خيلي مهم است     
 كـه   كـساني اسـت     آياتي كه دربـارة    يك دسته .  تقسيم كرد   كلي دسته

آورند و شاكر نيستند و يقـين ندارنـد و تبعيـت از پيـامبران                ايمان نمي 
را به طور كلي مورد خطاب       ، آياتي است كه ناس    و دستة ديگر  . كنند نمي

  .آورده باشند و چه نياورده باشنددهد، چه ايمان  قرار مي
 

  ر مفهوم ايمان نياورندگانناس د
، »بِمـؤمنِين  ومن الناسِ من يقُولُ آمنا بِاللّه وبِالْيومِ الآخرِ ومـا هـم  « :  بقره8

نهـا  آايم، ولي     آخرت ايمان آورده   گويند ما به خدا و      مي دمي از مر  ي  عده«
 خداوند فقط اين دسته از ناس را تعريف        1.»در حقيقت اهل ايمان نيستند    

دهد كـه بـراي ايـن افـراد تـصميم            كند، اما به پيامبران دستور نمي       مي
 بلكه فقط به معرفي آنان    ! دار سازيد بگيريد و آنها را به قبول دين خدا وا        

 اين   خصوصياتشان  و ،اند  نها اين گونه  آ: گويد   مي شدازد و به پيامبر   پر  يم
كنند و شما     در كنار شما زندگي مي     نها بخشي از جامعه هستند و     آاست،  

با آنها سر و كار داريد، پس بايد تكليف خودتان را با آنها از نظر رفتـاري                 
همـين  و اين اساس است و بايد ياد بگيريد و اصلاً قـرآن بـراي               . بدانيد

  .دهد رفتارهاي فردي، خانوادگي و اجتماعي را به ما ياد آمده است تا
كـه  ( آنها را    )!اي پيامبر («،  »ولَتجِدنهم أَحرص الناسِ علَى حياة     «:  بقره 96

ترين مردم نسبت     حريص )آورند كنند و به تو ايمان نمي      از تو تبعيت نمي   
ترسند  نسبت به زندگي حريصند و مي     چون  آنها   .»يابي به اين زندگي مي   

د، ي بر حيات مادي آنهـا وارد شـو        ي   به تو، خدشه   در صورت ايمان راسخ   
  . آيند بناءبراين دنبال تو نمي

الآخـرة مـن    فَمن الناسِ من يقُولُ ربنا آتنا في الدنيا وما لَه فـي  «:  بقره200
 ،»!خدايا به ما در دنيا بـده : گويند  ميكهاز مردم كساني هستند  «،  »خلاَقٍ

                                                 
شود يا نه؟ آيا ما اين طور هستيم يا نه؟ ما بايد به  ات شامل حال ما مي آيا اين آي:1

سمتي برويم كه اين آيات شامل حال ما نشود و مصداق آياتي كه ناس را به بدي 
آنها اهل ايمان نيستند، آنها ستمگرند، «: گويد كند نباشيم، آياتي كه مي تعريف مي

  !اندازند كنند، عقلشان را به كار نمي يشاكر و عالم نيستند، يقين ندارند، تفكر نم
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 ـ   بهـره  1و چنـين كـسي در آخـرت       . يعني دعاء آنها دعاء مادي است      ي ي
ممكن اسـت   يعني هر عملي هدفش به ماده و دنيا باشد،          . نخواهد داشت 

يي نصيب عامـل آن       بهره ، در آخرت و پايان    رسد، ولي ز به نتيجه ب   در آغا 
يعني در راه آخرت انسان موظـف       ! راه آخرت، راه معناست   . نخواهد كرد 

هاي بارزش را شـما در همـين دنيـا            نمونه .است و بايد ماده را فداء كند      
مثلاً اگر بخواهيم فرزندمان درس بخوانـد و دانـشگاه بـرود و             : بينيد مي

علمي را ياد بگيرد و بتواند يك كار مادي انجام بدهـد، در هـر صـورت                 
اين كار معنـوي چقـدر هزينـه        براي   و. سب علم، يك كار معنوي است     ك

فرسـتيم و      مخصوصاً الآن كه فرزندانمان را به دانشگاه آزاد مي         !ودش  مي
تـوانيم درك     مـي  كنـيم،   آنها را در كلاسهاي كنكور يا زبان ثبت نام مي         

حـالا همـين    . كنيم كنيم كه چقدر داريم براي معنويت و علم هزينه مي         
  . سأله معنوي است، برسيمموضوع را بزرگ كنيم تا به اعتقاد كه يك م

و از  « ،»ومن الناسِ من يعجِبك قَولُه في الْحيـاة الـدنيا          «:  بقـره  205 و   204
براي تو دل انگيز است و      دربارة حيات دنيا    مردم كسي است كه گفتار او       

، يعني راجع به دنيا و زنـدگي دنيـا حـراف            »دارد  تو را به شگفتي وا مي     
!  چـه سـخنوري    !چه اديبي ! عجب: گويي  خودت مي  پيش   خوبي است، و  

 خدا را هم    )گويد وقتي سخن مي  («،  »ويشهِد اللّه علَى ما في قَلْبِه     « !چه عالمي 
گيرد كه  يعني خدا را شاهد مي، »طلبد بر آنچه در دل دارد به شهادت مي

در حالي كـه او از      « ،»وهو أَلَد الْخصام   «!آورد  آنچه در دل دارد، بر زبان مي      
 خصوصيت ايـن افـراد      .»باشد ترين دشمنان تو مي    ترين و لجوج   سركش

وإِذَا تولَّى سعى في    « اين است كـه      ه پيامبر بتواند آنها را بشناسد؟     چيست ك 
 به سـوي  ر زمين ولايت و قدرت بگيرد،     وقتي د «،  )205بقره(»الأَرضِ ليفْسِد فيِها  

 توليد مادي و انساني بشر را       و«،  »هلك الْحرثَ والنسل  وي«،  »شتابد  مي فساد
زند و همه را به      اين انساني كه خيلي خوب حرف مي      !  آري .»كند  نابود مي 

  ! كشاند دارد، هر دو دستاورد انسان را به نابودي مي شگفتي وا مي
 اين است كه مردم صاحب حقند كه حرف         ين آيه هم نشان دهندة    ا
كنند كه   د نزد پيامبر، كافر هم هستند، اما چنان صحبت مي         آين مي. بزنند

                                                 
 .آخرت كلي است، يعني پايان و نتيجة هر كاري آخرت آن است :1
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بلكـه  ! جلوِ حرف زدنشان را بگير    : گويد  قرآن نمي  !شود پيامبر شيفته مي  
آنهـا را   : گويـد  نمـي !  باشـد  كند كه تو حواست جمع     به پيامبر اخطار مي   

دهد كـه تـو دوسـت را از          به پيامبر هشدار مي   ! نه! اعدامشان كن ! بكش
 براي ايـن انـسان      يي  پس اينجا باز تكليف و وظيفه     ! بدهدشمن تشخيص   

صاحب حق كه آمده حقوق جامعه را به خودشان تفهيم كند و بـه آنهـا                
: تكليف اين است كـه    . ، مقرر شده است   »حقوق را رعايت كنيد   «: بگويد

 بايد حرف بزنند تـا      ،»!حواست جمع باشد فريب حرفهايشان را نخوري      «
  ! فريب نخوردپيامبر هم شيفته شود، اما

آيا شأن علماء و مجتهدين و فقهاء مـا كـه خودشـان را موظـف و                 
دانند، از شأن و مقام پيامبر اسلام بالاتر است كه           مكلف به حفظ دين مي    

مخالفان ! اگر كسي بخواهد خلاف دين حرف بزند، حق ندارد؟        : گويند مي
د بايد حرف بزنند و تازه سخنور هم باشند كـه بتواننـد روي حتـي خـو                

ولي تشخيص بدهنـد    ! علماء تاثير بگذارند و آنها بگويند چه سخنوراني       
. تشخيص با عالم، با مجتهد و با مردم اسـت         ! كه آنها دوستند يا دشمن؟    

  !!! حرف زدنشان را بگيرندد جلوِولي حق ندارن
 قرآن دارد تمام طبقات مـردم و آراء و اعمـال و افكـار و                بينيم  مي

حالا ما بايد در مقابل     . كند ر گروه گروه بيان مي    هايشان را براي پيامب    نيت
هاي متنوع مردم چه كار كنيم؟ بايد همة آنها را يكي يكـي بـا                 اين گروه 

 !؟ يا به ديار نيستي بفرستيمشمشير به وادي ايمان بياوريم

غيرِ حق ويقْتلُونَ   إِنَّ الَّذين يكْفُرونَ بِآيات اللّه ويقْتلُونَ النبِيين بِ        «:  آل عمران  21
كساني هـستند كـه بـه       «،  »الِّذين يأْمرونَ بِالْقسط من الناسِ فَبشرهم بِعذَابٍ أَليم       
كشند و كـساني را هـم كـه          آيات خدا كافرند و پيامبران را به ناحق مي        

كشند، پس آنها را به عذابي دردناك        دهند مي  فرمان به اجراء عدالت مي    
در قرآن به مفاهيم مختلفي بـه كـار بـرده           » كشتن«البته  . »ارت بده بش

بناءبراين اگر  . شده است، و بالاترين كشتن در قرآن، كشتن معنوي است         
كسي امر به عدالت داد و دهان او را دوختند و نگذاشتند سخن بگويد و               

دند، ايـن هـم     ود و خانه نشين نمو    مطريا  او را مهجور و محبوس كردند،       
  ! اين هم كشتن است! قتل استنوعي 

، »فَاخشوهم الَّذين قَالَ لَهم الناس إِنَّ الناس قَد جمعواْ لَكُم «:  آل عمران173
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گروهي «: گويد مي. كند در اين آيه هم قرآن دو دسته از مردم را ذكر مي           
 از  ند، پس ا  هكه آمدند و به مردم گفتند كه مردم براي شما آدم جمع كرد            

خواهند بيايند و شـما را       اند و مي   يعني گروهي جمع شده   ! »آنها بترسيد 
از آنهـا   ! خواهند شما را تـار و مـار كننـد           مي! بزنند و دستگيرتان كنند   

پس ايـن تهديـد بـر       «،  »الْوكيل فَزادهم إِيماناً وقَالُواْ حسبنا اللّه ونِعم     «! بترسيد
 ـ: ايمانشان افـزود و گفتنـد       نيكوكـارگزار و     او دا مـا را بـس اسـت و        خ

» نـاس «،  در اين آيه خداوند، هـم دسـتة مهـاجم را          . »حمايتگري است 
 نه تنها ترسي به     ، كه در برابر تهاجم آن گروه       را يي  و هم دسته   خواند  مي

  . شود دهند، بلكه به ايمانشان افزوده هم مي دل راه نمي
يبيتونَ ما  لاَ يستخفُونَ من اللّه وهو معهم إِذْيستخفُونَ من الناسِ و «:  نـساء  108

ترسند، در حالي كـه      ترسند و از خدا نمي     از مردم مي  «،  »لاَ يرضى من الْقَول   
كشند  نشينند و براي مردم نقشه مي      خدا با آنهاست، وقتي كه شبانه مي      

  .»اضي نيستكنند كه خدا از آن ر و گفتاري را بين خود مطرح مي
بـسياري از مـردم     و همانـا    «،  »وإِنَّ كَثيراً من الناسِ لَفَاسقُون    «:   مائده 49
  . »تبهكارند
بـسياري از   و همانـا    «،  »وإِنَّ كَثيراً من الناسِ عن آياتنا لَغافلُون       «:  يونس 92

  . »مردم از آيات ما غافلند
آن «،  »ن ربك ولَـكن أَكْثَر النـاسِ لاَ يؤمنـون        إِنه الْحق م   «: رعد 1 هود و    7
حق است از جانب پروردگار تو، ولـي اكثـر مـردم ايمـان              ) قرآن(سخن  
  . »آورند نمي

ايمـان  بيشتر مردم   «،  »وما أَكْثَر الناسِ ولَو حرصت بِمؤمنِين      «:  يوسف 103
  . »باشيو بر اين كار حريص حتي اگر تآورند  نمي

أَكْثَر النـاسِ   ولَقَد صرفْنا للناسِ في هـذَا الْقُرآن من كُلِّ مثَلٍ فَأَبى« : إسراء89
ما در اين قرآن هر مثلي را آورديم كه مردم ايمـان بياورنـد،              «،  »إِلاَّ كُفُورا 

  .  و از ايمان اباء كردند» را پذيرفتند1ولي به جاي ايمان آوردن كُفور
حـسابرسي  «،  »  وهم في غَفْلَة معرِضـون     اقْترب للناسِ حسابهم   «:  انبيـاء  1

  . »كنند  چون غافلند، اعراض مي اما،مردم نزديك است
                                                 

  . كننده صيغة مبالغه، يعني بسيار كفران» كَفور«مصدر است يعني ناسپاسي و » كُفور«: 1
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يكي از كارهاي انبياء در راستاي تربيت مردم، اين بوده اسـت كـه              
 ـ  كه دم پا   آنها را وادارند خيلي به مرگ بينديشند و بدانند         و ! تيشان اس

داني كه فردا چه كـاره هـستي؟ چـه كـار             تو نمي گويد   اين كه قرآن مي   
حتـي اگـر    ! داني چه اتفـاق خواهـد افتـاد        خواهي انجام بدهي؟ نمي    مي

 براي اين اسـت كـه  ! هايت مشخص باشد  باشي و برنامه   ريزي كرده  برنامه
 حساب روز قيامت از همان در ضمن در واقع .ت نامشخص استادامة حيا

شود، و اين طور نيست كـه مـا فكـر            بلوغ عقلي انسان شروع مي    لحظة  
افتد  كنيم حساب، بعد از مرگ است و درعالم برزخ و قيامت اتفاقاتي مي            

بينيم و كمي با هـم   آيند و بالأخره ما در آنجا آنها را مي و انبياء و ائمه مي   
 ايـن طـور  ! نه! كنيم كه ما را در بهشت ببرند كنيم و كاري مي صحبت مي 

 ـ  حساب از لحظـه   ! نيست ي اسـت كـه از انـسان در دنيـا حـسابرسي            ي
ايـن  . و هر عملي را، هم بايد اينجا پاسخگو باشد هـم آنجـا            . خواهند مي

حيات آن دنيا و ايـن دنيـا        . جا و آنجا از هم جدا شوند      طور نيست كه اين   
  .مجزاء از هم نيستند

و «،  »غيرِ علْمٍ ويتبِع كُلَّ شيطَان مرِيـد      ومن الناسِ من يجادلُ في اللَّه بِ       «:  حج 3
دربارة خدا جدل   ) از سر ناآگاهي  (د  از مردم كسي هست كه بي آنكه بدان       

   1.»نمايد كند و از هر شيطان سركشي تبعيت مي مي
بـسياري از مـردم     «،  »وإِنَّ كَثيراً من الناسِ بِلقَاء ربهِم لَكَـافرون        «:  روم 8

، يعني قبـول ندارنـد كـه زمـاني          »سبت به ديدار پروردگارشان كافرند    ن
  . پروردگارشان را ديدار خواهند كرد

 در حال آمـدن     )قيامت(ساعت  «،  »إِنَّ الساعةَ لَآتية   «: )مؤمن( غافر   59
ت،  شكي در آن نيسهيچ«، »يؤمنون لَّا ريب فيها ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا «2،»است

  .»!آورند اما اكثر مردم ايمان نمي
 مؤمنان، كافران، منافقان، مسلمانان، اهـل كتـاب،         ، قرآن بناءبراين

                                                 
 ! گويد هر شيطان سركشي، پس يك شيطان نيست مي :1
برند، به معناي  به جاي زمان حال بكار مي در زبان عربي وقتي اسم فاعل را :2

، يعني من پيوسته )30بقره(»إِني جاعلٌ في الأَرضِ خليفَه«: گويد استمرار است، مثلاً خدا مي
  .دهم در روي زمين جانشين و خليفه قرار مي



  مباحث معرفت ديني 
 

 

26 

 

 تمامي اقشار جامعـه را بـا        ،پس قرآن . همه و همه را مردم خوانده است      
از نظـر قـرآن، كـافران حـق         . انواع اعتقادها به رسميت شناخته اسـت      

 حق زيستن و نعمتهـايش را از        اچرا خد . ار مؤمنان را دارند   زيستن در كن  
چـرا زبانـشان را لال      !  ؟كنـد   ورزند سـلب نمـي      آنهايي كه به او كفر مي     

چـرا شلـشان    ! كنـد؟  چرا كورشان نمي  ! كند؟ چرا كرشان نمي  ! كند؟ نمي
 از ايـشان هـم خيلـي         اتفاقاً بعـضي  ! كند؟ چرا فقيرشان نمي  ! كند؟ نمي

 حـق   زيرا! كند؟  سلب نمي   نعمتهايش را از آنها     چرا خدا  پس! ثروتمندند
خوب وقتي خدا خودش ايـن حـق را سـلب           . حيات برايشان قائل است   

 دهد كه، به نام خدا و به نـام         كند، چگونه بندة خدا به خود اجازه مي        نمي
 1!د؟رسول و دين او، اين حق را سلب نماي

 

   ناس در مفهوم كل مردم
. ه استدر مفهوم كل مردم آمد» ناس«اما در بسياري از آيات، 

 بناءبراين انبياء .دهد  در اين گونه آيات، مردم را كلاً خطاب قرار مي،قرآن
آيا در . بايد طوري صحبت كنند كه همة مردم به حرفشان گوش دهند

طوري سخن ما  آيا علماء و مجتهدين!  هست؟يي علماء ما چنين خصيصه
ند و گويند كه عامة بشر، كه مخاطب قرآن هستند، اشتياق پيدا كن مي
 سخنور بايد علماء و فقهاء و مجتهدان !ه سخن آنان گوش فرا دهند؟ب

 داشته سخنوراني كه همة مردم مورد مخاطبشان باشند و دوست. باشند
   !باشند حرفشان را گوش دهند

مثلاً ! ها ايم، حتي در رساله اما متأسفانه ما مردم را تفكيك كرده
:  استكنيد و او گفته تقليد مي از مجتهدي وءاگر شما در وض«: اند نوشته

يك بار آب به : گويد دو بار آب روي دست بريزيد، و مجتهد ديگري مي
توانيد از اين تقليد به آن تقليد برويد، و در اين  دست بريزيد، شما نمي

كنيد،  مسأله هم بايد از همان مجتهدي كه همة مسائل را تقليد مي
از هم ! كنيم م ناس را تفكيك مي به اين ترتيب داري!آري! »يدتبعيت نماي

                                                 
  .دهد البته قرآن حق را در برابر تكليف قرار مي :1
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ا ديگر به  اين آقشود كه مقلد  نتيجه اين ميو! سازيم جدا و پراكنده مي
  !گويد  چه مياجازه ندهد فكر كند آن مجتهد ديگر خود

! اي مردم«، »يا أَيها الناس اعبدواْ ربكُم الَّذي خلَقَكُم« :  بقره21
 يعني به اين ،» استوست كه شما را آفريدهپروردگارتان را بپرستيد، ا

جن و و «، )56ذاريات(»وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا ليعبدون«! دليل او را بپرستيد
 كه مشرك  آنها را نيافريده، پس»فريدم، جز آنكه مرا بپرستندانس را نيا

 به كار بندند،  عقلشان راآنكه ، بي تابع شونديا كه كافر ، نيافريدهشوند
 راه و اگر از اين.  حركت كنندتا فقط در اين راه  استبلكه آنها را آفريده

اينجا است !  است از آفرينش آنها اين نبودهخارج شدند، بدانند كه هدف
كه انسان بايد در فكر فرو رود، تعقل كند كه اصلاً موضوع آفرينش 

 بعد از !سازد؟ چيست كه آفريدگار اين طور انسانها را مخاطب مي
اند آن را به همة مردم ابلاغ  شنيدن اين پيام، مسلمانها كه موظف بوده

بديهي ! توانستند اين وظيفه را بانجام رسانند؟ كنند، در چه صورتي مي
است در صورتي كه در تمام دنيا آزاد باشند حرفشان را بزنند و كسي 

! ن آزادي برسند؟توانستند به اي در چه صورتي مي. جلوِ آنها را نگيرد
شان  وقتي كه خودشان هم به ديگران آزادي بدهند تا بيايند در جامعه

من : شود كسي بگويد و الّا نمي!!! خواهند بگويند و نترسند هر چه مي
گذارم حرف بزني، ولي من حق دارم حرف  كنم و نمي حق تو را ضايع مي

انجامش را از  و گويد قرآن هم همين را مي!  رابطه، طرفيني است!بزنم
  .خواهد ين كتاب و به اين رسول مياهل ايمان به ا

و با مردم به «، »وقُولُواْ للناسِ حسناً وأَقيمواْ الصلاَةَ وآتواْ الزكَاة« :  بقره83
 !دقت كنيد. »امه نماييد و زكات را بدهيدخوبي صحبت كنيد و نماز را اق

ها نماز و زكات اين گونه را بر  يحي چرا كه مس،خطابش به مسلمانها است
 اي مسلمانها با ؛ كهدانند، پس مخاطب، مسلمانها هستند خود فرض نمي

حتي در سخن گفتن حق نداريم ! همة بشريت به خوبي صحبت كنيد
! مرگ بر آمريكا: گوييم ما چطور سالها مي! حقوق ديگران را ضايع كنيم

اين ضايع ! ق مردم نيست؟آيا اين اهانت و ناسزاگويي زائل كردن حقو
 همة مردم به خوبي با! »قُولُواْ للناسِ حسنا«! كردن حقوق يك ملت نيست؟
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 مگر كافر از! به كافر بد بگوييم؟پس ما چه حقي داريم ! سخن بگوييد
گويند، مردم مكلف هستند و محق نيستند،  آنهايي كه مي! مردم نيست؟
ها  كيل اجتماعات و ديگر آزادي تش حق آزادي بيان، قلم،و براي ايشان

آنها هم همين . كنند  و عمل ميررا قائل نيستند، مانند مخالفان ائمه فك
   .كردند و پيروانشان سلب ميها را از ائمه حق

عباس، مخصوصاً منصور دوانقي، به حضرت باقر و حضرت  مثلاً بني
شما بنده مفتخرم كه ! اي عمو زادگان عزيز: نوشتند كه صادق نامه مي

خيلي مؤدبانه هم ! تشريف بياوريد در بغداد و من به حضورتان برسم
بياييد :  بود كهبر سر اين! پس اين مخالفتها بر سر چه بود؟! نوشتند مي

اگر !  من بتوانم به شما بگويم كه شما حق نداريد حرف بزنيداينجا تا
ائمه هم ! كنم گيرم و با شما برخورد مي حرف زديد جلوِتان را مي

بناءبراين ! خواهيم حرفمان را بزنيم آييم، زيرا مي ما نمي: گفتند مي
ايد، حكومت ديني  پس شما كه آمده. شد اختلاف و تقابل درست مي

تحت عنوان تبعيت از ائمه معصومين صلوات االله عليهم اجمعين تشكيل 
يد تابع ائمه گوي مگر نمي! كنيد؟ ايد، چرا اين حق را رعايت نمي داده

 ائمه با مخالفانشان بر سر اين بوده كه آنها حقوق اصلاً دعواي! هستيد؟
قُولُواْ «خواهيد مصداق  پس شما اگر مي. كردند ايشان و مردم را پايمال مي

ائمه ! بياييد به خوبي صحبت كنيد! باشيد، بياييد اجراء كنيد» للناسِ حسنا
لگو بودند، و كردند و ا به آن جهت براي ما معتبرند كه الگوسازي مي

  . مصداق اين آيات
ايد كه چرا از ميان فرزندان بسياري  آيا به اين موضوع دقت كرده

 فرزند داشته 32) ع(علي! ده؟ش سبد ميسركه ائمه داشتند، يكي گل 
يي  است، تعدادي از آنها در زمان حيات خود ايشان فوت كردند و عده

ن، زينب و محمد خوب چرا حسن، حسي. هم بعد از ايشان زنده بودند
زيرا به طور طبيعي، رفتار آنها با مردم، و ! حنفيه فقط نامي شدند و الگو؟

يي  اشاعه علمشان بين مردم، و فرهنگ سازي آنها براي مردم، به گونه
آنها برادران . بودند» قُولُواْ للناسِ حسنا«كرد، يعني  بود كه آنان را جذب مي

دادند و مردم  و تحت الشعاع قرار ميو خواهران ديگر را تحت تاثير 
  . رفتند بيشتر به سمت ايشان مي
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و ما اين چنين شما را امتي «، »وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطا« :  بقره143
، نه تفريط چپ و نه افراط راست، بلكه »ميانه و معتدل قرار داديم

 اينكه شما الگوهاي قابل پيروي تا«، »لِّتكُونواْ شهداء علَى الناس«. معتدل
، الگو شويد از اخلاق، از رفتار، از حسنات، از »براي همه مردم باشيد

  . كردار، گفتار و پندار خوب
»وفؤاسِ لَربِالن إِنَّ اللّه كُمانإِيم يعضيل ا كَانَ اللّهميم وحخواهد  مينخدا «، »ر

بت به همة مردم رئوف و رحيم ايمان شما را ضايع كند، خداوند نس
خواهند امت وسط و الگو براي مردم  پس اگر اهل ايمان مي. »است

دشان  اين صفت رئوف و رحيم، ذاتي و ملكة وجو، مثل خدا،باشند، بايد
 و بت به همة مردم رئوف و رحيم است نسهمان طور كه خداوند. باشد

بايد نسبت به همة نيز كند، اهل ايمان  مؤمن و كافر را از هم جدا نمي
  . بشريت رئوف و رحيم باشند

ماه رمضان «، »شهر رمضانَ الَّذي أُنزِلَ فيه الْقُرآنُ هدى لِّلناس« :  بقره185
نازل شده است براي هدايت ) آيه(همان است كه دربارة آن قرآن 

   .، يعني براي هدايت همة مردم»مردم
 بيان است براي )قرآن(اين «، » لِّلناسهـذَا بيانٌ« :  آل عمران138
! قطعاً پيامبر! خوب اگر بيان است چه كسي بايد ابلاغ كند؟. »همة مردم

پس اگر بيايند جلوِ دهان پيامبر را بگيرند كه حق نداري حرف بزني، و 
رود، اما اگر  كند و به مدينه مي آزادي بيان او را سلب كنند، مهاجرت مي

 اين حق همه است و گويد را سلب كنند، ميدوباره بيايند حقش 
يعني پاي حق است كه پيامبر ! شود درگيري مي! گذارم سلبش كنيد نمي
توانيد   مردم حق دارند حرفشان را بزنند و شما نميگويد ايستد و مي مي

  .اين حق را سلب كنيد
 !اي مردم«، »من ربكُميا أَيها الناس قَد جاءكُم الرسولُ بِالْحق « :  نساء170

 حق را از طرف پروردگار شما هر آينه اين رسول بر شما آمده است و
يعني حامل پيامي از طرف خودش نيست، بلكه حامل پيام . »آورده است

  . باشد  پروردگار شما مي و درستحق
 در !اي مردم« ،»يا أَيها الناس قَد جاءكُم برهانٌ من ربكُم «: نساء 174
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  .»حقيقت براي شما از جانب پروردگارتان برهاني آمده است
در به مفهوم كل مردم » ناس«هايي بود كه در آنها  اين آيات نمونه

  . استبكار برده شدهآنها 
 

   در قرآنحق
البلاغـه   و نهـج در قرآن نيز را » تكليف«و » حق« كلمات   استلازم  

 و كـلام   در كتـاب خـدا  و كلمـه يم تا مشخص شود كه اين د    بررسي نماي 
انجـام  بـه    انسان مكلـف     كجا بكار رفته و در        به چه معاني   اميرالمؤمنين

  .ده استش تكاليف
  . در لغت به چند معنا استعمال شده است» حق «

  به معناي درست و راست و حقيقت )1
 به معناي عدل و داد )2
 به معناي چيز ثابت )3
 1 بهره و نصيب شخصي از چيزيبه معناي )4

  .2 معاني حق است هم در لغت فارسي و هم در لغت عرباينها
بكـار بـرده      لغويش در تمام اين معاني   » حق«در آيات قرآن تقريباً     

 بار در قرآن آمده و 227 -الحق، حق و حقٍ  -مجموعاً كلمة حق    . شده است 
  . بار3» حقه« بار و 10) افعل تفضيل(» احق« بار، ١٧» حقاً«

                                                 
اربرد را در زبان دارد و در مواردي كه بهره و حق به اين معنا امروز بيشترين ك :١

نصيب شخصي غصب شده، يا به او داده نشده، و يا آن چيزي كه به عنوان حقوق و 
 .رود شود، بكار مي مزايا پرداخت مي

بخوانيد لازم » امر«، اگر »حق يحق الامر و الامر«: نويسد  المنجد در معاني حق مي:2
، »ثَبت و وجب«: گويد در معناي لازمي مي. بخوانيد متعدي است» امر«است، و اگر 

  .»اَثبت و اَوجب«: گويد و در معناي متعدي مي» ثابت و واجب شد«
  .»ضد الباطل، العدل، المال و المُلک، الحظ و النصيب« -
- »یيعني چيزي كه اجراء شده و تثبيت گشته و الآن »الموجود الثابت، الامر المَقض ،

  . وجود و مشهود استم
 ، اراده و انديشه  »الحزم« -
  ، شايسته، سزاوار »الجدير« -
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  )در برابر باطل (ي راستي و درستدر معنايحق 
حـق را  «، »تعلَمون ولاَ تلْبِسواْ الْحق بِالْباطلِ وتكْتمواْ الْحق وأَنتم« :  بقره42

 ايـن   .»!دانيـد   به باطل مپوشانيد و حق را كتمان نكنيد در حالي كه مـي            
دانند كه حق چيـست، امـا آن را بـه باطـل              خيلي مهم است كه آنها مي     

  !پوشانند مي
ما تو را به حـق  !  پيامبر اي«،  »إِنا أَرسلْناك بِالْحق بشيراً ونذيرا     «:  بقره 119

، يعنـي   »اي و هم انـذار دهنـده       هم بشارت دهنده   ، درستي فرستاديم  و
روي،   و خودت هم بر حق هستي و راه درست را مي حرف تو درست است   

را  آيـات كتـاب      ن خداوند  بناءبراي . مژده و بيم دادن تو هم بر حق است         و
زيرا آنها بيانگر سنتها    .  خدشه ناپذير  عني درست و ثابت و     ي داند،  حق مي 

يعني هر چيـزي كـه در       .  علت و معلولي   هاي نظام ست، عالم ا  و نظامهاي 
شـما  . ، داراي علتي است بيفتديي كه در عالم اتفاق     و يا هر پديده    جامعه

بايد علت بروز و ظهورش را از ي وجود نداشته باشد، ي اگر بخواهيد پديده  
مثلاً اگر بخواهيد استبداد وجود نداشـته باشـد، اگـر فقـط             . بين ببريد 

بلكه بايد علل آن را از      ! شود اسمش را عوض كنيد، ماهيت آن عوض نمي       
 ـ      ستبد در يـك  بين ببريد و اين طور نيست كـه مـثلاً يـك عـده آدم م

يا اسـم حكومـت     !  اسمش را بگذارند، دموكراسي    مجلسي جمع بشوند و   
وار با اسـم تنهـا اجـراء         عدالت علي ! مظهر عدل علي  : ظالمي را بگذارند  

آن . خواهد خواهد، رفع استبداد علت مي     اجراء عدالت علت مي   ! شود نمي
علتي كه استبداد را بوجود آورده بايد از بين برود، ممكن است آن علت              

 نـوع اجتمـاع     اخلاق انسانها باشد، ممكن است سابقة فرهنگي جامعه يا        
اگر شما هزارها جاهل و درس نخوانـده و دانـشگاه نرفتـه را              . آنها باشد 

جمع كنيد و به هر يك از آنها يك مدرك دكترا بدهيد، آيا آنها به صرف                
چـون علـت    ! شـوند  البته كـه نمـي    ! شوند؟ داشتن اين مدرك، عالم مي    

. باشـد   ميسوادي در آنها از بين نرفته است، و داشتن مدرك كارساز ن            بي
در آنها وجود دارد، از اين سنت ثابت        » حق«كه كلمة   هم  بيشترين آياتي   

اساس . كند، يعني حقي كه در نظام عالم ثابت است و لايتغير           صحبت مي 
اگر ما ايمان آورديم كه سنتهاي عـالم  . ايمان بايد ايمان به اين حق باشد     
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معلولها نند، و تغيير    ك  و با تغيير اعتقاد ما نسبت به آنها، تغيير نمي         حقند  
توانيم آن صراط مستقيمي را كه       منوط است به تغيير علتها، آن وقت مي       

  .خدا گفته است، پيدا كنيم
حق «،  »الْحق من ربك فَلاَ تكُونن من الْممترِين       «:  آل عمران  60 بقره و    147

 دقت  .»!از سوي پروردگار تو است و تو اي پيامبر از شك كنندگان مباش            
پس خيلي  ! شك نكن : گويد به او مي  ! خطاب به شخص پيامبر است    ! كنيد

شـود   طبيعي است كه انسانهاي عادي و معمولي شك كنند كه چطور مي           
 باشد و ندائي از آسمان بيايد و اين كلمات پهلـوي            يي وح خدايي باشد و  

ممكن اسـت شـك     ! آري! برسد هم چيده شده، به دست يا سمع پيامبر       
خود پيامبر هم ممكن است ترديد      ! اينها اصلاً عقلي نيست   : گويدكند و ب  

كنـد و    مثلاً اگر وحي قطع شود و مدتي نيايـد، پيـامبر شـك مـي              . كند
  !اين چه جرياني بود كه اتفاق افتاد؟! پس چه شد؟: گويد مي

وجاءك في   ؤادكوكُـلا نقُص علَيك من أَنباء الرسلِ ما نثَبت بِه فُ          «:  هـود  120 
همة اين داستانهاي انبياء را كـه مـا         «،  »هـذه الْحق وموعظَةٌ وذكْرى للْمؤمنِين    

كنيم، براي اين است كه  دل تو را استوار سازيم و قلـب               براي تو نقل مي   
تو را محكم، كه اين راه درست است، و هر آنچه در اين باره بر تو رسـد،                  

  .» و يادآوري است براي مؤمنانحق و اندرز
  

  : حق در معناي عدل
 ـ      : گفت«،  »قَالَ رب احكُم بِالْحق    «:  انبياء 112 ه خدايا تـو داوري كـن ب

  .  يعني به عدل،»!حق
كساني « ،»ربنا اللَّه  الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم بِغيرِ حق إِلَّا أَن يقُولُوا         «:  حج 40

هايـشان اخـراج شـدند،        از خانـه   ) به ظلم و غير عـدالت      و(ق  كه به ناح  
  . »پرستيم ما فقط خدا را مي: گفتند گناهشان فقط اين بود كه مي

، »بِـالْحق  قَالُوا لَا تخف خصمان بغى بعضنا علَى بعضٍ فَاحكُم بيننـا           «:  ص 22
بـا هـم    (تم كرده   ري س ما دو نفر هستيم كه يكي بر ديگ       ! نترس: گفتند«

  . »و تو بين ما بر اساس حق و عدل حكم كن)  داريممرافعه
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  حق در معناي بهره و نصيب
مـنهم   وإِذَا دعوا إِلَى اللَّه ورسوله ليحكُم بيـنهم إِذَا فَرِيـق           «:  نور 49  و 48
وقتي كه دعوت بشوند كه در «، »ذْعنِينالْحق يأْتوا إِلَيه م وإِن يكُن لَّهم معرِضون،
يي خدا و رسـول در ميـان آنهـا داوري كنـد، گروهـي اعـراض                  مرافعه

شـود و سـودي در       ي نصيب آنها مي   ي  كنند، اما اگر فكر كنند كه بهره       مي
قبول داريم و اذعـان     : گويند رسد، مي  اين داوري است و حقي به آنها مي       

  !چون به نفعشان حكم داده شده ،»كنند كه حق با خدا و رسول است مي
و در اموالشان نصيبي  «،  »وفي أَموالهِم حق لِّلسائلِ والْمحرومِ     «:  ذاريات 19

 يعني قسمتي از اين مال حق آنهاست و بايد          .»روماست براي سائل و مح    
  .به آنها رد كنند

و «. »لُوم، لِّلـسائلِ والْمحـروم    والَّذين في أَموالهِم حق مع     «:  معارج 25 و   24
  .»كساني كه در اموالشان حق معلومي است براي سؤال كننده و محروم

 هايش ميوهاز  «،  »كُلُواْ من ثَمرِه إِذَا أَثْمر وآتواْ حقَّه يوم حصاده         «:  انعام 141
  .»ء كنيد و حق ديگران را در روز درو ادا آنگاه كه به بار نشيندبخوريد

 كه آمدند نـزد  آنها(«، »قَالُواْ لَقَد علمت ما لَنا في بناتك من حق         «:  هود 79
 ، يعني »داني كه در دختران تو ما را حقي نيست          هر آينه مي  :  گفتند )لوط

لوط بـه آنهـا      .مند شويم   خواهيم از آنها بهره    نصيبي از آنها نداريم و نمي     
  . »بياييد، با دختران من ازدواج كنيد! كنيد ر زشت ميشما چرا كا«: گفته بود

  
  حق در معناي سزاواري و شايستگي

ام ا انج در راه خدا مجاهدتي ر    «،  »وجاهدوا في اللَّه حق جِهاده     «:  حج 78
  .» استخدا سزاوار دهيد كه شايسته و

و اندازه و قدر خدا     ارزش  «،  »ما قَدروا اللَّه حق قَدرِه    «:   زمر 67 حج و    74
  . »اند را آن طور كه شايسته است، ندانسته

شايـستگي،  اينان بـه حـق و       «،  »أُولَـئك هم الْمؤمنونَ حقّاً   « :  انفال 4
  . »مؤمن هستند

در ! ترسـي؟  آيا از آنها مي   «،  »أَتخشونهم فَاللّه أَحق أَن تخشوه     «:  توبه 13
   .»!تر است كه از او بترسي  و شايستهحالي كه خدا سزاوارتر
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قرآن و دين با حـق كـاري        : گويند بناءبراين آن چيزي كه امروز مي     
كند، بي اساس است و ايـن آيـات مـورد            ندارد و فقط تكليف تعيين مي     

استناد ماست كه اصلاً قرآن حق را در جامعه مطرح كرده، آن هـم همـه                
اسـتي و درسـتي باشـد،       نوع حقي را، حقي كه عدالت باشد، حقي كه ر         

و اين  . باشدحقي كه نصيب و بهره باشد، حقي كه سزاواري و شايستگي            
در ايـن   : گويـد  يعني وقتي كه مي   . كند يف مي لكحقوق است كه ايجاد ت    

مال از حق ديگران هست و تو بايـد آن را اداء كنـي، آن وقـت مكلـف                   
كـس  گذارد كه هـر       نيست و آزاد مي    شوي، ولي هيچ زوري پشت آن      مي
  . خواهد، عمل كند ور دلش ميطهر 

  
  تكليف در قرآن

» حـق « آيـه كلمـة      300حال با در نظر گرفتن اينكه در نزديك به          
هـاي     آيه از قرآن كريم از صـيغه       8جمعاً در   . »تكليف«آمده، برويم سراغ    

 بـار،   2» يكَلِّـف «  بـار،  3» نكلـف «:  است مختلف اين كلمه استفاده شده    
  .1»متكَلِّفين« بار هم 1  بار و2» نكَلَّف«

هـيچ نفـسي را     «،  »لاَ نكَلِّف نفْساً إِلاَّ وسـعها      «:  اعراف 42 انعام و    152
  . »سازيم مگر به اندازة توانش مكلف و موظف نمي

 ،»اكْتسبت لاَ يكَلِّف اللّه نفْساً إِلاَّ وسعها لَها ما كَسبت وعلَيها ما «:  بقره286
گمارد مگر بـه انـدازه تـوانش،     خداوند هيچ كس را به كاري سخت نمي   «

آنچه را در راه صلاح بدست آورد به نفع او است و هر چـه در راه فـساد                   
  . »كند به زيان اوست

خداوند كسي را بـه كـاري       «،  »لَا يكَلِّف اللَّه نفْساً إِلَّا ما آتاها       «:  طلاق 7
  . » استواني كه به او دادهسخت نگمارد مگر به اندازة ت

                                                 
آن مفهومي كه مورد . اين كلمه در لغت عرب به معاني مختلفي بكار رفته است :1

، به »حملَه علی مشقة: کَلف يکلَف الاَمر«: نظر قرآن است در لغت چنين معنا شده
او را به : » اَمره بما يشق عليه«: از باب تفعيل» لَّفَهکَ«. سختي و مشقت بانجام رساند

الامر تجشمه و کَملَه «: از با تفعل» تکَلَّف«. انجام كاري فرمان داد كه بر او سخت است
 .، به سختي يا بر خلاف عادتش بانجام رساند»علی مشقَّة او علی خلاف عادته
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شـود   هيچ نفسي ملكف نمـي    «،  »لاَ تكَلَّف نفْس إِلاَّ وسعها     «:  بقره 233
م اوسـت،   به اندازة علي همهر نفسو توان وسعت . »مگر به اندازة توانش 

 مثلاً تكليف يك دانشمند، به اندازة وسعت علم         !نه به اندازة توان بدنيش    
معلم، و تكليف يك كارگر هـم بـه انـدازة           اوست، همچنين تكليف يك     

، يعني هر   »إِلاَّ وسعها «: گويد بناءبراين اينكه مي  . باشد  وسعت علمشان مي  
داند در قبال حقـوق فـرد، خـانواده و جامعـه             ي كه مي  ي  نفسي به اندازه  

  . مكلف است
 تـا شـما   برايتان بيان نمـايم  بقره را تماماً 233آية  حال بهتر است  

  :در كجا قرار دارد» لاَ تكَلَّف نفْس إِلاَّ وسعها«گاه ببينيد جاي
مادران، فرزندان خود را دو     «،  »والْوالدات يرضعن أَولاَدهن حولَينِ كَاملَين    «

، يعني اين حق كودك است كه مادرش او را شـير            »سال تمام شير دهند   
 اقـدام عملـي بـراي      كلم و  حق يك انساني كه قادر به ت       قرآن دارد . دهد

حق مرا  :  قادر نيست بگويد   زيرا! كند  نيست را بيان مي   خود  احقاق حقوق   
پـس  . و قادر نيست حركت كند و حقوق خود را اسـتيفاء نمايـد            ! بدهيد

شـود   كند و در نتيجه مادر مكلـف مـي         اينجا خدا برايش حق تعيين مي     
براي كسي  ) اين تكليف («،  »رضاعهلمن أَراد أَن يتم ال     «1.كودكش را شير دهد   

بنـاءبراين خداونـد    . »كه بخواهد دو سال شير دادن را تمـام كنـد          است  
يعني حق را   . اگر خواست : گويد كند، بلكه مي   تكليف اجباري تعيين نمي   

. اگـر بخواهـد   : گويد كند و مي   گويد، اما تكليف اجباري را برطرف مي       مي
و براي كسي كه فرزند برايش به دنيـا         «،  »هن وكسوتهن وعلَى الْمولُود لَه رِزقُ   «

 و پوشـش دادن آن زنهـا و اولاد           روزي ،ودهآمده و او هم در تولد عامل ب       
بعـد  . كند پس حق زنها و اولاد را نيز بر پدر تعيين مي          . »مقرر شده است  

يگر پاي  يعني د .  اين كار را انجام بدهند     »به خوبي «،  »بِالْمعروف«: گويد مي
  ! دادگاه و شكايت و قيل و قال وسط نيايد

لاَ تكَلَّـف نفْـس إِلاَّ      « :گويـد  بعد از بيـان حقـوق اولاد و زنـان مـي           
. »شود هيچ نفسي بيش از اندازة توانش تكليف داده نمي        «،  )233بقره(»وسعها

                                                 
مراد زنهايي : اند ق است و به همين جهت مفسرين گفته اين آيه بعد از آيات طلا:١

  . اند اند يا طلاق داده شده هستند كه بچه دارند و طلاق گرفته
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مـا شـما را مكلـف       : گفـت   ببينيد اگر تكليف اجباري بود، اينجا بايد مي       
امـا اصـلاً ايـن      ! ها را شير دهيد و روزي و پوشش دهيد         م كه بچه  كني مي

ت كه به معروف    حق اين اس  ! حق اين است  : گويد گويد، بلكه مي    طور نمي 
لاَ تـضآر  «:گويد و بعد در ادامه مي.  زوري در كار نيستاداء كنيد، اما هيچ 

  . »يان ببينددار شدن نبايد ز هيچ مادري به سبب بچه«، »والدةٌ بِولَدها
واقعـاً   !به حقوقي كه در قرآن براي زنان تعيين شده دقـت نماييـد            

شود، دور از قـرآن       گويند در اسلام حقوق زنان پايمال مي        كساني كه مي  
در ! شـود  كنند كه حقوق زنها پايمال مي       اين قدر داد و قال مي      !نيستند؟

 ـ          ! اسلام زنها حقوق ندارند    و ! تاسلام حقـي بـراي زن قائـل نـشده اس
مبناي مجعول را كه تمـام اسـرائيليات اسـت مطـرح           تعدادي حديث بي  

دهند يـا مـثلاً       كنند و بعد به پيامبر اعمال خلاف واقعي را نسبت مي           مي
انـصافي   چـرا بـا ايـن همـه بـي         !  زن داشـت   700امام حسن   : گويند مي
 !خواهند قرآن را با اين همه زيبايي و لطافت لگدكوب كنند؟ مي

و هيچ پدري هم بـه سـبب فرزنـددار         «،  )233بقـره (»ود لَّه بِولَده  ولاَ مولُ «
يعنـي ايـن حقـوق را از حقـوق          ! دقـت كنيـد   . »شدن نبايد زيان ببيند   

برد، و براي جامعه     دهد و به سطح جامعه مي      خانوادگي طرفيني تجاوز مي   
هـاي پيرامـوني،      مترصد باشـد، خـانواده      كه كند هم وظايفي تعيين مي   

 باشند، كه اين پدر و مـادر بـه جهـت          يك و دور هم متوجه      خويشان نزد 
بنـاءبراين، طبـق ايـن آيـه، جامعـه          ! فرزنددار شدن نبايد زيان ببينند    

  .مسؤول است
 ماه اسـت    9ي را   ي  در بوشهر بچه  ! ما الآن اين طور است؟     آيا جامعة 

  به سبب فقـر، اند، چرا كه پدر و مادرش كه در بيمارستان گرو نگه داشته     
 و بيمارسـتان    انـد   نكـرده  پرداخت   مان و هزينة بيمارستان را    زايمخارج  

هاي اين بچه را بپردازد، اما آن را تحويل پـدر و               ماه هزينه  9حاضر شده   
آيا اين جامعه،   ! مادرش ندهد تا وقتي كه مخارج زايمان را پرداخت كنند         

آيا تعيين اين حق اشتباه     ! آيا اين انقلاب، اسلامي است؟    ! اسلامي است؟ 
دين، وقتي از    يعني شما به عنوان يك انسان، حتي يك انسان بي         ! است؟

و اگر وضع ماليتان خـوب      ! شويد؟ اين موضوع با اطلاع شويد، نگران نمي      
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 !اينها اصول انساني است، آيا غير از اين است؟! كنيد؟ باشد، اقدامي نمي

 اگر پدر يا    يعني،  »طور  و بر وارث نيز همين    «،  »وعلَى الْوارِث مثْلُ ذَلك   «
مادر مردند، در اين شرايط وارث بايد همين وظايف را انجام دهد و ايـن               

، »علَيهِما فَإِنْ أَرادا فصالاً عن تراضٍ منهما وتشاورٍ فَلاَ جناح       «. حقوق بايد اداء شود   
س تراضـي   پس اگر خواستند كودك را از شير بگيرنـد، بايـد بـر اسـا              «

 هم پدر و هم مادر راضي باشند و با هـم مـشورت              ، يعني »اشدطرفيني ب 
از شـير   در اسلام حتي    ! دقت كنيد . كنند، آن وقت بر آنها گناهي نيست      

واقعاً كجاي قـوانين دنيـا ايـن         ! بايد با تشاور و تراضي باشد      گرفتن بچه 
هم حقـوق زن را و      ! برد ببينيد چقدر مقام انسان را بالا مي      ! چنين است؟ 

توانـد حـرف     زبان را كه نمي    مرد را و هم حقوق آن كودك بي       هم حقوق   
  . بزند و از حق خودش دفاع كند

»        كُملَـيع احنفَلاَ ج كُملاَدواْ أَوعضرتسأَن ت مدتإِنْ أَرم        وـتيـا آتم متـلَّمإِذَا س
رتي كـه   و اگر بخواهيد براي فرزندانتان دايه بگيريد، در صو         «،»بِالْمعروف

 دقـت   .»دستمزدش را به طور شايسته بپردازيد، بر شما گنـاهي نيـست           
، يعني اين تشاور فقط بين پـدر و          است  صيغة جمع  به» استرضاع «!كنيد

همه بايد مشورت كننـد و      . مادر تنها نيست، بلكه بين كل خانواده است       
پـس موضـوع،   ! نظر بدهند، چرا كه همه مسؤولند، اين بچه گرسنه است         

 زبان هم ندارد    ! كه غذاء طلب كند    اين كودك حق دارد   !  مهم است  بسيار
از معـصيت   «،  »واتقُواْ اللّه واعلَمواْ أَنَّ اللّه بِما تعملُونَ بصير        «1! بگويد كه خودش 

 دهيـد، خـدا   و بدانيد كه آنچـه را كـه شـما انجـام مـي        بپرهيزيد  الهي  
بينـد و    وجود بيايد كه خدا مي    مهم است كه اين ايمان ب     بسيار  . »بيند مي
ي كه كلاً از حقوق، ايـن چنـين دقيـق           ي   بناءبراين ديديد در آيه    !داند مي

 نمايد، با ايـن حـال   بيان مي  زبان را  كند، و حق يك كودك بي      صحبت مي 
  !»لاَ تكَلَّف نفْس إِلاَّ وسعها«: گويد وسط آيه مي

ر بـه   اي پيـامب  «،  »لُ ما حرم ربكُم علَيكُم    قُلْ تعالَواْ أَت   «:  انعام 153 تا   151
 تلاوت كنم كه پروردگارتـان       چيزهايي را  مردم بگو، بياييد تا من بر شما      

                                                 
 در ضمن نظارت بر رعايت بهداشت توسط دايه، از جمله حقوقي است كه بر : 1

  .گردن خانواده است



  مباحث معرفت ديني 
 

 

38 

 

اي : گويـد   نمي! كند   دعوت مي  فقط! دقت كنيد . »بر شما حرام كرده است    
بياييد خداوند من را مكلف كرده است كه شما را مكلف كـنم كـه               ! مردم

 نـه   كند   را دعوت مي   بلكه مردم ! نكنيد و آن كارها را بكنيد     اين كارها را    
دعوت پيامبر گفتن به زبان است، نه به        .  آن هم دعوت به حق     !اعمال زور 

   .و هدف تربيت است! زور
چيزي را شريك اينكه «، »ًأَلاَّ تشرِكُواْ بِه شيئا  «حرامهاي الهي چيست؟    

 اين  .ار دادن براي خداست   قر اولين حرام، شريك     پس. »خدا قرار ندهيد  
حق خداوند است كه كسي براي او شريك قائل نشود و اگر چنين كـرد                

و به والـدين احـسان      «،  »وبِالْوالدينِ إِحساناً  «1.حق او را ضايع ساخته است     
 فرامـوش   هاي ما در حـال       سنت حسنه در خانواده    متأسفانه اين . »كنيد

ر گـردن اولاد كـه بايـد اداء         به والدين حقي است ب    احسان  . شدن است 
   .كنند

»        مـاهإِيو قُكُمزرن نحلاَق نإم نكُم ملاَدلُواْ أَوقْتلاَ تو فرزنـدانتان را از     «،  »و
توجه داشته  . »دهيم  ترس گرسنگي نكشيد، ما شما و ايشان را روزي مي         

م  عقل ه   كه معناي قتل وسيع است، يعني به معناي كشتن روح و           باشيد
رشـد نماينـد و     به طـور آزاد     مثلاً اگر شما نگذاريد فرزندانتان      . باشد  مي

شـود و گرسـنه      بگوييد اگر فلان كار را انجام بدهيد، روزي ما قطع مـي           
مانيم، اگر شما وارد سياست شويد، وارد مبارزه با انحرافات شويد، در             مي

                                                 
شما هر چند «: دگوين دهيم، مثلاً به ما مي ما خيلي چيزها را شريك او قرار مي :1

التزام به قانون اساسي داريد، ولي چون اعتقاد نداريد، خارج از نظام جمهوري 
: گويند بعد هم مي» .التزام با اعتقاد بايد همراه باشد. اسلامي و مخالف آن هستيد

پس اعتقاد در نظر آنها مساوي » ! دارد؟يي مثلاً نماز خواندن بدون اعتقاد چه فايده«
جالب است كه اعتقاد .  چرا كه نماز را بايد بر اساس ايمان اقامه نمود!با ايمان است

جمع ) 2پيمان بستن ) 1: در قرآن نيامده است اما در نهج البلاغه به سه معنا آمده
و باور به معناي ايمان نيست، پس اعتقاد هم مساوي . باور داشتن) 3كردن مال 
ض ايمان بگذاريم، بايد در كنار حال اگر بخواهيم اعتقاد را هم عر. ايمان نيست

شويم، زيرا كتاب  قرآن به قانون اساسي هم ايمان بياوريم، و بناءبراين مشرك مي
اگر به يك چيز . خدا ثابت و لايتغير است و قانون، ساخته دست بشر و تغييرپذير

 !تغييرپذير ايمان بياوريم، ايمانمان دائم در حال تغيير است و اين شرك است
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فرزندان شود، اين هم نوعي كشتن        برابر ظلم بايستيد، روزي ما قطع مي      
بعي و روح طخـــواهي و بلنـــد  روح آنهـــا، روح آزادي زيـــرااســـت،
 و روح دفاع از حق آنها، به جهت تـرس از            دوستي  طلبي و وطن    استقلال

پس خداوند كشتن فرزندان را نيز حرام       . شود  نقصان در روزي، كشته مي    
  . و اين فرمان نيز در راستاي حفظ حقوق آنهاست. كند مي

و به كارهـاي زشـت      «،  )151انعام(» الْفَواحش ما ظَهر منها وما بطَن      ولاَ تقْربواْ «
 و آنها »آسيب رسان به جامعه، چه در ظاهر و چه در باطن نزديك نشويد          

هـيچ نفـسي را     «،  »ولاَ تقْتلُواْ النفْس الَّتي حرم اللّه إِلاَّ بِالْحق        «1.را انجام ندهيد  
نفس مؤمن و غيـر     ! دقت كنيد . » كرده، مگر به حق    نكشيد كه خدا حرام   

قرآن هم فقط   . هيج نفسي را  : گويد كند و مي    مؤمن را از هم تفكيك نمي     
داند، يعني اگر كـسي، ديگـري را كـشته           كشتن در قصاص را به حق مي      

 دم  كرد و كشت، آن هم به شـرطي كـه ولـي           شود قصاص    باشد، او را مي   
 از   يا كند و  ي را اظهار مي   ي  كسي كه عقيده  بناءبراين  . راضي به عفو نباشد   

شود، قابل كشتن نيست و اگـر كـشته    گردد و مرتد مي    دين اسلام بر مي   
ده مـو ر كه خداوند چنين قتلي را تعيين نف       شد، به ناحق كشته شده، چرا     

 كه در صدر اسـلام بـه ديـن          آن همه كسان  . داند  و آن را خلاف حق مي     
و اظهـار ايمـان      رفتنـد ينه  يا به مد  برگشتند، و   سپس  اسلام گرويدند و    

رابر پيامبر ايـستادند و مرتـد       و در ب  شدند  سفيان    همراه ابي  كردند و بعد  
من دخلَ بيت «: ، پيامبر در مقابل اين عملشان، در فتح مكه فرمـود          گشتند

هر كسي به خانـة ابـي سـفيان وارد شـد، در امـان               «،  »ءامن سفيانَ فَهو  ابي
مگر آنها  ! پيامبر فرمان كشتن آنها را صادر نكرد؟      خوب پس چرا    . »است

پـس  ! خواهيم خارج از سنت پيامبر عمل كنيم؟       چرا ما مي  ! مرتد نبودند؟ 
. كشتن، آن جايي به حق است كه كسي ديگري را به ناحق كشته باشـد              

اگر يكي در بياباني ديد كه شخصي ائمه را         «: دهند  مي ا اما متأسفانه فتوي  
را توانـد همـان جـا او          رسـد، مـي     به قاضي نمـي    كند و دستش   سب مي 
  !!! »بكشد

                                                 
د عقل خودمان را قاضي كنيم و ببينيم، آيا اينها واقعاً حقوقي نيست كه ما بيايي :1

 !نسبت به همديگر داريم؟
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 اينها را به شما وصـيت و سـفارش          )خدا(«،  )151انعام(»ذَلكُم وصاكُم بِه  «
باشـد كـه    «،  »لَعلَّكُم تعقلُـون  «! كند  گويد بر شما تكليف مي       نمي .»كند مي

پذيريد، نه  بياييد از راه عقل ب    ! آري.  و بدانيد به نفع شماست     »تعقل كنيد 
،  »به مال يتيم نزديـك نـشويد  و  «،  )152انعام(»ولاَ تقْربواْ مالَ الْيتيم   «! از راه زور  

مگر اينكه بخواهيد   «،  »إِلاَّ بِالَّتي هي أَحسن حتى يبلُغَ أَشده      «.  حق  او است    زيرا
 ـ  «،  »آن مال را حفظ كنيد تا اينكه به رشد برسد          فُـواْ الْكَيأَوانَ   ويـزالْملَ و

 آيا آن كسي كه   . »و كيَل و ميزان را بر اساس عدالت وفاء كنيد         «،  »بِالْقسط
! خرد، حق ندارد آن را به طور كامل و سـالم دريافـت نمايـد؟               كالايي مي 

 اين  1! اگر قانون، فروشندگان را ملزم به رعايت كند، زور گفته است؟           حال
كند، ايجـاد اعتمـاد در       كم مي كار عقلي است و نظامات جامعه را مستح       

كننـد و ايـن    تر با هم زندگي مـي  كند، مردم بهتر و راحت    ميان مردم مي  
مـثلاً وقتـي داريـم ميـوه        . رود اضطرابات دروني در ميان آنها از بين مي       

خريم، مدام نگران هستيم كه ميوة خوب به ما بدهند و اگر اعتراضي               مي
 و كـشمكش    ا  كه نكند دعوي   به عملكرد فروشنده كنيم، اضطراب داريم     

داند، و حـق      خود را مكلف به رعايت پيمانه و ميزان نمي         ايجاد شود، زيرا  
خواهد كالايش را بفروشد و كسي هم بـه او           داند كه هر طور مي     خود مي 

  . اعتراض نكند
هيچ نفسي را   «،  )152انعـام (»لاَ نكَلِّف نفْساً إِلاَّ وسعها    «: گويد  حال اينجا مي  

باز هم در ميـان تبيـين حقـوق         . » به اندازه وسعش   مگركنيم     نمي لفمك
بـه انـدازة    «. وسـعتان كنيم مگر به اندازة      ما شما را مكلف نمي    : گويد مي

توانيد انجام دهيـد و در حـد    مي شما اين كارها را  اينكه    هم يعني  »وسع
 نيست، معمولي و طبيعي است، حقوق        و سخت  آور  توان شما است و الزام    

 است كه شما بايد اداء كنيد، پس ما بـراي شـما تكليـف درسـت                 جامعه
و هر وقت سـخن     «،  »وإِذَا قُلْتم فَاعدلُواْ  «. كنيم  بلكه بيان حق مي    كنيم، نمي

                                                 
خوب !  آيا اداء حقوق جامعه كه تكليف همگاني است، اسمش تكليف زوري است؟:1

شود، مكلفي كه بايستي،  شما وقتي چراغ قرمز مي. همه در برابر قوانين مكلفند
كند و شما مكلف به مراعات قانون هستي تا حقوق  ين مياينجا قانون تكليف تعي
  .همگاني تضييع نشود
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عدالتي و بـه      از روي بي   ، يعني »د، عدالت را در نظر داشته باشيد      گويي  مي
 قصد تجاوز، ظلم، تخريب، غيبـت، تهمـت، افـشاگري و انتقـام گيـري              

، »ولَو كَانَ ذَا قُربـى    «.  بر اساس عدل باشد    حبت نكنيد و سخن گفتنتان    ص
، از خويـشانتان    خواهيد سخن بگوييد   حتي اگر آن كسي كه ضد او مي       «

 ءايـد وفـا     كه با خـدا بـسته      و به پيمان فطري   «،  »وبِعهد اللّه أَوفُواْ  «. »باشد
ت، اعتماد، اطمينـان،    انسان ذاتاً راستگويي، محبت، صفا، صميمي     . »كنيد

 اينها پيمانهايي است كه انسان     .ي و محكم كاري را دوست دارد      درستكار
مگر دوست نداريد، پس خودتان اولـين باشـيد كـه           . با خدا بسته است   

اينها وصـاياي خداونـد     «،  »ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تذَكَّرون    «. دهيد انجام مي 
كند، باشد كه پند گيريد و بيـدار         فارش مي است و خدا شما را به آنها س       

 –و همانا ايـن راه مـن        «،  )153انعام(»وأَنَّ هـذَا صراطي مستقيماً فَاتبِعوه    «. »شويد
ولاَ تتبِعـواْ   «،  » مستقيم است، پس از آن تبعيت كنيـد        -كه راه حق است     

فَتفَرق بِكُـم عـن     «،  »هاي متفرق و پراكنده تبعيت نكنيد       و از راه  «،  »السبل
كه اين راههاي فرعي شما را از راه اصلي كـه بـه خـدا منتهـي                 «،  »سبِيله
اينهـا وصـايا و     «،  »ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تتقُـون     «،  »سازد شود، جدا مي   مي

سفارشهاي خدا به شماست، باشد كه پرهيز از معـصيت الهـي را پيـشه              
ذَلكُـم  «: كند   سفارش را در اين آيات مطرح مي       سه بار وصيت و   . »سازيد

ذَلكُم وصـاكُم بِـه     « ،»ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تذَكَّرونَ    «،  »وصاكُم بِه لَعلَّكُم تعقلُونَ   
كنيم، يعني فكر    ما تكليف نمي  : گويد تازه وسط آيات هم مي    . »لَعلَّكُم تتقُونَ 

 و   اسـت   و پنـد    است م اين حقوق به زور است، بلكه عقلي       نكنيد كه انجا  
 به   اتفاقاً .عبرت آموز است و نتيجة آن هم پرهيز از معصيت و گناه است            

كنيم كه ايـن اعمـال را        ما همة شما را مكلف مي     : جاي اينكه خدا بگويد   
در : گويند پس چطور برخي مي   ! كنيم ما ملكف نمي  : گويد  انجام دهيد، مي  

 شايد اطلاع كافي از لحن گفتار و مفاهيم همـة           !ست؟هف  دين فقط تكلي  
  !آيات كتاب ندارند

   
  حق در نهج البلاغه

 -  اسـت  آن، كلمة حق زيـاد آمـده      در نهج البلاغه هم، به مانند قر      
 بـه معنـاي     ابر باطل بكار برده شده و كمتـر        اما غالباً حق در بر     - بار 224
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  دارند در آن مداخلـه     حقآنها  گيرد و    حقوقي است كه به مردم تعلق مي      
نـد مـورد هـم      در چ . كنند و آن را داشته باشند و از آن دفـاع نماينـد            

حال من از هـر مـوردي       . كند حقوق خودش صحبت مي   اميرالمؤمنين از   
   :زنم چند مثال مي

، در مورد چيزهايي كه خدا بـه انـسان داده           اين خطبة در   : 1خطبة  
 معرفـت   ، برشمرده شده  يكي از نعمتهايي كه در آنجا     . صحبت شده است  

 : از باطل تميز دهد    تواند بواسطة آن حق را      و شناختي است كه انسان مي     
پس هر انساني كه بالغ شود، يعنـي بـه          . »ومعرِفَة يفْرق بِها بين الحَق والباطل     «

تواند بگويد من حق را از باطـل تـشخيص           رشد و بلوغ عقلي برسد، نمي     
اگر دنبال باطل رفت، دلش خواسـته و        ! دهد ص مي حتماً تشخي ! دهم نمي

پـس  «، )11بلـد (»فَلَـا اقْـتحم الْعقَبـه    «! حق را همان گردنه سخت ديده است      
در هر صورت خداوند قدرت شناخت      . » از گردنه عبور كند    ه است نخواست

  .و معرفت به حق و باطل را به انسان عطاء فرموده است
من براي شـما  « ،»ه الحَق في جواد الـمضلَّ ١ى سننِ أَقَمت لَكُم علَ   «: 4خطبة  

 ـ  بر اساس طريق حق، اقامة حكومت كردم آن هم در برهـه            ي مملـو از    ي
السلام بهانه را از دست   اميرالمؤمنين عليه .»!هاي گمراهي و تاريكي    هجاد

 زندان دارد و حالا حقوقمان      شود و سخت است و     حالا نمي گيرد كه    ما مي 
مگر ما خـود را شـيعه و پيـرو          ! كنند  از كار اخراجمان مي    گيرند و  را مي 

 مردم قيـام    هاي   گمراهي  ميان اميرالمؤمنين در ! دانيم؟ اميرالمؤمنين نمي 
اگر منتظريم تا همـة     . كرد، پس ما هم بايد براي هدايت مردم قيام كنيم         

 !يازي است به قيام و كوشش ما؟      مردم هدايت شوند، آن وقت ديگر چه ن       
حيثُ «: كند  هاي گمراهي و تاريكي را اين گونه وصف مي         رالمؤمنين راه امي

و يك  (وقتي كه به هم برسيد و يكديگر را ملاقات كنيد           «،  »تلْتقُونَ ولا دليل  
 ـ راهنمايي براي خود ن    ،)جا دور هم جمع شويد     وتحتفـرونَ ولا    «،»!يـد ب اي

اميرالمـؤمنين در  !  آري.»!سـيد ر  به آب نميليكنَيد و  مدام مي «،  »تميِهون
واقعـاً بـا وجـود چنـين        !  حق را بر طريق خود اقامه نمود       يطچنان شرائ 

 ملتهـاي موفـق در      گفتارهايي در ميان ما، اگر نتوانيم جزو پيشتازترين       
                                                 

 . است» سنة«جمع » سنن«و . طريقه، راه: مفرد است به معناي» سنن« :1
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 !ايم  به تاريخ و بشريت خيانت كردهجهان باشيم،

 ـ  و شايستگي  السلام دربارة حق     اميرالمؤمنين عليه  1: 95خطبة   ود  خ
أَما والَّـذي   «: كنـد   در اقامة آن حقي كه حق خدا و مردم است صحبت مي           

 الْقَوم علَيكُم، لَيس لاََنهم أَولَـى بِـالْحق مـنكُم، ولكـن     نفْسِي بِيده، لَيظْهرنَّ هؤلاَءِ
      ح نع كُمطَائإِبو ،بِهِماحلِ صاطإِلَى ب هِماعرِِسه كسي كه جان من    سوگند ب  «،»قِّيلا

نـه  ! شد كه اين قوم سرانجام بر شما مسلط خواهند          در يد قدرت اوست   
 را اقامه    آن  و نكه مدافع حقند  نه به دليل اي   (به دليل اينكه صاحب حقند      

 و   صـاحب  هـا بـه سـمت باطـلِ       ، بلكه به دليل اينكه شتاب آن      )كنند مي
يعنـي   ،»!در دفاع از مـن     شما   رئيسشان بيشتر است از كندي و سستي      

 باطل صاحبشان شتابانند و شما در دفاع از         آنها براي تحقق بخشيدن به    
  ! حق من كُنديد

 راجع به برتري و مزيت و شايستگي اهل بيت و )ع( علي: 2خطبة 
ولَهم خصائص حق «: ٢كند آل محمد صلوات االله عليهم اجمعين صحبت مي

مد خصوصيتهايي وجود دارد كه حق حكومت را در ميان آل مح«، »هالوِلاي
يعني آنها در اين زمينه صاحب حقند، اما آيا براي . »دهد به آنها مي

 تا وقتي كه مردم صبر كردند! نه! اين حق شمشير كشيدند؟گرفتن 
وفيهِم  «.»دهيم ما به تو رأي مي! اي علي«: آمدند و رأي دادند و گفتند

 ،3»است و وارث علم پيامبرندسفارش پيامبر دربارة آنه«، »هالوصيةُ والوِراثَ
»لإِلَى أَه الحَق عجهالاَْنَ إِذْ رقَلتنلَ إِلَى مقنو ،حق به  وقتي است كهاكنون«، »ه 

»  استه برگشت منتقل شده بود دوبارهو از آنجايي كه آمده جايگاه خود
! دقت كنيد .ن پيامبر حكومت را بدست گرفتيم ما خانداو

خودش : گويد حق را گرفتم، بلكه مي: گويد نمي) ع( اميرالمؤمنين
حق .  ما بود، به سوي ما برگشتبرگشت، يعني حق حكومت كه از آنِ

                                                 
  .ها در شمارة بخشها با هم تفاوت دارند  نهج البلاغه:1
 .برابر باطلاينجا هم از حق به معناي حقوق و نصيب و بهره استفاده شده نه حق در  :2
يابيد كه ادعاء كرده باشد علمش از   شما جزو اصحاب پيامبر كسي را نمي:3

اگر علي «، »لَولا علي لَهلَك عمر«: گفته است عمر بارها . بيشتر است) ع( اميرالمؤمنين
  .»نبود عمر هلاك شده بود
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. مردم به جايگاه خودش برگرددحكومت چيزي نيست كه بدون حمايت 
 زور حقِ من است و آن را باتواند شمشير بكشد و بگويد اين  كسي نمي

  ! مگير مي
: دگوي  هم سخن مي   از حق به معناي حقوق       اميرالمؤمنين : 191خطبة  

 شما را به پرهيز از معـصيت      ! اي بندگان خدا  «،  »أُوصيكُم عباد االلهِ بِتقْوى االله    «
 !»كنم كـه شـما متقـي شـويد         مكلف مي «: گويد  نمي .»كنم سفارش مي 

و اين  «،  » حق االلهِ علَيكُم   فَإِنها«. كند  سفارش مي  كند، بلكه   تعيين نمي  كليفت
مـا را   خدا به گـردن مـا حـق دارد، چـون            . »حق خدا به گردن شماست    

مـا وقتـي از كـسي نـشاني محلـي را            .  اسـت  هدايت و راهنمايي كرده   
كنيم، اما    كند، چه بسيار از او تشكر مي        پرسيم و او ما را راهنمايي مي        مي

نشانة شكر مـا ايـن      ! يستيمدر برابر هدايت الهي، با اين عظمت، شاكر ن        
 و ايـن حـق      د بپرهيزيم است كه از معصيتهاي تعيين شده توسط خداون       

 آزاد و  كردن يـا نكـردن بـه دسـتورات         اما در عمل  ! خدا برگردن ماست  
  . مختاريم

، »موالكُم مـن حـق    أَفَهلْ للَّه في    «: پرسد  مي )ع(اميرالمؤمنين : 25نامة  
ايـن عبـارت     .»!قـي بـراي خـدا هـست؟       پس آيـا در امـوال شـما ح        «

والَّذين في أَموالهِم حـق معلُـوم، لِّلـسائلِ         «اميرالمؤمنين اشاره دارد به آيات      
بنـاءبراين  . )19ذاريات(»وفي أَموالهِم حق لِّلسائلِ والْمحروم «، و   )25و24معارج(»والْمحروم

 حقـي   ايد كـه   متن اين دو آيه ايمان آورده     آيا شما به    : پرسد  مي )ع(علي
مـا اصـلاً فكـر      !  در اموال خـود قائـل شـويد؟        براي سائلان و محرومان   

 تمام اين مسائل    و!  هم بايد براي خدا باشد     كنيم كه در اموال ما حقي      نمي
  . كند نه در عرصة فردي در عرصة عمومي تحقق پيدا مي

ولاَ تـضيعن حـق     «: مدهنيز حق به معناي حقوق آ     اينجا  در   : 31نامة  
يكه    « ،»!حق برادرت را ضايع نكن    «،  »أَخنيبو كنيا بلَى مكَالاً عبا اتكال و   «،  »ات

فَإِنه لَيس لَك بِـأَخٍ مـن   « ،»!ي كه بين تو و او هست     ي  تكيه به روابط دوستانه   
گـر او بـرادر تـو       اگر حق كسي را ضايع كردي، بدان كه دي        «،  »أَضعت حقَّه 

 ـ  ما ،)ع(از نظر اميرالمؤمنين  بناءبراين   .»!نيست ي حـق برادرمـان را       وقت
! ما كـه بـرادريم    !  كه بگوييم بين من و او كه فرقي نيست         كنيم  ضايع مي 



  در قرآن و نهج البلاغه حق و تكليف
  

45 

بـا  ! گويـد  او هم كه چيزي نمي    ! از حق او استفاده كنيم    كه  طوري نيست   
شـود    متذكر مي  نكات دقيق و جالبي را    ) ع(علي! هم رودربايستي نداريم  

  !غالباً در ميان ما جاري استكه 
 پـس از    كه اميرالمؤمنين  ي است ي   از نامه   قسمتي  اتفاقاً اين سفارش 

بـه    آن مصائبي كه بر سرش آمده بـود،        فراغت از جنگ صفين و پس از      
 جايگاه آن خيلي مهم است كه بـه چـه           ، بناءبراين نويسد امام حسن مي  

  !كند   مي سفارشكسي
ه، والي و فرمانـده سـپاه       يبطَ به اسود بن قُ    ه كه  نام ر اين  د : 59نامة  

، »فإِنَّ الْوالي إِذَا اختلَف هـواه     «: ، آمده ، نوشته است  1مؤمنين در حلوان  اميرال
 گفت امـروز دلـم      ، يعني » شد الي مردم تابع خواهشهاي دل خود     اگر و «

ذلك كَـثيراً مـن     عه  من« و فردا آن كار را،       خواهد اين كار را انجام بدهم،      مي
 2.»كند  والي را بسيار بسيار از اجراء عدالت دور مي         ،)صفت(اين  « ،»الْعدل

 در ايـن جـا هـم اميرالمـؤمنين          3.به معناي رفت و آمد اسـت      » اختلاف«
 ـ       اختلاف را به همان معنا به كار مي        واهش دل ايـن    برد كه اگر هـوي و خ

 يعني منتظر نباشـيد     .شود   دور مي   از اجراء عدل كاملاً    والي بيايد و برود،   
بـسيار  اصلاً تابع خواهـشها بـودن       ! شود، ابداً   پس فردا عادل     كه فردا يا  

، »فَلْيكُن أَمر الناسِ عندك في الْحق سواء      «! شود كه اجراء عدالت كند     مانع او مي  
 ـ       تمام مردم در اين كه ح      پس حتماً بايد  « و آن  قوقشان را از تو بگيرند و ت

 ببينيد ناس را مطـرح      .»، در منظر و ديدگاه تو يكسان باشند       را اداء كني  
 خودي و   ست، ديگر مؤمن و كافر و      اجراء عدالت ا   ،وقتي موضوع ! كند مي

كند، همة مردم را موضوع اجراء عـدالت حـاكم           غير خودي را مطرح نمي    

                                                 
 .حلوان، سوسنگرد امروز در خوزستان بوده است :1
حاضر نباشد به قانون اساسي كه خودش آن را تدوين و وقتي حاكميتي حتي  :2

تنظيم كرده تن در دهد و آن را اجراء كند، چطور در برابر حكم خدا سر تعظيم 
خواهد هر روز كاري به خواهش دل  زيرا مي! شود؟ چرا تسليم نمي! آورد؟ فرود مي

 .خود انجام دهد
در آمد و شد امت «، يعني » رحمهاختلاف اُمتي«: گويد هم كه مي) ص(حديث پيامبر :٣

 !، نه اينكه در تفرقه و مخالفت ايشان با هم رحمت باشد»من رحمت است
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ضـي  رويـد، قا  شما وقتي دادگاه مي! خواهد باشد دهد، هر كه مي   قرار مي 
اگر شما  ! ايد يا نه؟   حق ندارد از شما بپرسد كه آيا شما نماز صبح خوانده          

نماز خوانده باشيد و ديگري نخوانده باشد، قاضي حق را به شما بدهـد و               
!  كاري به نماز خواندن و نخواندن ندارد       »حق«! بگويد اين نمازخوان است   

  ! را ببينيد) ع(اهميت حقوق ناس در منظر اميرالمؤمنين
بدان كه در سـتم كـردن هـيچ         «،  »إِنه لَيس في الْجورِ عوض من الْعدل      فَ«

تـواني بگـويي كـه مـن         ، يعني تـو نمـي     »بديل و عوضي از عدل نيست     
مـا  ! كند  هدف وسيله را توجيه نمي     ! به عدل برسم   خواهم از راه ستم    مي

به عنوان مسلمان و مـؤمن و تـابع قـرآن و بـه عنـوان شـيعه و تـابع                     
تـرين   توانيم از راه جور و ستم، به مقدس        البلاغه و اميرالمؤمنين نمي    نهج

هدف مقدس است، ولـي   ! اهداف، كه اجراء تمام احكام الهي است برسيم       
 نامقـدس بـه     يي  توانيم از طريق وسيله    نمي. وسيله هم بايد مقدس باشد    

 اند اگـر شـما     اما متأسفانه در بعضي از فتواها گفته      . هدف مقدس برسيم  
گويند به   مي!!! هم بگوييد  توانيد دروغ  بخواهيد حكم خدا اجراء شود، مي     

به مردمي كـه بايـد رأي دهنـد،         ! مردم دروغ بگوييد تا دين اجراء شود      
رود، بايـد بداننـد ثروتهـاي        مردمي كه بايد بدانند پول نفتشان كجا مي       

شود، مردمي كه بايد بدانند مملكتـشان چگونـه          شان كجا خرج مي    ملي
شود، بايد بدانند وضع اقتصاديشان چگونه است، بداننـد چـرا            اره مي اد
خواهيم به بازار جهاني ملحق شويم، به اين مردم كـه             خواهيم يا نمي   مي

ولـي  !  بگوييد تا إن شاء االله دين جاري شود         بايد همه كاره باشند، دروغ    
يلٌ و«: گويـد   در حالي كه قرآن مي     !شود اين گونه است كه دين پايمال مي      

. )21انعـام (»ومن أَظْلَم ممنِ افْتـرى علَـى اللّـه كَـذبا          «،  )15مرسـلات (»يومئذ لِّلْمكَذِّبِين 
: انـد  روايتهايي هم از ائمه معصومين صلوات االله عليهم هست كـه گفتـه   

 .»دروغگو از زناكار بدتر است«، »دروغگو از شراب خوار بدتر است«

  
  تكليف در نهج البلاغه

 بـار   17خود كلمة تكليف در نهج البلاغه نيست، اما صرف فعلـش            
آمده است، بناءبراين از كلمة تكليف در نهج البلاغه نيز به مانند قـرآن،              
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 . كم استفاده شده است
 ـ  مـي  از اهل شام از اميرالمـؤمنين     يك نفر    :  كلمات قصار  77 : دپرس

 ـ        امروز كه ما براي جنگ حركت مي      « در الهـي  كنيم، آيـا ايـن قـضاء و ق
يـين  روند تع    يعني از قبل، اندازه و حد و زمانش و نفراتي كه مي            ،»است؟
 آن را    مـا   در لوح الهي قدَر و اندازة آن معين شده و اكنون           ، و  است شده
، »ويحـك «: زنـد  اميرالمـؤمنين بـر سـر او فريـاد مـي          ! كنيم؟  مي 1اجراء

تـو  «،  » لَازِماً و قَدراً حاتمـاً     لَعلَّك ظَننت قَضاءً  « حواست كجاست؟    ،»كجايي؟«
 به طور حتم    ، و از قبل   »!ر محتوم است؟  دكني كه قضاء لازم و قَ      خيال مي 

اگـر  «، »لَو كَانَ ذَلك كَذَلك   «! تعيين شده و حالا ما بايد آن را اجراء كنـيم؟          
گـر  دي«،  »لَبطَلَ الثَّـواب و الْعقَـاب     «،  »باشدبه اين صورت    قرار باشد قضيه    

 اين قدَر را قبلاً تعيين كـرده باشـد،           اگر خدا  ،»!ثواب و عقاب باطل است    
! آنگاه ما به جنگ برويم و اجراءش كنيم ديگر ثواب يا عقاب معنا نـدارد              

شـما  ! آري: ما بايد به اختيار اين حركت را انجام دهيم تا خداوند بگويـد   
ه من حركـت    در راه من حركت و جهاد كرديد، پس ثواب داريد، يا ضد را            

 )اگر اين طور باشـد    («،  2»و سقَطَ الْوعد و الْوعيد    «. كرديد، پس عقاب داريد   
و  إِنَّ اللَّه سبحانه أَمر عبـاده تخـيِيراً   «،»!گردد  ساقط مي هموعد و وعيد الهي 

ر خداي سبحان بندگانش را فرمان داده است ولي با اختيا         « ،»نهاهم تحذيراً 
هـشدار اسـت، يعنـي    نهي خداونـد  . »ده هشدارگونهمورو آنها را نهي ف   
و انسانها را به كارهاي     «،  »و كَلَّف يسِيراً  «! اين راه غلط است   ! مواظب باشيد 

 راهي را كه پيشنهاد كرده راه آسـاني         ، يعني » است ساخته مكلف   آسان
 يكَلِّـف   و لَـم  «! كنيم مـشكل اسـت     فكر مي ايم    چون نرفته  ما    ولي است،
و خداوند بندگانش را به سـختي و از سـرِ سـختگيري مكلـف               «،  »عسِيراً
پـس  .  براي آنها ايجاد عسر و حرج كنـد        خواهد  ، يعني نمي  » است نكرده

 فريـاد    اميرالمؤمنين  نيست، زيرا  اصلاً مبناي تفكر ديني ما ايجاد تكليف      
ي، و من هـم     اگر تو الآن مجبور باشي همراه من به اين جنگ بياي          : زند مي

                                                 
ي كه خدا قبلاً تعيين كرده كه قضاء در ي قَدر يعني آن اندازه. قضاء يعني اجراء :1

 .همان اندازه متحقق شود
 .، وعدة عذاب»وعيد«، وعدة ثواب است و »وعد« :٢
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  1!كند  ايجاد عسر و حرج مي و تواز قبل مجبور شده باشم، اين براي من
خداوند به اعمال كوچك پـاداش بـزرگ        «،  »و أَعطَى علَى الْقَليلِ كَثيراً    «

و كسي كه عصيان در برابـر فرمـان خـدا           «،  »و لَم يعص مغلُوباً   «،  »دهد مي
 و خـدا تـوان      »غالب شده اسـت   كند، به جهت اين نيست كه بر خدا          مي

كند و خـدا     ممانعت از معصيت او را ندارد، بلكه از سر اختيار عصيان مي           
: شما اگر بگوييـد   . كند   اختيار او را سلب نمي     ،تواند  هم عليرغم اينكه مي   

كشيم، اختيار انسان را سلب      چنانچه از دين اسلام خارج شدي تو را مي        
  حق سلب اختيار را نداريد، چـون       :يدگو مي) ع(و اميرالمؤمنين ! ايد كرده

و اطاعـت از او از سـر        «،  »و لَم يطَع مكْرِهاً   «! كنـد  حتي خدا اين كار را نمي     
، اگر كسي را مجبور كردي كه دين را بپذيرد و خدا            »اجبار و اكراه نيست   

 ـ      ! آري . ندارد يي  را بپرستد، فايده   يش اسلام بايد از سراختيار و انتخاب پ
شما تـا   .  تشخيص دهند كه اين راه درست است       با عقلانيت رود، تا همه    
بـا زور   ! نـه ! ي را به زور واداريد كه درس بخوانـد؟        ي  ايد بچه  حالا توانسته 

وقتـي  . شود، بايد به او بفهمانيد كه درس خواندن برايش خوب است            نمي
اما تا وقتي كه نفهميده، اگر بر سـرش         . كند اين را فهميد، ديگر رها نمي     

دين هـم همـين     ! كند شمشير هم بياوريد، از طرف ديگر فرار مي       بزنيد،  
اصلاً طبيعت بشر اين گونه است كه بايد اول موضوع بـرايش            . طور است 

حل شود و بفهمد كه انجام فلان كار به نفع او است، بعد خودش آن را به                 
   .دهد اختيار انجام مي

، »انبياء را براي بازي نفرستاده است خداوند  «،  »و لَم يرسلِ الْأَنبِياءَ لَعباً    «
نتيجـه بـراي     و كتابها را هم بيهـوده و بـي        «،  »و لَم ينزِلِ الْكُتب للْعباد عبثاً     «

 زيرا  !انيم اين مباني را ناديده بگيريم     تو ما نمي . »بندگان نازل نكرده است   
يي اگر بگوييم كه خداوند ديني نازل كرده، ولي امروز تفكر بشر بـه جـا              

، موكراسي امروز با دين در تضاد و تغاير اسـت         بيند د  كه مي است  رسيده  
خورد، و دين مال قديم است، پس ديـن را           و امروز دموكراسي به درد مي     

                                                 
 سال مسلمان بوده، نخواست ديگر مسلمان باشد و 50گر كسي كه بناءبراين ا :1

 كه  اين حكم از كجا آمده! اين نظر نهج البلاغه است! شود او را كشت مرتد شد، نمي
 !و تقسيم مرتد به ملي و فطري از كجا است؟! بايد مرتد را كشت؟
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كنيم، اين به معناي ايـن اسـت      كراسي را اتخاذ مي   گذاريم و دمو   كنار مي 
ن زمـان    انبياء و كتابها را به باطل و به بازيچه فرستاده است، چو            كه خدا 

ربنا «: گويـد   مي از زبان ارباب خرد    اما قرآن !!! كارايي دين تمام شده است    
: گويـد  رسد كه  مي انسان به جايي مي   ! ، آري )191عمـران   آل(»ما خلَقْت هذا باطلاً   

   .»!باطل و بيهوده نيافريدياين را ! خدايا«
»        يا بم و ضالْأَر و اتاومالس لَقلَا خ لًا واطا بمهو آسـمانها و زمـين و       «،  1»ن

 ما بايد خود  . ندهمه هدف دار  . »هر آنچه بين آنهاست را به باطل نيافريده       
به آن هدفي كه خدا تعيين كرده اسـت،         كه    صراطي قرار دهيم   را در آن  

 كـافران    گمـان  ،)نوع تفكر (اين  «،  »ذلك ظَن الَّذين كَفَروا   «. شود  منتهي مي 
 حـق را    پوشـانند و    كـه حـق را مـي        اسـت  ي تفكر كـساني   ، يعن »است
شمـشير  : گفـت   مـي  خوب همين جا بايـد    ! مخالفند با حق    پذيرند و  نمي

واي به  «،  »فَويلٌ للَّذين كَفَروا من النارِ    «: گويد اما مي ! برداريد و آنها را بكشيد    
از  آتش اين نيست كه انسان بعـد         .»!حال كساني كه كافر شدند، از آتش      

بـرد، هـم بهـشت را، از         انسان هم آتش را با خود مي      ! مرگ به آن برسد   
توانـد بـا      انسان مـي  ! از همين جا با بهشت است     ! همين جا با آتش است    

  !توبه، خودش را از آتش جدا كند و به بهشت بچسباند
فَـائْتم   ه من صفَته  فَما دلَّك الْقُرآنُ علَي   : فَانظُر أَيها السائلُ   «2: )91يا  ( 90خطبة  

صفت خدا كـه قـرآن بـه تـو           آن چه را از    3نظاره كن ! اي پرسشگر «،  »بِه 
 يعني صفات   ،»! و از آن پيروي كن     بنموده است، امام و مقتداي خود ساز      

و از نور هدايت الهـي  «، »واستضىءْ بِنورِ هدايته  «. خدا را در خود متجلي ساز     
ولاَ  علْمه مما لَيس في الْكتابِ علَيك فَرضـه        ما كَلَّفَك الشيطَانُ  و«،  »روشنايي بگير 

ةني سلْ ففَك ،هى أَثَردالْه ةمأَئصلى االله عليه وآله و بِيالن هلْمعا  هانحـبو «، »لَى االلهِ س
در كتاب بـر تـو       مكلف ساخته و     ستن آن دانه  آنچه را كه شيطان تو را ب      

                                                 
 .ت سورة ص است كه در كلام اميرالمؤمنين آمده اس27اين قسمت از آية  :1
، كه اسامي اشخاص و خصوصياتشان در آن »اشباح«اين خطبه مشهور است به  :2

 .آمده است
در لغت فارسي به معناي تفكر كردن و نگاه با دقت و » نگريستن«همان طور كه  :٣

 .هم در زبان عربي همين معنا را دارد» نظاره«انديشه هم هست، 
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 ائمـة هـدي هـم اثـري از آن     و) ص(واجب نشده و نيز در سنت پيـامبر    
اگر خارج از    .» و دانستنش را به خداي سبحان بسپار       )عمل نكن (نيافتي  

ا  چيزي است كه شيطان تـو ر       ي به عنوان دين به تو داده شد،       كتاب چيز 
  پس ببين كتاب خدا چه دستوري داده است، همـان          !بدان مكلف ساخته  

 پس تكليف مغاير حق را شيطان تعيـين  ،را انجام بده و همان كافي است   
حال ما چه همه آداب و رسوم ديني داريم كـه در قـرآن           ! كند نه خدا   مي

   !نيست، پس شيطان آنها را به ما تكليف كرده است
»     كلَيااللهِ ع قى حهتنم كاين نهايت حقي است كه خدا بر       زيرا  «،  »فَإِنَّ ذل

 آن چيزي   خواهد  از تو مي  . خواهد ، و بيش از اين از تو نمي       »ردن تو دارد  گ
همين حـق را خـدا بـر گـردن          . ده عمل كني  موررا كه در كتابش نازل ف     

همچنين . پيامبر هم داشت و پيامبر حق نداشت بيش از كتاب عمل كند           
 كـه   كرد، تبعيت از چيزي بود      مي، اگر خلاف قرآن عمل      )ع(اميرالمؤمنين

كنـيم كـه ايـن مطالـب در نهـج       ما باور نمي.  تكليف كرده است شيطان
 1!البلاغه باشد، زيرا تا به حال به گوشمان نخورده است

هم الَّذين  «،  »و بدان كه راسخان در علم     «،  »واعلَم أَنَّ الراسخين في الْعلْمِ    «
كساني هستند كه خداوند از «، »لْغيوبِاقْتحامِ السدد الْمضروبة دونَ ا أَغْناهم عنِ

 يعني آنهـا    ،2»نيازشان ساخته   هاي كشيده شده بر غيب بي       نفوذ در پرده  
توانند خـدا را بـشناسند، و از آنجـا بـه بعـد خـدا                 دانند تا كجا مي    مي

ــرده ــشان نك ــستند ، اســتتكليف ــم ه ــا راســخان در عل !  پــس اينه

                                                 
 ولي بعد از بيست و چند سال دانيم،  جاي تأسف است كه ما خود را شيعه مي: 1

اين چه ! خطبه جمعه خواندن، يكي از اين كلمات اميرالمؤمنين مطرح نشده
ايم و برايش اشك  ما دلمان را خوش كرده! اميرالمؤمنين كجاست؟! ي است؟ي شيعه
! آورد كه كجا هستيد؟ ريزد و فرياد برمي او دارد به حال ما اشك مي! ريزيم، نه مي

خواهيم حق اميرالمؤمنين را هم از اهل  تازه ما مي! كنيد؟ ت ميكجا از من تبعي
  !!!حق با علي بود كه خليفه شود: سنت بگيريم و به آنها تفهيم كنيم كه

وما يعلَم تأْوِيلَه إِلاَّ «اند در آيه  اين عبارات بايد مورد توجه مفسراني باشد كه گفته :2
است، يعني تأويل آيات را فقط خدا » االله« وقف بعد از )7عمران آل(»اللّه والراسخونَ في الْعلْمِ

 !!! نه خدا و راسخان در علم،داند مي
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داند كه متن كتاب خدا را        راسخان در علم را كساني مي     ) ع(اميرالمؤمنين
بفهمند و عمل كنند و ابلاغ نمايند، اما ما هنوز كسي را راسـخ در علـم                 

 !!!كند  يا غيبگويي مي   شود دانيم كه بگويند كفش جلوِ پايش جفت مي        مي

گويـد گمـان نكنيـد     د و مـي نماي اين نگرش را نفي مي    ) ع(اميرالمؤمنين
 از   هـم  قرآن. خبر بياورد ه از غيب براي شما      راسخ در علم كسي است ك     

، )188اعـراف (»ولَو كُنت أَعلَم الْغيب لاَستكْثَرت من الْخيـرِ       «: گويـد   زبان پيامبر مي  
وما أَدرِي مـا   «،»!آوردم دانستم خير بسيار براي شما مي      من اگر غيب مي   «

دانـم   نمـي  يعنـي    ،»! چه بر سرِ من خواهد آمد      دانم نمي«،  )9احقاف(»يفْعلُ بِي 
افتد و فرداي قيامت با من چه گونـه رفتـار            ساعتي ديگر چه اتفاقي مي    

پس ما هم راسخان در علم را كساني بدانيم كه قرآن را بيان             ! خواهد شد 
كنند، و انتظار نداشته باشيم كه از غيب براي ما خبر بياورنـد،            و عمل مي  

 باشند كه كجـا      امام زمان را ديده باشند، و خواب ديده        ،و در پشت پرده   
! امامزاده است، و كجا بايد امامزاده ساخت، و كجا بياييد پولتان را بدهيد            

  از غيب بر ما چيزي ظاهر شود، هفته كجا برويم تا 40روز يا     شبانه 40و يا   
اينها تكليفهايي است كـه شـيطان تعيـين         ! اينها راسخ در علم نيستند    

او ! زيبـا گفتـه اسـت     ) ع(واقعـاً چقـدر اميرالمـؤمنين     ! كند كرده و مي  
  ! رود دانسته كه انسان دنبال چه موهوماتي مي مي

در مباني اسـلام و قـرآن       » حق«بناءبراين با توجه به آنچه گذشت،       
كريم و سنت رسول خدا و ائمه معصومين صلوات االله عليهم، امري قطعي 

و هيچ يك از بندگان خدا مكلف به انجام عملـي نيـست             . و روشن است  
  .ال مسؤوليتي كه به اختيار قبول كرده استمگر در قب

 بـه مـدارا     اگر قرآن با مخالف خود    حال ممكن است برخي بگويند      
قَاتلُواْ الَّذين لاَ يؤمنونَ بِاللّه ولاَ       «:گويد   كه مي  ي آيات تكليف پس   كند، رفتار مي 
ايمـان  با كـساني كـه بـه خـدا و روز آخـر و معـاد                 «،  )29توبه(»بِالْيومِ الآخر 
مشركان «،  )5توبـه (»فَاقْتلُواْ الْمشرِكين حيثُ وجدتموهم   « ،»اند، نبرد كنيد   نياورده

، )191بقـره (»واقْتلُوهم حيثُ ثَقفْتمـوهم   «،  » هر جايي كه آنها را يافتيد      را بكُشيد 
ال در  قت«در مبحث   ! ؟شود   چه مي  »هر جا پيدايشان كرديد بكشيدشان    «

  . ه شده است پرداختاين موضوعفصيلاً به ت» قرآن
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  مسؤوليت سياسي پيامبر
 كنـد   بسياري از آيات در تمام طول بعثت به پيامبر خاطر نشان مي           

وما علَى الرسولِ إِلَّا    «:  مانند 1!نداريجز تبليغ   ي  ي  هيچ وظيفه ! اي پيامبر : كه
ما  «،» جز تبليغ روشنگر   يي نيست   بر رسول وظيفه  «،  )18عنكبوت(»الْبلَاغُ الْمبِين 

بر رسول نيـست جـز      ) مسؤوليتي(چيزي  «،  )99مائده(» علَى الرسولِ إِلاَّ الْبلاَغُ   
 تو را نفرستاديم كـه      )!اي پيامبر («،  )22غاشـيه (»لَّست علَيهِم بِمصيطر   «،»تبليغ

بناءبراين تـا اينجـا از پيـامبر نفـي قـدرت            . »جويي كني  بر مردم سلطه  
طبيعت يك رژيم و نظام سياسي اين است كـه در           شود، زيرا    سياسي مي 

 اختـصاص   ايي را از مردم سلب كند و به خود        خواهد چيزه  اولين گام مي  
 2اصلاً بخشي از تعريف حاكميت، قـدرت      . كند دهد، پس ايجاد سلطه مي    

 تو را نفرستاديم كه بر مـردم        )!مبراي پيا («: فرمايد  است، اما خداوند مي   
  .»جويي كني سلطه

  فـتح و ممتحنـه آمـده       هاي  تش در سوره  تا جريان حديبيه، كه آيا    
در آنجـا ايـن     . ، نشاني از مأموريت سياسي بـراي پيـامبر نيـست          است

   شود، اما به چه صورت؟ مأموريت شروع مي
 ـ   پيامبر به حديبيه رسيد، ديد عـده        هجري، وقتي  7در سال    ز ي ا ي

بزرگـان قـريش، از     .  كه به مكه نرود    3اند تا راهش را سد كنند      مكه آمده 
دهيم و    سفيان نيز آنجا بودند و گفتند ما شما را به مكه راه نمي             جمله ابي 

همان ! شناسيم   تو را هم به پيامبري نمي      اصلاً دين شما را قبول نداريم و      
 بـه   وقتـي كـه پيـامبر     . جا بود كه پيمـان صـلح حديبيـه امـضاء شـد            

                                                 
در ضمن قرآن تأكيد . البته بناء به گفته قرآن، همة پيامبران همين طور بودند :1

 !ي دريافت كنندد براي تبليغ مزدنحق نداركند كه پيامبران  مي
وعيتش را از مردم بگيرد، يا به جهت اينكه نيرو و قدرتي آيا اين قدرت بايد مشر :2

 دهد؟ كند، يا اينكه مشروعيت را خدا به او مي دارد، مشروعيت پيدا مي
الَّذين يصدونَ عن «! شدند و هم از نظري معنوي  آنها هم از نظر مادي مانع پيامبر مي:3

، با حرف زدن و » راه خدا ايجاد كردندكساني كه مانع معنوي جلوِ«، )45اعراف(»سبِيلِ اللّه
درحديبيه نيز هم . دسيسه كردن و خدعه و نيرنگ و توطئه، راه خدا را مانع شدند

  . ايجاد كردند - سد – و هم مانع مادي - صد –مانع معنوي 
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، »... بين محمـد رسـول االله و       هذا عهد «: بنويس! يا علي : اميرالمؤمنين فرمود 
ما اگر  «: سفيان گفت ، ابو »... و  محمد فرستادة خدا   ين پيماني است بين   ا«

ايـن عبـارت را حـذف       ! داشتيم، كه اينجا نبـوديم     قبول   تو را به رسالت   
   1.»محمد بن عبداالله«:  پيامبر پذيرفت و گفت بنويس،»!كن

: گوينـد  نشينند و مي   بعد از اين واقعه، اصحاب پيامبر اطراف او مي        
گيـري   بهتر است ما پيماني با تو اي پيامبر ببنديم و به شما در تـصميم              «

 اين پيمان، پيمان حكومـت      .»ع دستورات شما باشيم   اختيار بدهيم و تاب   
شـود، زيـرا      بناءبراين از آن زمان بحث حكومت پيامبر مطرح مـي         . است
گيري در مورد مسائل جنگ و مملكت و شهر و دشـمنان بـسيار               يمتصم

إِنَّ الَّـذين   «: در اين حين هم آيه نـازل شـد كـه          . مهم و حياتي شده بود    
اند با تـو      كساني كه آماده شده    )اي پيامبر («،  )10فتح(»يبايِعونك إِنما يبايِعونَ اللَّه   

  . »كنند بيعت كنند، همانا دارند با خدا بيعت مي
ي دراز نكننـد و      تا مردم نيايند به سمت پيامبر و دست دوسـت          پس

ن بنـاءبراي . رسد   پيمان نبندند و بيعت نكنند، پيامبر به حكومت نمي         با او 
 است كـه قـدرت      بيعت مردم و   گزينند ميدر اينجا هم مردم پيامبر را بر      

 زيـرا ! دشو ردم نباشد، اصلاً نميتا حمايت م . دهد را به پيامبر مي   سياسي  
 قبـول   مردم بايـد  . دم نياز دارد  پيامبر هم به مر   . نظام، نظام اسباب است   

. كنند كه پيامبر رياست داشته باشد و بر سر اين رياست پيمان ببندنـد             
                                                 

 خوب اگر دينداري اجباري بود، اينجا پيامبر بايد با وجود قدرتي كه مسلمانان :1
، مسلمانها كم نبودند، رفته بودند كه اگر »!بگيريد و بزنيدشان«: گفت داشتند، مي

ي رسالتش را نفي كنند ي شود عده پس پيامبر حاضر مي! جلوِشان سد شد، بجنگند
اما ! شوند محكوم به هيچ چيز نمي! شوند و محكوم به ارتداد و كفر و اعدام هم نمي

و برادرش در جبهه امروز كسي كه اهل نماز است و خواهرش مجروح جنگي است 
شهيد شده و خودش هم يك پايش را به خاطر دفاع از وطن و دينش از دست داده 

 حكم اعدامش را ،و يك ركعت نمازش در هيچ شرايطي ترك نشده، به اتهام ارتداد
آن وقت اين رفتارها باعث ! ماند؟ با اين حال آيا ديگر از اسلام چيزي مي! دهند مي
كند، و آقا و مجتهد هر چه  دين تكليف تعيين مي«: ندگويشود كه مخالفان ب مي

 اين است كه نسل .»! هيچ حق ديگري نداريددهيد وگفت، شماها مجبوريد انجام 
  .شود جوان ما از دين و دينداري گريزان مي
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البته تعداد آنهايي كه در ابتداء بيعت كردند، خيلي زياد نيست، زيرا همة    
   .آنهايي كه ايمان آورده بودند، آنجا حضور نداشتند

»   يهِمدأَي قفَو اللَّه ديعنـي   »دست خدا بالاي دست آنهاست    «،  )10فـتح (»ي ،
 و متحد شديد و خواستيد به اتحاد و اتفاق قـضايا را حـل               حالا كه جمع  

فَمن نكَثَ فَإِنما ينكُثُ    «. قدرت خدا برتر از قدرت آنهاسـت       كنيد، بدانيد كه  
ند، تنها بـه زيـان خـود پيمـان          شكني ك  پس هر كه پيمان    «،»علَى نفْسِه 

و بيعـت را بـا پيـامبر     اگر كـسي ايـن پيمـان      يعني بدانيد  ،1»شكند  مي
 عهد شما حساب     پيامبر روي   زيرا ، اقدام كرده است   شكست، بر ضد خود   

 .ن نـشكنيد   پيمـا  پس. گيرد  كند و به پشتوانة اين پيمان تصميم مي        مي
»     اللَّه هلَيع داها عفَى بِمأَو نميماً   وظراً عأَج يهتؤيامـا كـسي كـه بـه ايـن          «،  » فَس

   .»پيمانش با خدا وفاء كرد، خدا اجر بزرگي به كمال به او خواهد داد
اي («،  )18فـتح (»لَقَد رضي اللَّه عنِ الْمؤمنِين إِذْ يبايِعونـك تحـت الـشجره           «
ر درخـت بـا تـو پيمـان          خداوند خشنود است از مؤمناني كه زي       )!پيامبر
و خداوند دانست كه واقعاً در دلهـاي        «،  )18فتح(»فَعلم ما في قُلُوبِهِم   «،  »بستند

 فـرو   دلهايـشان  را بر    2پس آرامش «،  »فَأَنزلَ السكينةَ علَيهِم  «،  »آنها چيست 
                                                 

آن كساني كه به اميرالمؤمنين رأي دادند و او را انتخاب كردند، بعد پيمان خود را : 1
ت كردند و در مراحل مختلف وي را زمين زدند، خودشان زيان شكستند و به او پش

كار مردم كوفه به آنجا رسيد كه عبيداالله زياد در كوفه بر . ديدند و بدبخت شدند
تاريخ آهسته آهسته تأثيرات رفتار مردم ! آنجا چوبش را خوردند! آنها حاكم شد

  !دنكات دقيق آيات را متوجه باشي. رساند پيشين را به ظهور مي
اگر .  اولين چيزي كه انسان براي اين گونه اقدامات خطير نياز دارد، آرامش است:٢

شويم، حتي اگر  نيتمان پاك و خدايي باشد، در برابر قدرتمندترين قدرتها پيروز مي
بنديم در صورتي كه در  در اين پيماني كه با خدا مي! مورد ستم و آزار قرار گيريم
اه خدا احياء شود و مردم به كمال و سعادت و رفاه و دل ما اين باشد كه دين و ر

حقوقشان برسند، خداوند هم آرامشي را كه ما نياز داريم در دلهاي ما فرو خواهد 
ام  من بارها تجربه كرده! شود هاي خداوند محقق مي مطمئن باشيد اين وعده! ريخت

 الرسولُ والَّذين آمنواْ حتى يقُولَ«! رساند كه خدا در آخرين فرصتها كمك خويش را مي
اللّه رصى نتم هعشوند و  رساند كه مأيوس مي ، خدا پيامبران را به جايي مي)214بقره(»م

إِنَّ اللّه لاَ يخلف «! پرسند، پس اين نصرت الهي كو كه وعده داده بود؟ مي
  ! د صبر داشته باشيم، پس باي»كند خداوند خلف وعد نمي«، )9عمران آل(»الْميعاد
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 ،»د پيروزي نزديك را بـه آنهـا پـاداش دا          و«،  »وأَثَابهم فَتحاً قَرِيباً  « ،»ريخت
! آري .»گيرنـد   كه مـي و غنيمتهاي بسياري«، )19فتح(»ومغانِم كَثيرةً يأْخذُونها «

بدسـت مـسلمانها      هجري مكه فتح شد و غنيمتهاي بسياري       8در سال   
 و  ، امنيت و آسايش پيـدا كردنـد       كه بالاترين غنيمت هم اين بود       افتاد و 

  . از شر دشمنان در امان شدند،حداقل بر حسب ظاهر
  

  بيعت زنان با پيامبر
د و بيعتشان موضـوعيت     كنن آيند و با پيامبر بيعت مي      زنان هم مي  

 بـا پيـامبر بيعـت        بايد  در چه مواردي    مهم است كه بدانند    دارد و بسيار  
  . كنند

»      كنايِعبي اتنمؤالْم اءكإِذَا ج بِيا النها أَيزنان  وقتي! اي پيامبر «،  )12ممتحنه(»ي 
 بـر   بايد«،  »علَى أَن لَّا يشرِكْن بِاللَّه شيئا     «،  » با تو بيعت كنند     كه آيند مين  مؤم

و «،  »ولَا يسرِقْن  «» را شريك خدا قرار ندهند     اين بيعت كنند كه هيچ چيز     
فكر نكنيد كـه دزدي     . خيلي وسيع است  هم  دامنة دزدي    .» نكنند دزدي

بـردارد، يـا مـثلاً طـلا و         زن چيزي از اموال شوهرش      كه  فقط اين است    
، اعـم   »دزدي نكند «! نه! جواهري را پنهاني بفروشد و پولش را خرج كند        

مثلاً هنگامي كه شـوهرش     ! د از حق كم نگذار    است از آن اعمال و اينكه     
 خواهد در ركاب پيامبر در راه خدا جهاد كند، مانع او نشود كـه ايـن                مي
! ه كرسي نشستن حـق    دزدي يعني مانع شدن از ب     !  نوعي دزدي است   هم

هنگامي كه انسان كلام پيامبر و آيات قرآن را شنيده          ! يعني كم گذاشتن  
و  عمل نمايد، اگر مصلحت انديشي كرد     و بايد آنها را بازگو كند و به آنها          

حالا كـه زنـان بـا       ! دزدي كرده است  از بيان و عمل به آنها امتناع نمود،         
خواهـد   قرآن مي. و و عمل كنند   پيامبر بيعت كردند، بايد عين آيه را بازگ       

اكنـون زنهـايي كـه      . ها در اين زمينه با مردها تفـاوتي ندارنـد          زن بگويد
، پـا بـه      اسـت  معترضند كه اسلام در حقوق زن و مرد تفاوت قائل شده          

 روي از   ه دنبال توانميدان بگذارند و با پيامبر بيعت كنند و ببينند تا كجا            
قي را بدانيم و سكوت كنيم و نگـوييم،         اين كه ما ح   ! آري! را دارند پيامبر  

  !كم فروشي است! دزدي است
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حفـظ    را عفـت خـود   و   ،»و مرتكب زنا نشوند    «،)12ممتحنـه (»ولَا يزنِين «
چرا اين موضوع خاص در شرايط بيعت زنان بـا پيـامبر قـرار داده                .كنند

توانند با ايـن     براي اينكه جذابيت در زنها بيشتر است و مي        ! شده است؟ 
 و نوع حرف زدن و لباس پوشيدن و آرايـش كردنـشان، موجبـات               هجذب

از اين جهت جزء موضوعاتي كه بيعـت بـا          . عفتي را فراهم كنند    رشد بي 
پيامبر در آن ملحوظ است، اين است كه مرتكب زنا نشوند، نه اينكه فقط 

 فـي الَّـذين     إِنَّ الَّذين يحبونَ أَن تشيع الْفَاحـشةُ      « !خودشان مرتكب زنا نشوند   
ر ميان جامعه مؤمنان شـايع      كه دوست دارند فحشاء د    آنان  «،  )19نور(»آمنوا
  . »شود

»  نهلَادأَو لْنقْتلَا يچـه   .»و فرزندان خودشـان را نكـشند      «،  )12ممتحنه(»و
روند، ولـي وقتـي      دانند شوهرانشان به راه حق مي      بسيارند زناني كه مي   

دارنـد و ايـن      زينه است، فرزندانشان را باز مـي      بينند كه اين راه پره     مي
يعني شما وقتي فرزندانتان را از      ! است قتل اولاد و چيزي جز اين نيست       

اصلاً مرده واقعي اين است كه صـاحب        ! ايد  داشتيد آنها را كشته   ازتفكر ب 
  ! و زنها در اين مورد نقش اساسي دارند! فكر و مكتب و انديشه نباشد

و بهتان و دروغي    « ،)12ممتحنـه (»بهتان يفْترِينه بين أَيديهِن وأَرجلهِن    ولَا يأْتين بِ  «
ايـن   1.»به ديگري نـسبت ندهنـد     ) و شكمي (اساس   از پيش خود و بي    را  

 بهتان به پيامبر، كتاب و در نتيجه به خـدا          ،اساس  هاي شكمي و بي     گفته
 .باشد و ميبوده 

                                                 
: اند  و گفته به خطاء رفته» بين أَيديهِن وأَرجلهِن«اكثر مفسران در بيان مفهوم عبارت :  1
چون كه رحم زنها بين دستها و پاهايشان است، پس زناني كه از غيرشوهرشان «

 صورت دادند، به اين  را به دروغ به شوهر خود نسبت ميشان شدند و بچه حامل مي
، در زبان عربي هم »جلوِ دست و پا«! ، و حال آنكه معنا اين نيست»زدند افتراء مي

توي «: گوييد آيد جلوِتان، مي مثلاً يكي مي. مثل زبان فارسي، يك اصطلاح است
فلان چيز جلوِ دست و پايم را گرفته «: گوييد ، يا مثلاً مي»!دست و پاي من نيفت

 جهان اسلام و مخصوصاً بين شيعه جاري است، از خيلي از خرافاتي كه در .»است
زيرا . طريق زنها منتقل شده و نقش آنها در اشاعة اينگونه مسائل بيشتر است

  .كردند شنيدند و نقل مي اساس و غير عقلي را مي خرافات و ديگر مطالب بي
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»  ي مف كينصعلَا يوفوراينكه تو را در معروف نافرمـاني  و« ،)12ممتحنـه (»ع 
  .خواهد غير از معروف چيزي از مردم نميهم پيامبر  .»نكنند

»نهايِعبا ) !، اي پيامبر  اگر اين شروط را پذيرفتند    (پس  «  ،)12ممتحنـه (»فَب
غفار و از خدا براي آنهـا طلـب اسـت         «،  »واستغفر لَهن اللَّه   «،» بيعت كن  ناآن

ند، ديگر به آنهـا  ا ه، يعني اگر قبل از اين هم مرتكب اين گناهان شد »كن
خداونـد  كـه   «،  »إِنَّ اللَّه غَفُـور رحـيم     « نكن،    چيزي نگو و آنها را سرزنش     

  .» و رحيم استيي بخشاينده آمرزنده
 اين بيعت دائمي است و       بلكه !نه! آيا موضوع اين بيعت كهنه شده؟     

شود بايد در اين خـط قـرار داده          هر كسي كه متولد مي    لحظه به لحظه و     
  تواند با اين پيامبر بيعت كند يا نه؟  شود كه ببيند آيا مي

  
  ديدگاه اميرالمؤمنين دربارة حكومت و مشروعيت آن

 سـخني از    ، روايات صـحيحه و متـواتره      بنده در تمام نهج البلاغه،    
 در حكومت دانـسته     اميرالمؤمنين نيافتم كه ايشان خود را وصي پيامبر       

پيامبر مرا وصي فرمود    «: جايي نيست كه اميرالمؤمنين گفته باشد     . باشد
ايشان صد در صد حكـومتش را و مـشروعيت   . »كه بر شما حكومت كنم  

  . استآن را ناشي از اراده و رأي مردم دانسته
تا زماني حكومت من مـشروعيت      « :كند السلام تأكيد مي    علي عليه 

يي كه   لحظه!  بر شما والي باشم كه شما مرا بخواهيد        دارد و من حق دارم    
 يا  ،»!شما مرا نخواستيد، ارزش حكومت از عطسة بز براي من كمتر است           

اندازم و او را در بيابانهـا        من افسار شتر حكومت را برگردنش مي      «: اينكه
  ! ارزش حكومت از نظر اميرالمؤمنين اين است!  آري.»!سازم رهايش مي

 حكومت يك امر الهي بـود، و اميرالمـؤمنين، كـه در             بناءبراين اگر 
تاريخ اسلام بعد از پيامبر، اولين مجري احكام اسلام است، و به اعتقـاد              

 را زمـين نگذاشـته    مستحب  و چه   واجب   هيچ يك از احكام، چه       ،شيعه
 امر به اين بزرگي را، كـه خداونـد بـه            ،تواند مقام حكومت    ، آيا مي  است

بديهي !  او گذارده، تا حد عطسة بز پايين بياورد؟        عنوان امانت در اختيار   
پس اگر اميرالمؤمنين و سخنانش را قبول داريم، بايد         ! تواند است كه نمي  
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دنيايي است نه به اين حقيقت آشكار هم معترف شويم كه حكومت امري     
 امري دنيايي باشد و اميرالمؤمنين بخواهـد امـور دنيـايي            الهي، و وقتي  

 آراء مردم باشد، و بايد مـردم        ، بناءبراين بايد متكي به    مردم را اداره كند   
   . را بخواهند و دوستش داشته باشند ويحكومت

حق ) ص(بر اساس وصايت پيامبر   ) ع(اميرالمؤمنين: اگر شما بگوييد  
حكومت داشت، و مشروعيت حكومتش را از توصية پيامبر گرفتـه بـود،             

شتن قـضيه حكومـت را      بناءبراين اولين گام در راه خطاء و مسكوت گذا        
بـود، بعـد از وفـات       اگر اين امر الهي     !!! خود اميرالمؤمنين برداشته است   

تر از دفن ايشان، احراز و اجـراء آن امانـت الهـي كـه                ، مهم )ص(پيامبر
اما ايـشان آن را رهـا كـرده و پـشت گـوش              ! اسمش حكومت است بود   

ن باشـد،   اگـر چنـي   ! آري! انداخته و رفته است سراغ كفن و دفن پيامبر        
ايشان امر الهي و وصيت پيامبر در غدير خم به همة مسلمانها را پـشت               

  ! گوش انداخته و به ميدان نيامده كه بگويد حكومت حق من است
مگر سفارش پيامبر را در حق مـا        « :دپرس مي) ع(آن جايي كه علي   

ي  تأكيدش بر اين است كه ما اهل تقو        »!اهل بيت در غدير خم نشنيديد؟     
ا اهل شناخت و تبيين ديـن هـستيم، احكـام ديـن را از مـا                 مهستيم،  

 حتماً درست است، و اگر بـه        ،يمما اگر به صحت حكمي نظر داد      . رسيدبپ
پس در موضوع دين و كتاب و       . خطاء بودنش رأي داديم، حتماً غلط است      

  ! احكام خدا نزد ديگران نرويد
 شــأن اميرالمــؤمنين ســفارش پيــامبر صــلي االله عليــه و آلــه در

اني تارك  «:، يا اينكـه »من كُنت مولاه فهذا علي مولاه      «:السلام اين بود كه     عليه
من دو  «،  1»فيكُم الثَّقَلَين، كتاب االلهِ و عترتي، ما ان تمسكتم بِهِما لَن تضلُّوا بعدی اَبدا             

گذارم، كتاب خدا و عترت خودم،       چيز گران بها را در ميان شما امانت مي        
. »اگر شما به اين دو چنگ بزنيد هرگز بعد از من گمـراه نخواهيـد شـد                

آيا چنگ زدن به كتاب خدا و عتـرت         ! از حكومت؟ ! گمراهي از چه چيز؟   
پيامبر قبل از اينكه مدير و اميـر مـردم          ! رسول يعني تشكيل حكومت؟   

                                                 
  .طالب باب فضائل الصحابه، باب فضائل علي بن ابي.  صحيح مسلم: 1
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حكومتهـا  . باشد، نبي و رسول است، يعني وحي و هدايت را آورده است           
 سال هم حكومت كرده بـود، الآن        200تند، اگر اميرالمؤمنين    در آمد و رف   

حكومتهـا  . نبود، ولي وحي بود، كتاب بود، هدايت بود، و الآن هم هـست     
در حال رفت و آمدند، ولي وحي الهي و قرآن و هدايت الهي ثابت است،               

براي هميشه ثابت است، پـس آنچـه امـروز گفتـه            » اني تارك فيكُم الثَّقَلَين   «
شود كه مشروعيت حكومت ديني از جانب خدا اسـت، امـري كـاملاً               مي

غلط، ضد قرآن، ضد نهج البلاغه، ضد كلمات ائمه معصومين و ضد رفتار             
  ! باشد در زمان حكومتش مي) ع(اميرالمؤمنين

 كه بايد همراه جامعه بود، به همين جهت هـم           علي خود تأكيد دارد   
 ـ   . نمايد  سال سكوت مي   25 اكت باشـد، بلكـه بـر ضـد         البته نه اينكه س

د، در حالي كه اگر حكومت، امري الهي بود         كن حاكميت وقت اقدامي نمي   
 جمـع   و مشروعيت را خداوند به حكومت اميرالمؤمنين داده بود، بايـد            

د، تا فرمان الهـي     نمو كشيد و آنها را ساقط مي      كرد و شمشير مي      مي نيرو
  ! شد اجراء مي

مـن  «: گويـد  در يك روايت مي   هم  ه  پيامبر اكرم صلي االله عليه و آل      
مِ   سلزفَي ةُ الجنةحبوحب هكسي كه دوست دارد و خشنود است كـه         «،  » الجَماعة ر

و من خرج قَيـد      «،»هاي مردم شود   در وسط بهشت قرار گيرد، همراه توده      
  نِ الجَماعةبرٍ عو هر كس كه به اندازة يك وجـب از جماعـت و تـوده               «،  »ش

ريـسمان  پس حتماً   «،  »فقد خلَع ربقةَ الاسلام عن عنقه     «،  »له گرفت مردم فاص 
و مـن    «، و ديگر مسلمان نيـست     ،» است اسلام را از گردن خود باز كرده      

و هر كسي كه از جماعت جدا شد، به مرگ          «،  »فارغَ الجَماعةَ مات ميتةَ الجاهلية    
ينها ديـن اسـلام     ا: دقت كنيد  ! و نه به مرگ اسلام     ،»جاهليت مرده است  

حاكمان ما   !يم اينهاست ا  هدين ما و آن چيزي كه به آن ايمان آورد         ! است
! نـد؟ ا  هكجا همراه مردم بـود    ! جواب پيامبر را چه خواهند داد؟     ! كجايند؟

بـا وجـود ايـن      ! كجا به درد مردم رسيدند؟ هر كس به فكر خويش است          
كميتهايي قائل  توانيم مشروعيت الهي براي اين چنين حا       احاديث آيا مي  

يـي بـه مـردم       ذره! ي براي آراء مردم ارزش قائل نيستند      ي  شويم كه ذره  
خـوب بياينـد    ! آورند  پشيزي مردم را به حساب نمي     ! گذارند نمياحترام  

  ! بگويند روايت غلط است
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  :و اما نهج البلاغه
 مـردم    سـياهي و تـوده    همراه  «،  »والزموا السواد الأعظَم  « : 125خطبة  

بديهي است كه مخاطبش حاكمان و صاحبان       ! مخاطبش كيست؟ . »دباشي
! مخاطبش امثال بنده هم نيـست     . قدرتند، زيرا مردم همه با هم هستند      

پس خطابش  . كنند زيرا امثال من هم در ميان مردمند و با آنها زندگي مي           
  و يهمـراه سـياه   «: گويـد  به آنها مي  ! به حاكمان و صاحبان قدرت است     

در امـر ديـن و      !  البته در امر حكومت نه در امر دين        ،»يدتودة مردم باش  
گويد، ولي در امـر حكومـت و ادارة امـور            هدايت، خدا سخن آخر را مي     
كننـد، بايـد     اگر مردم اشتباه مـي    . خواهند مردم، بايد ديد مردم چه مي     

عقلانيت مردم را پرورش و رشـد داد، بايـد انديـشمندان و نخبگـان را                
ردم را از راه كج به راه راسـت  با مردم صحبت كنند و م   آزادي داد تا آنها     

ممكن است مردم يك فكر اقتصادي غلط داشته باشند، بايد آنها           . ورندآ
وقتـي  ! كار آزادي اسـت   ! را آشنا و روشن  كرد، اما اين كار دولت نيست          

توانند حرفشان را بزنند و جامعه را بـه راه           مردم آزاد باشند، نخبگان مي    
 همـراه «،  »والزموا السواد الأعظَم فَإنَّ يد االلهِ مع الجَماعه       «. كننـد درست هدايت   

. »سياهي و توده مردم باشيد كـه دسـت خـدا همـراه جماعـت اسـت                
مـشروعيت  «: گويـد    نمـي  !»دست خدا همراه دولـت اسـت      «: گويد نمي

: گويد بلكه مي ! »حكومت را خدا به او داده است، پس جماعت را رها كن           
  ! »خواهند  دنبال جماعت و ببين مردم چه ميبرو«

فَلاتكُونوا أنصاب الفتن، و أعلَام البِدع؛ و الزموا ما عقد علَيـه             «: 149خطبة  
و با آن     بدعتها نباشيد  مها و پرچم و علَ      رهنمون فتنه  شما«،  »حبلُ الجَماعه 

 .» گره خورده است   هاي مردم به آن    چيزي همراه شويد كه ريسمان توده     
! شـوند؟   كنند و علامت و پرچم آن مي        خوب چه كساني بدعت ايجاد مي     

پس بدعت را چه كسي در دين ! آورند بدعت بوجود نمي در دين   مردم كه   
عنـي  آنها اگر با بدعتها مقابله نكننـد، ي    ! فقيه دين ! عالم دين ! گذارد؟ مي

  !موافق بدعتها هستند
المؤمنين صلوات االله عليه از مردمي       در اين خطبه، امير    : 206خطبة  

 حقـوقي را كـه      راكند، زي  كه به او رأي دادند و او را حاكم كردند، گله مي           
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كنند، در حالي كه اميرالمؤمنين تمام       حاكم بر گردن آنها دارد اجراء نمي      
من تا  «،  »لَقَد كُنت أمسِ أميراً   «: گويد مي. ت كرده است  اعارمحقوق مردم را    

امروز بايد گـوش بـه      «،  ً»فَأصبحت اليوم مأمورا   «،»ة شما بودم  ديروز فرماند 
اميرالمـؤمنين  ! آري!  ديروز امير بودم و امروز مأمورم      ،»فرمان شما باشم  

وقتي در جنگ صفين به مالك اشتر پيغام داد         ! گوش به فرمان مردم بود    
خواهند مـرا بكـشند و قـرآن سـرنيزه           اند و مي   كه اينجا دور مرا گرفته    

مالك پيغام داد كه ساعتي ديگر كار تمـام         ! اند، جنگ را خاتمه بده      كرده
 هـم   به زيانـشان  ! خواهند جنگ تمام شود     م مي مرد! بيا! نه: گفت! است

اگـر حاكميـت    ! ا اميرالمـؤمنين تـسليم حـرف مـردم اسـت          هست، ام 
 بايـد در ايـن       الهي داشت و فرمان خدا بود كه       اميرالمؤمنين مشروعيت 

، او حق نداشت جنگ را خاتمه دهد، حتي اگر هزارها           جنگ پيروز شوي  
پس مردم اساسند، حتي اگر تصميمي خلاف مصالح        ! شدند  نفر كشته مي  

 !!!خود و از سرِ جهل و نابخردي بگيرند
فَأصـبحت  «،  »كردم و ديروز من شما را نهي مي      «،  »و كُنت أمسِ ناهياً   «

، چرا  »و قَد أحببتم البقَاءَ    «1،»كنيد هي مي پس امروز شما مرا را ن     «،  »اليوم منهِياً 
، »شما دوست داريد در دنيا بمانيد     «كنيد؟ براي اينكه     شما اين كار را مي    
و بـر مـن     «،  »و لَيس لی أن أحملَكُم علَي ما تكرهونَ       «دهيـد،    دنيا را ترجيح مي   

  .»دنيست كه شما را به كاري مجبور كنم كه از پذيرفتنش كراهت داري
كنم مرا رها كنيـد و       خواهش مي «،  »دعونِي والتمسوا غَيرِي   «: 92خطبة  

اگر حكومت امر الهي    : كنم باز تأكيد مي  . »ديگري را براي حكومت بيابيد    
توانـست بـه     گرفت، اميرالمؤمنين نمـي    بود، و مشروعيتش را از خدا مي      

 اسـت،  عنوان يك بندة خدا و مبلغ دين خدا، حكومت را كـه امـر خـدا       
، »و إن تركتمونِي«!  پيدا كنيدد و بگويد كس ديگري را براي آن      زمين بگذار 

مـن هـم مثـل يكـي از شـماها           «،  »فَأنا كَأحدكُم «،  »و اگر مرا رها كرديد    «
 يعني هر كس را كه براي حكومت انتخاب كرديد من هـم رأي              ،»شوم مي
ها حـرف    باشد كه من از همة شـما       و«،  »و لَعلِّي أسمعكُم و أطوعكُم    «. دهم مي

                                                 
مثلاً يكي از اين امامهاي معمولي !  ما حاضرند اينگونه عمل كنند؟آيا حاكمان: 1

 !جماعت يك مسجد به يك آدم معمولي بگويد شما امروز امام جماعت باش
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لمـن   «!ه چه يا به كه؟    تر و شنواتر نسبت ب      مطيع. »تر باشم  تر و مطيع  شنو
يعني هر  ،  » را به او داديد    به كسي كه شما ولايت امر خود      «،  »ولَّيتموه أمركُم 

و «،  »و أنا لَكُم وزِيراً    «.شـوم   كرديد، من هم تابع او مي      كس را كه والي خود    
براي شما بهتر است    « ،»خير لَكُم مني أميراً   «،  »شم   من مشاور شما با    چهچنان

 ـ  ذره! زيرا من آدم سـختگيري هـستم      . »تا امير شما باشم    ي از اجـراء    ي
حتـي  ! دهـم  به همـة مخالفـان آزادي مـي   ! كنم پوشي نمي عدالت چشم 

 هايشان در كوفه   خوارج بعد از جنگ نهروان به خانه      ! آري! خوارج آزادند 
بارهـا بـه اميرالمـؤمنين      . برگشته بودند، ابن ملجم هم يكي از آنها بـود         

كُـشند،    گردند، آنها شما را مي      السلام خبر دادند كه آنها دارند برمي        عليه
قبـل از جنايـت     ! مـا زنـدان نـداريم     : فرمود  ايشان مي ! زندانشان كنيد 

من كشته شوم بهتر اسـت تـا اصـول و           ! شود كسي را مجرم شمرد     نمي
  !اني مورد نياز بشر تا آخر دنيا شكسته و پايمال شودمب

 ـ      ! الگوهاي ما اينهاست    ه اميرالمـؤمنين   كو تا دموكراسـي غربـي ب
هاي غربي اين قـدر بـراي مـردم حقـوق            كداميك از دموكراسي   !برسد

! خواهنــد؟ آزادي نمــي!  مــردم نيــستند؟،آيــا مــردم آفريقــا !قائلنــد؟
  !ها انسان نيستند؟ فلسطيني

 در اين خطبه اميرالمؤمنين خطاب بـه طلحـه و زبيـر             : 203خطبة  
، ٌ»وااللهِ ما كَانت لي في الخلافَة رغبـة       «: گويد كه چگونه انتخاب شده است      مي

، »و لا في الوِلاَية إربةٌ     «1،»!قسم به خدا من هيچ رغبتي درخلافت نداشـتم        «
و «،  »م نداشـتم  و هيچ انگيزة دروني هم براي اينكه ولي امر شـما شـو            «

شما بوديد كه مرا به امر حكومت       «،  »لكنكُم دعوتمونِی إلَيها، و حملتمونِي علَيها     
و أما ما ذَكَرتما من أمرِ الاُسوة، فَـإنَّ          «2،»دعوت و آن را بر من تحميل كرديد       

                                                 
خدا ما را حكومت داده است و هيچ كس : گويد حاكميت ما مي! تفاوت را ببينيد: 1

خورد كه هيچ رغبتي  سوگند مي) ع(تواند آن را از ما بگيرد، اما اميرالمؤمنين نمي
 !آيا اميرالمؤمنين الگوي ايشان است؟! درخلافت نداشته است

مظهر عدل «مقايسه كنيد با حاكميت ما كه شعارش و بالاي سر در مجلسش : 2
خواهند، آزاد  يك شعبة عدالت اين است كه اگر مردم حاكم خود را نمي! است» علي

شما «: د و حاكم هم اعلام كندباشند كنارش بگذارند و حاكم ديگري انتخاب كنن
 !» بگذاريدمخواهيد كنار آزاديد اگر مرا نمي
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         ی موه هيتللاوأيي، ورب يها فلَم أحكُم أن أمر كیذلچيزي كه شما دو     و اما آن  «،  »ن 
 متـذكر آن    )در مساوات در امر ولايت و حكومت و نگـاه بـه مـردم             (نفر

، اين فرمان پيـامبر اسـت   1)به عدم تساوي معترف و معتقديد و  (هستيد  
ايد، پيامبر است كه همة مردم را مساوي قـرار            كه شما به او ايمان آورده     

همه مردم در حقوق مـساويند  «، »سنان المُشطالناس سواسيةٌ كَاَ«:  و گفت »داد
بلكـه مـن و شـما ايـن را     «، »بل وجدت أنا و أنتما   «،  »هاي شانه  مثل دندانه 
قَـد فُـرِغَ    «،  »كه هر چه را پيامبر آورده     «،  »ما جاءَ به رسولُ االلهِ    «،  »دريافتيم

  . و قضيه تمام است»ديگر حرفي دربارة آن نيست«، »منه
مـتن اسـلام تـاريخي      «: گوينـد   مي!  است  حقيقي اسلام  اينها متن 

چـه چيـزي از اينهـا بـه درد ايـن زمـان              ! » مال آن زمـان بـوده      است،
انسان اگر ايمان   ! ؟ چيزي از اينها نياز ندارد       امروز بشر به چه   ! خورد؟ نمي

تواند در راه عدالت قدم بگذارد و        به خدا و آخرت نداشته باشد، اصلاً نمي       
 و حقوقشان را به صـورت مـساوي مراعـات          چشم ببيند    مردم را به يك   

 . كند
شما هماننـد   «،  »فَأقبلتم إلَي إقبالَ العوذ المَطَافيل علَي أولادها       «: 135خطبة  

دونـد بـه سـوي مـن روي           هايشان مي   شترهاي شيرده كه به سوي بچه     
قَبـضت   «2،»!بيعـت ! يعتب: زديد فرياد مي«، »البيعةَ البيعةَ: تقُولُونَ«،  »آورديد

  كه بر سر حكومت بيعت نكنم، ولـي        من دستم را بستم   «،  »كَفِّي فبسطتموها 
و «،  »و نازعتكُم يدي فَجاذَبتموها   «،  »شما دست مرا گرفتيد و آن را گـشوديد        

دوبـاره  ،  »ا پس كشيدم و شما آن را به سوي خود كـشيديد           من دستم ر  
  !  باز دست مرا چسبيديددستم را پس گرفتم، و شما

   ! نه پيغمبر در غدير خمس مردم علي را حاكم كردند نه خدا وپ
! ، بايـد پيـرو چـه كـساني باشـيم؟          ما اگر مدعي تـشيع هـستيم      

                                                 
ما سابقة خدمات آن «: گوييم گذاريم و مي ما نيز مانند طلحه و زبير بر مردم منت مي :1

بناءبراين نبايد به مردم به ! ما انقلاب كرديم! ما در زمان شاه زندان رفتيم! چناني داريم
 .»!آنهايي كه سابقة خدمت دارند با آنهايي كه ندارند، متفاوتند! چشم يكسان نگاه شود

 .اين چيزي بود كه در دوران حكومت عثمان در حد وسيعي اتفاق افتاده بود
 نباشد، شكل حكومت دو طرف دارد كه اگر يك طرف آن. ني رأي دادنبيعت يع :2

 .خواهد و هم قبول حاكم را گيرد، هم بيعت مردم را مي نمي
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براي اينكه اين پيروي از بين      ! كند؟  عبداالله الحسين براي چه قيام مي     ابو
 ـ      من قيام كرده  : زند فرياد مي !  است رفته ديـن  ! دمام براي احياء ديـن ج

! خودشان صـاحب اراده باشـند     ! اينكه مردم رشد كنند   ! جدش چيست؟ 
حاكميتهايي كـه دائـم در      ! احساس استقلال كنند  ! احساس آزادي كنند  

كسي بـر   ! حال رفت و آمد است، ارثي نشود و با رأي مردم انتخاب شوند            
 !سرِ جايش در حاكميت ميخكوب نشود

ــة  ــ  عــده: 170خطب ــزد ي بعــد از شكــست در جنــگي  جمــل، ن
كنيم،  ما با شما بيعت مي    :  گفتند هاميرالمؤمنين آمدند و عذرخواهي كرد    

ما منهم رجلٌ إلَّـا و قَـد أعطَـانی          «: دهيم كه شما حاكم ما باشـيد       و رأي مي  
از شركت كنندگان در جنگ جمل كسي نبود جز آنكه اطاعـت            «،  »الطَّاعةَ

بر من ارزانـي داشـته      را  و بيعتش   «،  »ةو سمح لي بِالبيع   «،  »مرا پذيرا گشته  
  . »از روي ارادة و نه اجبار«، »طَائعاً غَير مكره«، »بود

اصحاب جمل كه تـا ديـروز بـا شمـشير در            ! بزرگي علي را ببينيد   
اند و خواهـان      بودند، آمده   مقابل اميرالمؤمنين صلوات االله عليه ايستاده     

شما كـه   ! گوييد شما دروغ مي  : دگوي نمي) ع(بيعت مجدند، اميرالمؤمنين  
چقـدر بـه آنهـا      ! چقدر تواضع و فروتنـي    ! ديروز بر ضد من قيام كرديد     

رغم قيامش بر ضد حكـومتي       و براي عايشه هم، علي    ! دهد شخصيت مي 
براي او  «،  »ا و لَها بعد حرمتها الاُولي    «: گويد  كرده بودند، مي   شكه مردم انتخاب  

 يعني هيچ كس حـق      ،»ز اول داشته است   هنوز همان احترامي است كه ا     
 !اين اخلاق كجاست؟! ندارد به او جسارتي كند

كَلمةُ حق « در مورد خوارج، در ادامة عبارت ميرالمؤمنينا : 40خطبة 
به هر حال «، »ميرٍ بر اَو فَاجِرٍلاَ بد للناسِ من اَ«: فرمايد ، مي»يراد بِها باطلٌ
تواند نيكوكار   ميشود و رئيس دارد و او ن مردم تشكيل ميدولت در ميا

   .»يا فاجر و ظالم باشد
 گويد نه براي اميرالمؤمنين براي مسلمانها سخن مي! دقت كنيد

توانيم بگوييم هر حكومتي كه به نام  پس ما نمي! مردم اروپا و آمريكا
نند، شود، عادلانه است و مردم موظفند از آن تبعيت ك دين تشكيل مي

 بخشي از تشكيلات جامعة كه براي مسلمانها) ع(ميرالمؤمنينزيرا ا
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حكومت ممكن است ظالم و فاجر : فرمايد كند، مي اسلامي را تبيين مي
اگر ! اي خوارج: شود، يعني به هر حال حكومت تشكيل مي! آري. باشد

 شما مجبوريد حكومتي را تشكيل و من كنار بروم،مرا هم نخواهيد 
 كه حكومت مرا خدا تشكيل داده، و او گويد السلام نمي ليه ععلي. دهيد

، يا من منصوب خدا و پيامبر هستم، و بناءبراين اجازه  استمرا فرستاده
! خواهد انجام دهم و شما هم مكلفيد تبعيت كنيد دارم هر كاري دلم مي

يي از تاريخ حيات اميرالمؤمنين بر  اصلاً چنين سخني در هيچ برهه
با همان خوارج و كساني كه در برابرش !  استاري نشدهزبان او ج
كند كه شما حق داريد تشكيل حكومت  اند، صحبت از اين مي ايستاده
  !  فاجر نباشددهيد، مواظب باشيد حكومتي كه تشكيل مي! دهيد
يي  و فرمانروااما كارگزار حكومت«، »ما الْإِمرةُ الْبرةُ فَيعملُ فيها التقيأَ«

كند و به  اميرالمؤمنين معرفي مي. »نيكوكارانه، آدم پرهيزگار است
خواهيد حكومت نيكوكار تشكيل  دهد كه شما اگر مي مردم آموزش مي

دهيد، بايد انسانهاي متقي را به عنوان كارگزاران حكومت انتخاب 
  ! كند صحبت از انتخاب است و با مردم صحبت مي! دقت كنيد. كنيد
» ا الْأَوميقا الشيهف عتمتةُ فَيةُ الْفَاجِرراما از فرمانروايي فاجرانه و «، »إِم

. »شود مند مي  بهره و ستمگرگير ستمكارانه، انسان سنگدل و سخت
، »كند پرهيزگار خدمت مي«: گويد آنجا مي! كند خيلي دقيق بيان مي

حكومت را  يعني شقي كه، »شود مند مي شقي بهره«: گويد اينجا مي
، بلكه به قصد  استگيرد، به قصد خدمت به مردم نيامده بدست مي

 و اشقياء خارج از  و سود جستن از قدرت آمده استمندي بهره
برند و با چنگ و  حاكميت هم از چنين حكومتي سود و بهرة فراوان مي

  !كوشند دندان در حفظ و دوام و بقاء آن مي
كي ! شود؟ ين كلمات كهنه ميچه زماني ا! درود بر اميرالمؤمنين

ي ي  هر لحظه!  سال پيش است؟1400 متعلق به  اين سخنانتوان گفت مي
گويا هم ! و در هر مكاني از دنيا كه اين كلمات را بخوانيد، تازه است

در تاريخ اسلام چه همه زحمت  .گويد اكنون و با مردم امروز سخن مي
 متن قرآن است و كشيده شد كه بگويند شيعه يك تفكر برآمده از

نماد و !  انجام اين كارهاي خرافي و انحرافي رايج نيست بودن شيعه
آيا اگر اميرالمؤمنين ! مظهر شيعه، سخن و رفتار اميرالمؤمنين است
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آنها ! آري! شدند؟ نبود، حسنين و زينب و بعد فرزندان ديگر ساخته مي
 ! گرفتندعلوم را نسل به نسل از پدران خويش اكتساب كردند و ياد 

 بن ندر زمان اميرالمؤمنين عبداالله عمر و سعد ابي وقاص و حسا
چند تن از . ثابت كه از بزرگان بودند، با اميرالمؤمنين بيعت نكردند

آنها را مجبور كنيد : جمله مالك اشتر نزد اميرالمؤمنين رفتند و گفتند
لا حاجةَ لَنا «: اميرالمؤمنين فرمود! كنند با شما بيعت نمايند و الاّ فساد مي

، »ما اصلاً به كسي كه ما را نخواهد، احتياج نداريم«، »في من لايرغَب فينا
 مالك بگذار بر ميل خود«، »هميِأرلون بِعمرهم ييا مالك ذَ«! آزادشان بگذاريد

خواهد نفاق در جامعه  روشن است كه اميرالمؤمنين نمي .»عمل كنند
 را نشان همان طور كه هستند خوداهد همه خو رشد كند، بلكه مي

  . دهند، تا مردم هم به راحتي آنها را بشناسند
همان سعد بن ابي وقاص كه با اميرالمؤمنين بيعت نكرد، به جهت 

خبر به . شود انجام كاري يا عدم پرداخت قرضي دستگير و محكوم مي
ن اميرالمؤمني. اند رسد كه سعد بن ابي وقاص را گرفته اميرالمؤمنين مي

بدون كفيل و ضامن «: گويد قاضي مي! دهد كه آزادش كنيد پيغام مي
، »خلّوه و اَنا كَفيله«: گويد اميرالمؤمنين به عنوان حاكم مي. »شود نمي

با مخالفي كه حتي بيعت ! »آزداش كنيد من خود كفيل او هستم«
نكرده، يعني به طور علني گفته است كه من به حكومت تو رأي 

   1!كند ا تو مخالفم، چگونه رفتار ميدهم و ب نمي
.  مروان حكم در جنگ جمل اسير شد2م بن العاص،كَ حپسر

                                                 
چرا حكومتي كه مدعي مظهر عدل علي است مخالفان خود را زنداني پس  :١

آيا اين رفتار با رفتار و ! كند؟ كند يا روزنامه و پايگاه اينترنتي آنها را توقيف مي مي
 !گفتار اميرالمؤمنين منطبق است؟

 عنوان او طريد الاسلام بود، يعني از آن سه نفري بود كه پيامبر آنها را رانده شده از: ٢
او توطئة . كند اسلام خواند و سوگند خورد كه اگر مكه را فتح كند قصاصشان مي

كشتن زينب دختر پيامبر را در مسير مهاجرت از مكه به مدينه ريخته بود و چند نفر را 
آنها هم موفق شدند و شتر رم كرد و زينب كه حامل . فرستاد تا شتر زينب را برمانند

. قط شد و خودش هم وقتي به مدينه رسيد، از دنيا رفت ساش بود از شتر افتاد و بچه
  !رفتار پيامبر را ببينيد!!! خواست او را قصاص كند، اما بخشيدش پيامبر مي
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: حسنين خدمت اميرالمؤمنين رفتند و ميانجيگري كردند و گفتند
 »!رهايش كنيد«:  اميرالمؤمنين فرمود،»!بهتر نيست رهايش كنيد؟«

او را بياوريم تا با «، )73خطبة(»؟يبايِعك يا أَمير الْمؤمنِين«: حسنين پرسيدند
مگر « ،»!قَتلِ عثْمانَ؟ ولَم يبايِعنِي بعدأَ«: گفت) ع(علي »شما بيعت كند؟

، »!لا حاجةَ لي في بيعته «،»!همين آدم بعد از قتل عثمان با من بيعت نكرد؟
 را  حكومت داري اخلاق دررفتار و! حاجتي به بيعت او ندارممن اصلاً 
  ! ببينيد

ما به اين ! »اين دست مروان دست يهودي است«، »إِنها كَف يهوديةٌ«
ايم تا تكليفمان  تصريحاتي كه در قرآن و اين متون داريم، توجه نكرده
هاي  ها و توطئه را از همان اول با يهود مشخص كنيم و امروز اسير نقشه

اگر با دستش با من بيعت كند «، »١غدر بِسبتهلَو بايعنِي بِيده لَ«! آنها نشويم
پس اميرالمؤمنين بيعت او را ! »شكند با پشتش بيعت مرا مي

ما إنَّ لَه إِمرةً أَ«. دگرد يرا موجب رشد نفاق در جامعه ميخواهد، ز نمي
 زمان او زماني به حكومت خواهد رسيد، اما مدت«، »نفَهأَكَلَعقَة الْكَلْبِ 

 ش است كه سگ زبانش را به نوك بينييي متش به اندازهحكو
اميرالمؤمنين وقتي به وضع جامعه نگاه ! خيلي جالب است 2.»!مالد مي
قدرت را خوردند و  فهميده كه چه كساني به درد آن مردم مي كرده، مي مي

  !گرفتند سرانجام بدست مي
 ، نيزنين در مورد چگونگي حاكم شدن خوداميرالمؤم  :6نامة 

، » ابابكرٍ و عمر و عثمانواعانه بايعني القوم الذين باي«: دهد اينگونه توضيح مي
بكر و عمر و   كه به ابي كردند و رأي دادندبا من همان كساني بيعت«

پس در مردم تفاوتي حاصل نشده، همانها رأي . »عثمان رأي داده بودند
همان اساسي كه با آنها  بر«، » ما با يعوهما علي«؟ يبر چه اساس. دادند

  . ، يعني كتاب خدا و سنت پيامبر»بيعت كردند
فَقَد علمتما «: نويسد  خطاب به طلحه و زبير مياميرالمؤمنين : 53نامة 

رِد أُني لَم أَ«، »كنيد دانيد هر چند پنهان مي ميحتماً شما «، »و إِنْ كَتمتما
                                                 

  . ، پشت به معناي سرين و نشيمنگاه»سبة «:1
 .اند و بعضي نه ماه بعضي از تاريخها حكومت مروان را چهار ماه و نيم نوشته: 2
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. » مردم مرا خواستند مردم را نخواستم تا وقتيمن«، »رادونِيأَالناس حتى 
و با آنها «، »و لَم اءُبايِعهم حتى بايعونِي «1!پس اساس خواست مردم است

 من آمدند، ، و به سوي» آنها با من بيعت كردندبيعت نكردم تا وقتي كه
 مردمي بوديد كه مرا جزوشما دو نفر هم «، »و إِنكُما ممن اءَرادنِي و بايعنِي«

و إِنَّ الْعامةَ لَم تبايِعنِي لسلْطَان غاصبٍ و لاَ «، »خواستند و با من بيعت كردند
خواهيد، عموم مردمي   از من ميآن چيزي كه شما دو نفر«، »حاضرٍ لعرضٍ

، مردم به جهت اينكه من »خواستند كه به من رأي دادند از من نمي
 دسترسي  و ثروت نقدشوم يا به بيت المال ميغاصبانه ت صاحب قدر

فَإِنْ «! م، دور من نيامدندماين كنم و آن را بين آنها تقسيم مي پيدا مي
ا إِلَى اللَّهوبت ا وجِعنِ فَاريعانِي طَائمتعايا بمتقَرِيبٍ كُن نوي اگر شما از ر«، »م

  و با من بيعت كرديد، پس آمديداطاعت دل خويش و اختيار خود
و «، »و إِنْ كُنتما بايعتمانِي كَارِهينِ«، »بازگرديد و زود به سوي خدا توبه كنيد

فَقَد جعلْتما لي علَيكُما السبِيلَ «، »اگر با من از روي اجبار بيعت كرديد
ةَ وا الطَّاعارِكُمةَ بِإِظْهيصعا الْمارِكُمرايد و بر حسب  ، حال كه نفاق كرده»إِس

توانم به  ايد، من مي يد و در باطن مخالف بودها هظاهر ابراز اطاعت نمود
مگر من شما را مجبور : شما ايراد وارد كنم و اعتراض كنم و بپرسم

قسم به «، »نالْكتما حق الْمهاجِرِين بِالتقية وأَو لَعمرِي ما كُنتما بِ«! كرده بودم؟
ن مهاجران شايسته نبود كه اين جان خودم كه حداقل شما دو نفر در بي

بوديد كه مردم ديگر  ، شما بايد پيشوا مي» كنيد و كتمان تقيهگونه
 بترسيد و تقيه  دورويي كنيد ونترسند و تقيه نكنند، نه اينكه خودتان

وسع علَيكُما من أَ نْ تدخلاَ فيه كَانَأَلِ مر من قَبأَو إِنَّ دفْعكُما هذَا الْ«! كنيد
ا بِهارِكُمإِقْر دعب هنا موجِكُمراز نظر من اگر واقعاً شما دو نفر از اول «، »خ

نيامده بوديد و از اول اظهار مخالفت كرده بوديد، خيلي براي خودتان 
  .» خارج شويدرار به آن از اقتر و بهتر بود از اينكه بياييد و بعد گشاده

مرا خواستند و مردم «: فرمايد  مياميرالمؤمنين : )شقشقيه (3خطبة 
                                                 

بلكه . ام من در غدير خم توسط پيامبر منصوب شده: گويد لاً نمياميرالمؤمنين اص :1
كند كه من صاحب حق بودم، بايد مردم گرد من جمع  فقط از مردم گلايه مي

 . و وقتي آمدم كه مرا خواستند،شدند، اما حال كه جمع نشدند، من هم نخواستم مي
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 و  دور مرا گرفتند است، را گرفته دور گردنش كه يالهاي كفتارمثل
گفتند بايد حاكم شوي و چنان فشار آوردند كه زير بغل لباسم پاره شد 

و حن خواست و ارادة حكومت من با اي. ين زير دست و پا له شدندنَس
  .»مردم بدين صورت تشكيل شده است

بكر و معرفي خويش  اميرالمؤمنين در ايراد و اعتراض به ابي
 چون او حكومت را! به خدا قسم«، »ما و اللّه لَقَد تقَمصها فُلانٌأَ«: فرمايد مي

ها محلُّ الْقُطْبِ لّى مننَّ مح أَو انه لَيعلَم«، » پوشيدپيراهني كه در قوارة او نبود
الر ننسبت به احراز مقام (دانست جايگاه من  در حالي كه مي«، »حىم

 محور سنگ مثل)  اسلام و قرآن در ميان اصحاب و نسبت بهحكومت
من آن كوه بزرگ و «، »ينحدر عنى السيلُ و لا يرقى الَى الطَّير«! »آسياب بود

ن چنان مرتفع  جاري است و آمهاي  سيلاب از دامنهعظيمي هستم كه
   !»ي در هيچ پروازي به قلة من نخواهد رسيدي است كه هيچ پرنده

واقعاً جرأت ! كند توجه كنيد اميرالمؤمنين چگونه خود را تعريف مي
بينيد، تعدادشان هم كم  شما بزرگاني را در جامعة امروز مي! خواهد مي

من چه : گويند كنند و نمي ان تعريف نمينيست، ولي هيچ يك از خودش
كسي هستم، دانشم چقدر است، سوابقم چيست، اما ديگران را وادار 

ايشان كفش جلوِ پايشان جفت ! آري«كنند از آنها تعريف كنند كه  مي
با نهايت ) ع( اما علي،»!آيد عصا از آسمان بدستشان مي! شود مي

! اين اميرالمؤمنين است! يآر! كند شهامت و اطمينان از خود تعريف مي
خواهد شب شهادتش را شب  نمي! خواهد كسي برايش گريه كند او نمي

مردم ! شب قدر آن است كه اين قدر و منزلت شناخته شود! قدر بگيرند
 قرار دارد و كمال انساني ير چه شأن و مقامد) ع(بشناسند كه علي

المؤمنين مگر مقام امير! ي رسيده استي انسان به چه قله! چيست؟
! تواند به قلة او برسد  در هنگام پرواز، نمييي كجاست كه هيچ پرنده

سيلاب حقيقت و ديانت، سيلاب انسانيت و عدالت، سيلاب كمال ! آري
و انسان دوستي، سيلاب محبت و انصاف، همه و همه از قلة كوه عظمت 

 شما! كند سرازير است و همة دشت پاي اين كوه را سيراب مي) ع(علي
ولي ! في كرده باشدكنيد كه معاويه از خود تعري  تاريخ پيدا نميي ازايج

چون از اين طريق ! چرا؟! كردند مي از او تمجيد اطرافيانش پيوسته
يي چاپلوس و بادنجان  عده! شد هاي پول به سويشان سرازير مي كيسه
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  !چين دور قاب

حياته إذْ عقَدها   ي  قيلُها ف  هو يست  بينا «،»!من بسيار در شگفتم   «،  »فَيا عجبا «
  هفاتو دعب رآخمن از مقـام    : گفت كسي كه در زمان حياتش هميشه مي      «،  »ل

دهم، پس چه شد كه دم مرگ حكومت را به ديگري             مي 1خلافت استعفاء 
اميرالمؤمنين خلافت انتـصابي و خـانوادگي را رد         !  دقت كنيد  ،»!سپرد؟

! توان به خلافت منـصوب كـرد        كس را نمي   كند، يعني در اسلام هيچ     مي
فلان كس بعـد از مـن     «: بكر گفت  اميرالمؤمنين معترض است كه چرا ابي     

 بـا آراء    جانشين بايد !  است  او حق چنين كاري را نداشته      ،»!خليفه باشد 
 آيد تا وقتي كه مـردم      از اين جهت اميرالمؤمنين نمي    ! انتخاب شود مردم  

 س و ظريفي اسـت كـه بايـد روي آنهـا           ينها نكات حسا  ا! انتخابش كنند 
 هـيچ   اند ولـي   متأسفانه فقط نهج البلاغه را ترجمه كرده      ! دست بگذاريم 

  ! اند بحثي روي اين نكات نكرده
»      هنحالْم هدش و هدلى طُولِ الْمع تربمن صبر كردم، با اينكه مدت      «،»فَص 

يگـاه صـبر هـم      جا اينجا   .»بودسخت  ولاني شد و محنت و رنج بسيار        ط
 بايد صبر كند تـا كـارش و حـرفش بـه              كجا  انسان شود كه   مشخص مي 

توان   از اين خطبة اميرالمؤمنين مي    .ديجه برسد و حقانيتش روشن گرد     نت
 در مـلاء  توانـد  اين نتيجه را گرفت كه اگر كسي صاحب حقي است، مـي    

م يـا   من است، يعني بگويد من بايد اين مال را ببرعام بگويد كه اين حق    
اين جايگاه را احراز كنم، ولي بايد دليل داشته باشد و اثبـات كنـد كـه                 

بكر و عمـر و عثمـان زنـده          تا زماني كه ابي   ! دقت كنيد . حق، حق اوست  
بودند، اميرالمؤمنين اين حرف را نزد، اما زماني كه مردم او را به حكومت              

مقابـل  گويد تا شـناخت طـرف        ، اين مطلب را به مردم مي      ندانتخاب كرد 
 بايد دنبـال    مردم.  اين شناخت بسيار مهم است     نسبت به او بهتر شود و     

بايد بدانند كـه خيرخواهـان جامعـه چـه          ! شناختن نيكان جامعه باشند   
جامعه بايـد   ! چه كساني دستشان جلوِ مردم دراز نيست      ! كساني هستند 

 ابع و ثروت ملـي مـردم را بـه خـود           خواهند من  بداند كه چه كساني مي    
                                                 

.  و آن را پس گرفتيعني قول خود را طلب كرد،» ستقالَا«يعني پيمان و » قول« :1
استعفاء هم يعني طلب عفو كردن به . به معناي استعفاء است» هاستقال«بناءبراين 

 .جهت عدم توان انجام كاري
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هـا و مـال       خواهند هـم كـسي نفهمـد چـه دزدي            دهند و مي   اختصاص
هـايي در اثـر دنياپرسـتي و           و چـه رشـوه     هها اتفاق افتـاد     خوري  مردم
ها  پوشاني پرستي داده و گرفته شده، و به همين جهت است كه پرده             مال

   !آيد ها بوجود مي ها و زندان كردن و خفه كردن
خوريم از ايـن نقطـه       ميچوبي كه ما    ! اي ملت ايران  ! اي امت اسلام  

هزارها نفـر، هزارهـا مطلـب        !شناسيم است كه خيرخواهان خود را نمي     
اما اگـر   ! كنيم گويند و ما كاري با آنها نداريم و اعتراضي نمي          ناصواب مي 

راه شما اين است و ! اي مردم: خيرخواهي، موضوعي را مطرح كرد و گفت
كنـيم    كنيم يا او را رها مي      بايد اين طور تصميم بگيريد، به او اعتراض مي        

ببينيد تا زماني كه اميرالمـؤمنين حكومـت را     ! سپاريم  و به فراموشي مي   
هايي كه مخصوصاً در زمـان       عدالتي بدست نگرفته بود، مردم در قبال بي      

آمـده و  ) ع(امـا حـالا كـه علـي    ! ، سـاكت بودنـد  افتاد عثمان اتفاق مي 
ايـستند و    ر برابـرش مـي    خواهد حقشان را بگيرد و به آنها بدهـد، د          مي

ها   اين اعتراض ! آري! اند  كنند، زيرا خيرخواه خود را نشناخته      اعتراض مي 
  !ناشي از عدم معرفت است

شود و  پيشوايي منعقد نمي«، »الامامةُ لاتنعقد حتي يحضرها عامةُ الناس
شود مگر اينكه عموم مردم  گيرد و حكومت برقرار نمي دولت شكل نمي

  ! »آن حاضر شوند) و انتخابگزينش (در 
بعد از اينكه مردم اميرالمؤمنين را تحت فشار قرار  125:1خطبة 

 2 كه مردم شناس بود،ي اشعري را بپذيريد، اودادند كه حكميت ابوموس
                                                 

 .  ها كمي متفاوت است ها در نهج البلاغه ها و نامه شمارة خطبه: توجه :1
راي بينند و اين كار سختي ب افرادي در خشت خام، آيندة دور را مثل آئينه مي :٢

شناخت و معرفت اجتماعي سياسي و مردم شناسي و . انساني مأنوس با قرآن نيست
توانست  كسي مي) ع(آيا در زمان علي. نگري براي چنين شخصي آسان است آينده

سفارشي را هم كه ! قطعاً نه! مدعي شود كه اُنس او با قرآن از اميرالمؤمنين بالاتر است؟
فرمايد، در همين   و مخصوصاً اميرالمؤمنين، ميپيامبر در غدير خم نسبت به عترت

زمينه است كه چون ايشان با قرآن مأنوسند، از آنها پيروي كنيد، نه اينكه حكومت را 
با آنها مشورت كنيد و دين و تعليم و تربيت را از آنها بخواهيد و ! بدست آنها دهيد

ديدند و عاقبت آن  را مياول انقلاب هم، بسياري از افراد بودند كه آينده ! فراگيريد
 !دادند كه ممكن است به كجا منتهي شود جريانها و روشهاي غلط را تشخيص مي
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وموسي اشعري مقدس است، نماز اب«: شديداً مخالفت نمود و فرمود
 1!»از او نداريمتر  ما متدين! نه«: گفتند! »ن است، ولي آگاه نيستخوا

 يعني رأي مردم ،»پذيرم خواهيد، مي چون شما مي«: اميرالمؤمنين گفت
رأي تودة شما «، »إِنما اجتمع راءْي ملَئكُم علَى اختيارِ رجلَينِ«! را پذيرفت

. » بر اين قرار گرفت كه دو نفر از ميان شما انتخاب شوند)رأي اكثريت(
 دو  و گزينشانتخاب«، »اختيارِ رجلَينِ«كند،  ا مطرح مي ر»اختيار«: ببينيد

 انتخاب مطرح است، بناءبراين مسائلي از اين دست، پس رأي و »نفر
انتخابات «: گويند دهند و مي چيزهاي جديدي نيست كه به خورد ما مي

ي است و اصلاً در اسلام نبوده است، هاي غرب ، مقوله...و دموكراسي و 
! كنيم؟ چرا ما روي لغت دقت نمي! »عت بوده و اختياردر اسلام بي

اختيار حتي از انتخاب هم بالاتر مفهوم دامنة !  يعني چه؟»اختيار«
بعد ! يعني شما آزاد بوديد كه دو نفر را برگزينيد و اختيار كنيد! است

 127شود و در خطبة  ضوع انتخاب مردم را متذكر مياميرالمؤمنين مو
عاص و عمرو (از آن دو نفر «، »نْ لا يتعديا الْقُرآنَ أَنا علَيهِماخذْأَ «:فرمايد مي

از حدود قرآن تجاوز ) در حكميت( كه پيمان گرفتيم )ابوموسي اشعري
و «، »و تركَا الْحق«، »از آن منحرف شدند«، »فَتاها عنه«اما چه شد؟ . نكنند

 اميرالمؤمنين از كلمةپس چرا اينجا . »آن دو حق را زمين گذاشتند
نيست، » حقيقت« به معناي »حق«اينجا ! كند؟ تكليف استفاده نمي

اميرالمؤمنين در !  حقي است كه بايد به صاحبش برسدبلكه به معناي
، »آنها تعهد كردند كه از حدود قرآن تجاوز نكنند«: گويد ابتداء كلام مي

 بودند كه  لف شدهآنها در حالي كه مك«: گفت پس اميرالمؤمنين بايد مي
                                                 

: گفت فرعون مي! يكي از اهداف قرآن اين است كه مردم فريب تدين را نخورند :1
كه من بندة خدا هستم و «: گويد اگر ابوموسي اشعري مي! )24نازعات(»َنا ربكُم الْأَعلَىأ«
يعني اوج تدين و ! »من خداي شما هستم«: گويد ، فرعون مي»امبر را قبول دارمپي

 موسي يك كفشش پاره است، سني از او گذشته! پس نبايد فريب خورد! تقدس
موسي كه خودش در خانه : گويند كنند و مي ها هم او را متهم مي ، تازه بعضياست

! نبايد فريب نخورد! ه كردپس بايد مقايس! گويد؟ فرعون بزرگ شده، حالا چه مي
 !بايد اول سخن را ديد و بعد تطابق آن با رفتارها را



  در قرآن و نهج البلاغه حق و تكليف
  

73 

حق «: گويد  مياما. »شان سرباز زدندبه قرآن عمل كنند، از تكليف خود
 و نسبت به آن ديدند در حالي كه مي«، »و هما يبصرانِه«! »را ترك كردند
 در اين وادي دقت كنيم! اين موضوع خيلي مهم است! »بصيرت داشتند

دانيم و  ن را ميبينيم و آ يعني در عيني كه حق را مي! نيفتيم
 در مرحلة ، و در دفاع از آن، در مرحلة اول،شناسيم، از عمل به آن مي

چرا كه اين رفتار است كه جامعه را به سمت آتش ! دوم، چشم نپوشيم
  ! دهد و نابودي سوق مي

علَيه، و  قْواهمأَمرِ أَحق الناسِ بِهذَا الْأَيها الناس، إِنَّ أَ« :) 173يا ( 171خطبة 
 بدست  است برايترين كسي شايسته! اي مردم« ،»مرِ اللَّه فيهأَعلَمهم بِأَ

ين كار ترين مردم بر انجام ا  كه قويندگرفتن حكومت و انتخاب ش
 پس والي ،» نسبت به امر خدا در امر ادارة مردمباشد و داناترين آنها

الناسِ فَما  ت الْإِمامةُ لا تنعقد حتى تحضرها عامةُو لَعمرِي لَئن كان«! بايد اعلم باشد
 شود جزاگر امامت منعقد نو سوگند به جان خودم كه «، »إِلَى ذلك سبِيلٌ

  پس بدانيد كه راهي بر اجراء آنآنكه عامة مردم در آن شركت كنند،
 دخيل و شود تا اينكه همة مردم  حكومت منعقد نميپس قطعاً. »نيست

: گويند به چه استنادي مي .سهيم و شريك باشند و رأي دهند
حكومت از جانب خدا به پيامبر داده شد و از پيامبر به ائمه و از ايشان «

رسد در آن  به علماء و اكنون حق ويژه علماء است و كسي را نمي
پيشوا و الگو و اسوه ما «: گويند اينها از كجاست؟ اگر مي! ؟»مداخله كند

: بگويند! ، اين اميرالمؤمنين و حكومت و رأيش»اميرالمؤمنين است
، چرا ضدش را »!اينها را اميرالمؤمنين نگفته است! دروغ است«

جايي را بياوريد كه علي گفته !  خود را اثبات كنند؟آورند تا مدعاي نمي
من از طرف خدا بر شما حاكم شدم و شما هم مكلفيد هر چه من : باشد
  ! ام دهيدگويم انج مي

 ائمة العدلِ اَن يقَدروا اَنفُسهم بضعفَة ا  فَرض علیا ان االلهَ تعالي « :209خطبة 
گستر واجب كرده است كه زندگي  ، خداوند بر پيشوايان عدالت»الناس

  . ترين مردم منطبق سازند خود را با ضعيف
 واهـد بـر   خ  اميرالمؤمنين دربارة شرايط كسي كه مـي        :134خطبة  
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: گويد  دهند، مي  مردم حكومت كند و با آنها بيعت نمايد و مردم به او رأي              
 شما به   1رأي دادن ( بيعت شما با من   ) !اي مردم («،  »لَم تكُن بيعتكُم إِياي فَلْتةً    «

اما راه من و راه «، »و لَيس اءَمرِي و اءَمركُم واحدا   «،  اساس نبود    بي رها و    )من
تواند شكل گيرد، چون شما با من        ، يعني اين بيعت نمي    »يستشما يكي ن  
ايد و چشمانتان    با من بيعت كرده   ! رويد ايد و از راه ديگري مي      بيعت كرده 

زادي به جامعـه   با من بيعت كرديد براي اينكه آ      شما !به پول معاويه است   
تعديل ثـروت     تراكم ثروت نباشد و     مردم به آنها برگردد،     حقوق برگردد،

 كه مـردم    تر از همه، براي اينكه حاكمي بر شما حكومت كند          ، و مهم  شود
 چمـاق بدسـت را      ي قلدر ي  د و عده  ماينرا از طريق پولش به خود جذب ن       

هر كه خواست   «:  جمع نكند كه فقط به آنها توجه كند و  بگويد           ددور خو 
بلكه بـر   !  نبود  بيعتمان بر سر تقسيم مقام     ،»! كنيد  حرف بزند، او را خفه    

 احقاق حق بود كه شما حتي از جانتان بگذريد تا آنچه كه از حقـوق                سر
 آنچه از آزاديهاي مردم سلب شـده اسـت،    نيزمردم پايمال شده است و   

  ! برگردد به جايگاه اولش
»  لَّهل كُمي اءُرِيدخواهم شما    مي ،»خواهم من شما را براي خدا مي     «،  »إِن

خواهم شـما بـه      ليفة خدا كنم، مي   خواهم شما را خ    را به خدا برسانم، مي    
 را در راه خدا بدهيد و       د كه هر چه داريد، حتي جان خود       جايگاهي برسي 

اما شـما   «،  »!نفُسِكُمأَو اَنتم ترِيدوننِي ل   «! انسانهاي مربا به تربيت الهي شويد     
 ـ    مرا رئيس كرديد كه خود    ! »خواهيد  مي مرا براي خود   ! يد به جـايي برس

 رأي دادن شخـصي     واسـاس بيعـت     !  باشـد  ت نبايد اين  پس اساس بيع  
اساس رأي دادن حفظ حقوق تمام آحاد مردم اجتماع به صـورت            ! نيست

گيرد، يعني بايد همه را بـه يـك          مساوي است از طرف كسي كه رأي مي       
مرا كمك دهيـد    ! اي مردم «،  »اَيها الناس اَعينونِي علَى اَنفُسِكُم    «! چشم ببينند 

سـوگند بـه    «،  »و ايم اللَّه لَاُنصفَن الْمظْلُوم من ظَالمه      « ،»فرياد شما برسم  تا به   
                                                 

دهيد و كسي كه رأي شما را  در لغت، بيعت، داد و ستد است، يعني شما رأي مي :1
كند به وظايفش عمل  دهد، يعني تعهد مي ، چيزي به شما مي آنگرفته، در قبال

داد ! ات در مورد رأي دادن و رأي گرفتن استاتفاقاً كلمة بيعت از رساترين لغ. دنماي
 ! دادن تنها نيست! و ستد است
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 حمايت و ياري و     ، با »!دهم   در برابر ظالمش انصاف مي      مظلوم را  خدا حتماً 
روم براي گرفتن حـق       ظالم مي   در سينة  رسانيد قدرتي كه شما به من مي     

واهـد حكومـت را از او بگيـرد،         خ نمي! خواهد ظالم را بكشد    نمي! مظلوم
و  « 1!ند مردم  خود و آن مظلوم  ! خواهد حق مظلوم را از او بگيرد        بلكه مي 

 قلَ الْحهنم هى اُورِدتح هتزامبِخ منَّ الظَّالو دستم را در حلقة بيني ظـالم  «، »لَاَقُود
 كـه از    آورم  او را هـم مـي     ! »كـشانم  اندازم و او را به آبشخور حق مي        مي

خواهد ظـالم هـم از       مي! با كسي جنگ ندارد   ! سرچشمة آب حق بنوشد   
چـرا آب گـل آلـود       !  و ببيند چقـدر زلال اسـت       بنوشداين چشمه حق    

خواهي زندگي را بـا ايـن        چرا مي ! كني؟ چرا ظلم و تعدي مي    ! خوري؟ مي
اينجا بايد ظالم را مجبـور      ! نه! روش غير انساني و غير الهي تأمين كني؟       

كه بيايـد از     (حتي اگر ظالم كراهت داشته باشد     «،  »و إِنْ كانَ كَارِها   «! كرد
 به  اند  يي كه در بيني او افكنده       خور حق آب بنوشد، من او را با حلقه        آبش

ظلـم بايـستند و او را        مردم بايد در برابر       پس »!)كشانم   مي آبشخور حق 
مـن هـم    : يدتواند بگو   اينجا ديگر ظالم نمي   !  حق كنند  وادار به اطاعت از   

! آزادي انسانها در راستاي حفظ حقـوق همـديگر اسـت          ! نه! آزادي دارم 
دموكراسي غربي هم اين موضوع را قبول دارد كه آزادي تا جايي اسـت              

لي و حاكم بودن اين اسـت       پس شرط وا  . كه به حقوق ديگران لطمه نزند     
مي خـواهم   ! روش من اين است     بگويد ردم كمك بگيرد و به آنها      از م  كه
  ! را انجام دهم، كمكم كنيدهاين كارا

شـارِكُهم فـي   أُ مير الْمؤمنِين و لاَأَهذَا : نْ يقَالَأَقْنع من نفْسِي بِ أَأَ«  :45نامة 
آيا فقط خـود را بـه ايـن         «،  »جشوبة الْعيشِ  سوةً لَهم في  أُكُونَ  أَو  أَمكَارِه الدهرِ،   

ايـشان اميرالمـؤمنين اسـت و در        : وم كـه بگوينـد    راضي كنم و قانع ش    
آيا پيشوايان امروز ما حتي      .»!هاي زندگي با مردم شريك نباشم؟      سختي

                                                 
چه همه بزرگاني در تاريخ ايران آمدند و مردم آنها را كمك نكردند و در نتيجه به  :1

هم ) ع(علي.  است، عالم اسباب، و نظام، نظام علت و معلوليعالم. جايي نرسيدند
اميرالمؤمنين هم اگر . خورد  شكست مياگر ياري و كمك مردم را نداشته باشد،

رود و خداوند  بخورد و پزشك نباشد، يا اگر ضربت كاري باشد، از دنيا مي ضربت 
 .نظام، نظام سنتهاي ثابت است! زند  او به هم نمينظامش را به جهت
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درِ بيمارسـتانهايي  !  زندگي با مردم شريكند؟   هاي خيلي معمول   با سختي 
پزشـكاني كـه چنـين و چنـان پـول           !  روي مردم عادي بسته اسـت      كه
بـا  چرا  و دهها مسأله ديگر،     ! وبوسهاشلوغي ات ! صف نان و شير   ! گيرند مي

 در اوج   اوج انـسانيت و    واقعـاً در     !از آنها بپرسيد  ! شريك نيستند؟ مردم  
 ســال 25اميرالمــؤمنين در زمــان ! گويــد  چنــين ســخن مــيقــدرت

، تا اينكـه    دنمو  ، در مورد فروعات فقهي و تفسير صحبت مي        نشيني  خانه
ا به او نداده بودنـد، و        و چون حكومت ر     است  از موضع ضعف   اً نگويند بعد

سوخت و دوست داشت رئيس باشد، ايـن         دلش هم براي حق خودش مي     
 نـشان   )ع(وانند الگـويي را مثـل علـي       ت كجاي دنيا مي   .زد حرفها را مي  

  ! دهند؟
رسـيدگي بـه امـور    اميرالمؤمنين در زماني كه حاكم بود و در حال    

 ـ        مردم، و آن همه    ، و  رده بـود   مسائل سياسي پيچيده ايشان را احاطـه ك
ديـد    قرآن و پيامبر و اسلام هم قد علم كرده بود،  اگر مي              دشمن معاويه

رمـا   بـرگ خ   در حال جواب دادن به مردم، چند       نداشت،   1كودكي، كفش 
اينها مال آن   « :گويند   مي !كرد  كفش درست مي   چيد و برايش    روي هم مي  

 ـ«:  اسـت  خود اميرالمؤمنين هم گفته   ! شود روزها بود، حالا كه نمي     وا كون
 حالا اتومبيل بنـز ضـد گلولـه و          ، فرزندان زمانة خود باشيد،    »مكُ زمانِ بناءَاَ

!  اسـت   كـلام اميرالمـؤمنين     در  تحريف اين! »طلبد نگهبان و محافظ مي   
آيـا مـا در     .  در علم و سطح زندگي است      فرزند زمانه خود باشيد، منظور    

  !؟ ابناء زمانه را داريملم و صنعت و پيشرفتع
با مـن چنـان سـخن       «،  »ابرة به الجب  ملَّكَموني كما ت  كلِّو لا ت  « : 216خطبة  

 مـن محـافظ و نگهبـان      ! »شـود  گوييد كه با ستمگران سخن گفته مي      م
چون اگـر بـه      2!مال نكنيد يجان من را بگيريد ولي حق را پا       ! خواهم نمي

                                                 
   .كفش آن روزها از ليف خرما بود :1
گيرد و بين  ا را ياد مي امت مسلمان امتي است كه از اوان كودكي حقها و باطله:2

شود كه بتواند از حق دفاع كند و حتي  شود، و طوري تربيت مي آنها تمييز قائل مي
جان من در برابر حق چه ارزشي : حق را از جان خود بالاتر بداند و بايستد و بگويد

  !دارد، حتي اگر اميرالمؤمنين باشم؟
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عنوان اميرالمؤمنين من امروز نگهبان داشته باشم، ممكـن اسـت چنـد             
ميـرم، امـا ايـن      من مـي ت من اضافه شود، ولي سرانجام ي به حكوم  سال

تواند بـراي حفـظ      ماند كه حاكم اسلامي مي     سنت در اسلام براي ابد مي     
اميرالمؤمنين كشته شـود ولـي ايـن        ! نه!  نگهبان داشته باشد   جان خود 

! كنـد  يعني حق آزادي را از مردم سلب نمـي        ! اين حق است  ! سنت نماند 
شته باشند،  اوي به امير خودشان دسترسي دا      به طور مس   مردم حق دارند  

اي و هر      گذاشته  گذاشتي، در حقيقت مانع     و محافظ  بناءبراين اگر نگهبان  
 به اميـر نزديـك شـود، آن         تواند  را كه نگهبان تشخيص بدهد، مي      كس
  ! حكومت اسلامي، فاتحة آزادي و حقوق خوانده شده است دروقت

گويـد   او مـي . خوانم ان مي  برايت 1بخشي را هم از كتاب جرج جرداق      
  : كه زبان اميرالمؤمنين در حكومت اين است

گيـرم و بـراي     حكومت و قدرت را از مـردم مـي        ) علي(من  «
حكومت و قدرت را از زور ) معاويه(خواهم، ولي شما  مردم مي 

گيريد و براي منكـوب و محـروم         سر نيزه و سلطة ثروت مي     
 و مالـشان    كردن مردم از حقوقشان و دسـتيابي بـه ثـروت          

خواهم آزادي و حاكميت حـق در        مي) علي(من  . خواهيد مي
) معاويـه (جامعه جـاري و بـر مـردم حـاكم باشـد و شـما                

خواهيد استبداد و  استكبار و سـكوت مطلـق همـه جـا               مي
آنكه براي مـردم كـوچكترين حقـي قائـل           حكومت كند، بي  

   ».باشيد
  : افزايد كه جرج جرداق خود بر اين مطلب مي

بابي نيست كه والـي از آن بـه         ) علي(ت از ديدگاه او     حكوم«
خيرات برسد و سپس به تقسيم آن بين خويشان و يـاران و             

، بلكه حكومت مـدخلي اسـت بـراي         ٢اصحاب خود بپردازد  
                                                 

يت اميرالمؤمنين  جرج جرداق يك محقق مسيحي است كه جهات مختلف شخص:1
» الامام علی صوت العدالة الانسانية«آوري كرده و كتابي در پنج جلد تحت عنوان  را جمع

 .تأليف نموده است
 .اينجا اشاره به عثمان دارد :2
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انصاف مردم و اينكه اسباب مـساوات در بـين آنهـا ايجـاد              
   ».گردد

  : سپس اين عبارت را از نهج البلاغه آورده است
مـن در   «،  )190قصار كلمات(»ه ان تكونَ الخلافةُ بالصحابة و القَرابة      و اَعجبا «

تواند به صحابي بودن يا      شگفتم كه آيا حكومت و خلافت مي      
  »!خويشاوندي با پيامبر باشد؟

بناءبراين از ديدگاه اميرالمؤمنين عليه السلام كه اولـين حكومـت           
 ـ           ا مـردم بـه صـحنه       عدل در اسلام را تشكيل داده و شايد آخرين را، ت

 رأي  نيايند و انتخاب نكنند و از سرِ اختيار، و نه از سرِ تهديـد و تـرس،                
 و ارادة    خواسـت  حكومـت بـه رأي،      و ندهند، حكومت مشروعيت ندارد   

   .يابد مردم مشروعيت مي
ترين اهداف انبياء اين بوده و هست كه حق را مطـرح              يكي از اصلي  

 بايـد حكومـت     دانندكه خود آنها  بشناسند، ب  حقوقشان را    كنند تا مردم  
تشكيل دهند، حتي اگر اميرالمؤمنين هم باشد، بايد با رأي مردم انتخاب            

 بايد دانا و آگاه و هدايت شـده         پس مردم ! د و با رأي ايشان كنار رود      شو
باشند و راه انبياء را تبعيت كنند و فقط بايد خدا را ستايش كننـد، و نـه    

  ! زي رسان بدانند، و نه ديگري رابايد فقط خدا را رو! ديگري را
  

  !فريب نخوريم
از دل قـرآن و     آزادي را   خواهيد   چرا شما مي  «: گويند وقتي مي پس  

! ؟خواهيد دوباره اسلام را زنده كنيـد        مي چرا!  بيرون بكشيد؟  البلاغه نهج
 با هم همخـواني     اسلام و دموكراسي  ! نا ندارد دموكراسي اسلامي اصلاً مع   

كنـد، نظـام اسـتبدادي        ه اسلام درست كرده و مـي      آن نظامي ك  ! ندارند
خواهنـد مـا را      مـي ! فريب نخوريم ،  »!شود است، فقط شكلش عوض مي    

خواهند كاري كنند تـا مـا اسـلام را كنـار بگـذاريم و       مي! محكوم كنند 
 !شـود  دموكراسي و آزادي با قرآن و نهج البلاغه و امام نمي          ! بلي: بگوييم
 را از دست داديم، ملتي خواهيم       دي خود  رها كرديم و هويت اعتقا     وقتي
شـما  ! دننا بكـش   به هر طرف كه بخواهند، ما را       توانند كه مي هدف   بيشد  
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تـرين مـسائل، حتـي       ترين و كلـي    بينيد كه دين در جزئي      هم اكنون مي  
 در امـور سياسـي مـا مداخلـه دارد و تـأثير              ،همين اعتقادات خرافـي   

   !نه؟ت يا پس بايد تبيين شود كه درست اس. گذارد مي
تواننـد   وظيفة ما اين است كه اين مسائل را روشن كنيم و آنها نمي            

براي اينكه مبناي انديـشة هـر       ! ما اين روش را قبول نداريم     ! نه: بگويند
: توانيد بگوييد مثلاً شما يا مي.  الگوكسي يا خود ساخته است يا متكي به     

 ـ: من اعتقادم نسبت به جهان اين طور است، يا بگوييد          ن تـابع فـلان     م
كنيد و مثلاً    مكتب يا فلان شخص هستم، يعني الگوي انديشه مطرح مي         

 و  ن اين را گفته،    افلاطو ماركس اين را گفته، كانت اين را گفته،       : گوييد مي
آنها كه خود را مدافع     پس چرا   . كنيد بدين طريق الگوي فكري مطرح مي     

ي فكري خودمان را    كنند از اينكه الگو    ما را منع مي   دانند    دموكراسي مي 
اين طور گفته و اين گونـه عمـل         ) ع(مطرح كنيم و بگوييم اميرالمؤمنين    

اين چه دموكراسي است كه بر سر راه انديشة ما ايجاد مانع !  ؟ استكرده
  نهـج البلاغـه    از قـرآن و   : ه بگويند كاست   دموكراسي   آيا اين ! كند؟ مي

  ! حرف نزنيد
يم از دموكراسـي حـرف      خـواه  گوييم مي  ما مي ! خيلي خوب، قبول  

 انديـشة دموكراسـي غربـي      دموكراسي از غـرب آمـده، زاييـدة       . يمبزن
ي به حقوق انـسانهاي     ي  بينيد ذره  اين حكومتهايي است كه مي    ! چيست؟

آيا در حملة آمريكا به عراق فقـط        ! ديگر غير از خودشان اعتنائي ندارند     
آيا ! هند شد گناه كشته خوا   هزارها هزار انسان بي   ! شود؟ صدام كشته مي  

ها، آيا فقـط      فلسطيني هاي  در حملة اسرائيل به خانه    ! آنها حقوق ندارند؟  
هزارهـا زن و    ! نـه ! شـوند؟   آنهايي كه اسلحه دستشان است كشته مـي       

ايـن اشـغال    !سـت اينهـا دموكراسـي غربـي ا     ! شـوند  كودك كشته مي  
افغانستان و حمله به عراق، در واقع، آهـسته آهـسته، اشـغال اراضـي               

 اريم كه حالا عملش خوب بـود يـا بـد،          كاري به صدام ند   . نهاستمسلما
 او را خود آنها آوردند و حالا مأموريتش تمـام           بود،صدام مهرة خودشان    

شده، چرا كه ديگر زمينه براي آمدن امريكاييها فراهم شده است، همان            
طوري كه بن لادن و ملاعمر زمينه را در افغانـستان فـراهم كردنـد تـا                 
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  1! بيايندامريكاييها
 سـال  گذشـته، در       50آيا اين دموكراسي و آزادي است كه در طي          

پس بقيـة   ! انگلستان يا حكومت دست حزب كارگر بوده يا محافظه كار؟         
يا در آمريكا بيش    ! آزادي كجاست؟ ! بقيه احزاب كجايند؟  ! مردم كجايند؟ 

از نيم قرن است كـه حكومـت يـا دسـت حـزب دمـوكرات اسـت يـا                    
ي ر فرانسه هم فقط دو حزب در رأس كارها هستند، يك          د! خواه جمهوري

بقيـه  ! بقية مرم كجايند؟  . ها  حزب سوسياليست و ديگري حزب گليست     
  ! مخالفان كجايند؟! آراء كجاست؟

 در اوج استبداد و خودكـامگي و خودخـواهي و   !وريدپس فريب نخ 
ضايع كردن حقوق نه تنها ملت خودشان، بلكه حقوق تمام ملتهـا، دم از              

فقط ظـواهر   ! خوريم  و ما، مخصوصاً جوانها فريب مي      !ندنز موكراسي مي د
آزادي انـسان  ! زندگي آنها را نبينيد، فقدان كمالات انساني را هم ببينيد       

آنها خيلي خوشحالند كه در جهان سوم زيـر         ! مافوق ظواهر زندگي است   
لواي اسلام و قرآن، دموكراسي شكل نگيرد، چون اگر مردم دنيـا آزادي             

سلام را ببينند، اگر ببينند مقام شامخ انساني آزادي و احتـرام داشـته              ا
 جـسارت نـشود،  باشد، انسان مكرم و بزرگوار باشد و به مقام او اهانت و   

  ! آنها ديگر صاحب قدرت نيستند
دموكراسي غربي هنوز نتوانسته است يك الگوي جهاني ارائه دهد          

موكراسي غربي، كـه البتـه      كه يك نفر آمده باشد و بر اساس و موازين د          
قابل قبول است و انديشه خوبي است، توانسته باشد نسبت بـه حقـوق              

و ! تمام انسانها احترام قائل شده باشد، اما اسلام اين كار را كـرده اسـت              
                                                 

بخش را در خانة نو  اين است كه ما قرآنِ رهايي! دانيد جاي تأسف كجاست؟ مي:  1
: گوييم كنيم و مي م دست دعاء بلند ميگذاريم، بعد ه بريم، آينه هم پشتش مي مي

به بوش قدرت بده همان طوري كه عراق را گرفت، بيايد و كشور ما را هم ! خداوندا
بخش  دانيم، اما آقاي بوش را آزادي بخش نمي ما قرآن را رهايي! آري! آزاد كند

واه و خ اند كه با داشتن شخصيت والا و آزادي ببينيد ما را به كجا رسانده! دانيم مي
 آيا اين! مريكا باشدطلبي چون اميرالمؤمنين، بايد چشممان به دست آ عدالت

  ! طلبي نيست؟ حقارت و ذلت
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كنيم و مباني آن را مطرح       مان دفاع مي    براي همين است كه ما از انديشه      
: گـوييم  كنيم و مـي     مي با نهايت شجاعت و شهامت هم مطرح      ! يمساز مي

آن چيزي كه از دل قرآن و نهج البلاغه و سنت براي حقـوق انـسانها در                 
تر و بالاتر از دموكراسي غربي است كه آنهـا           آيد، خيلي قويتر و عالي      مي

سي امروز مغايرتي ندارد،     با دموكرا   نه تنها  دين و   !زنند مدام بر سر ما مي    
 بر اساس موازين مطروحه در      قعي جامعة ديندار به طور حقيقي و وا       بلكه
  !تر از جوامع بشري امروز است ، دموكراتقرآن

 ايـن گونـه     كه از قرآن اطلاعي ندارنـد     متأسفانه روشنفكران ما     اما
بحثهاي شما درون   : گويند  در جواب ما هم مي    ! كنند  مباحث را مطرح مي   

 ـ        ! ديني است، نه برون ديني     د، اگر شما از بيرون دين به درونش نگاه كني
اين حـرف آنهـا مـصداق همـان كـلام           ! آور است  آور و تكليف   دين الزام 

كلام حق اسـت،    «،  »كَلمةُ حق يراد بِها باطلٌ    «: اميرالمؤمنين است كه فرمود   
   .»!كنند اما از آن ارادة باطل مي

 و عدالت   خواه  گويد عدالت   درست است كه دين مي    : گويند مثلاً مي 
 همگي عدالت را دوست دارند، پـس اگـر كـسي            گستر باشيد، اما بشر،   

ديـن   توانـد بـي    طالب عدالت باشد، لزوماً نيازي نيست ديندار باشد، مي        
پس اجراء عدالت نيازمند اسـلام آوردن       ! باشد و  طالب عدالت هم باشد      

توانـد ديـن     انسان مي ! خواهي هم ربطي به دينداري ندارد      آزادي! نيست
احترام به حقوق ديگران هم ربطي به       ! باشدخواه   نداشته باشد، اما آزادي   

تواند احترام به حقوق ديگران بگذارد، ديندار        دينداري ندارد، انسان مي   
 !هم نباشد

ديـن هـم    ! كند؟ خوب مگر دين راجع به چه موضوعاتي صحبت مي        
يعني همان چيزهـايي    . كند  راجع به همين موضوعات انساني صحبت مي      

خـوب شـما كـه از حـق         . ند، مثل آزادي  كه تمام بشريت به آن نياز دار      
مكتـب افلاطـون و     ! كنيد، حقي هم براي دين قائـل باشـيد         صحبت مي 

 سقراط حق دارند از آزادي و عدالت صحبت كنند، اما دين حق             دكارت و 
رسـد،   پـاي ديـن كـه مـي    ! آري! ندارد دربارة اين موارد سخن بگويـد؟     

ون دينـي   ايـن موضـوعات بـر     ! گويند دين حق ندارد صـحبت كنـد        مي
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   1!آيا اين بحثي انحرافي نيست؟! اين چه منطقي است؟! هستند
 از آزادي حـرف بزنـد، حـق         م به عنوان يك مكتب حق دارد      دين ه 

دارد از عدالت صحبت كند، چون اصلاً موضوع دين موضوع انسان است،            
بناءبراين دين در مورد آن چيزهايي هم كه راجع به انسان است، صحبت             

كند، غير از عدالتي است      التي را كه دين از آن صحبت مي        عد اما. كند مي
عـدالت  : گويـد  بيرون از دين مـي    . كنند كه بيرون دين از آن صحبت مي      

ايد، بايـد عـدالت را        شما كه ايمان آورده   : گويد خوب است، ولي دين مي    
بناءبراين كسي كه مدعي شـد كـه مـسلمان اسـت، ديگـر          ! اجراء كنيد 

توانـد خـارج از      نمـي ! چوب عدالت صحبت كند   تواند خارج از چهار    نمي
عدالت براي همة بـشر     : گويد بيرون دين مي  ! چهارچوب آزادي عمل كند   

 براي  گويد خوب است، آزادي هم براي همة بشر خوب است، اما دين مي           
مـثلاً  . دهد  ها را نشان مي     محقق شدن عدالت و آزادي چه بايد كرد و راه         

خدا : گويد ، بعد مي »ماعه الجَ د االله مع  ي«،  اول اجتماع تشكيل دهيد   : گويد  مي
! مشرك نباشيد و خود را تزكيه و تـصفيه كنيـد          ! را بپرستيد و نه بتها را     
  !عدالت پيشه كنيد! خواهي باشيد انسانهاي آزاده و آزادي

اما ! كنند از بيرون دين دارند يكي يكي مباحث ديني را حذف مي
آيا اعلامية جهاني ! ايد  نفهميدهپاسخ ما اين است كه شما اصلاً دين را

حقوق بشر كه مبناي كار سازمان ملل متحد است و همة كشورها آن را 
آن ! اند، مباحث آن درون سازماني است يا برون سازماني؟ پذيرفته

آيا امضاء اين بيانيه براي دولتهاي ! مباحث، مباحث درون بشري است
آور نيست كه دولتهاي  آيا اين تكليف! آور نيست؟ امضاءكننده الزام

چرا نوبت دين كه ! امضاءكننده ملزم به مراعات مفاد اين بيانيه شوند؟
رسد و الزاماتي كه دين براي انسان در راستاي رشد و كمال اخلاقي او  مي

  !شود؟ فراموش ميو اوليات كند، همة بديهيات  ايجاد مي
اند،   كردهدين اسلام و همة انبياء الهي، بشر و نيازهايش را تعريف

                                                 
 آيا اگر انساني ماركسيست باشد يا مكتب ليبراليزم را بپذيرد، مختار و صاحب :١

شود و ديگر صاحب حق و اختيار  حق است، اما اگر دين اسلام را پذيرفت، مكلف مي
  ! نيست؟
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اند كه متأسفانه ما  ولي روي يك نكته و نقطة اساسي دست گذاشته
هيچ يك از آحاد انسان به : متوجه آن نيستيم و آن اين است كه

د، پس بايد حول يك تواند نيازهاي بر حق خود را عملي كن تنهايي نمي
ء پيامبران و اوليا. محور جمع شوند تا بتوانند اين كارها را انجام دهند

اند كه تا اين محور تجمع، محور توحيد  الهي در دنيا تشخيص داده
! بشر بايد حول محور توحيد بچرخد. شود نباشد، مشكل بشر حل نمي

! پس اصلاً بحث نه تنها درون ديني نيست، بحث مافوق جهاني است
  ! بحث دنيايي و آخرتي است

قرار دادن اگر شما گمان ببريد كه از راه شريك : گويد دين الهي مي
توانيد به نتيجه برسيد، در گمراهي و اشتباه  براي خدا، باز هم مي

بحث خيلي عميق و جدي ! هستيد و به نتيجة مطلوب نخواهيد رسيد
ي است ي دين، مكتب و انديشه! ما اصلاً برون و درون دين نداريم! است

گويد، در مورد حقوق  كند، از انسان سخن مي كه انسان را تعريف مي
ماركسيسم از . مكاتب ديگر هم همين طور است. كند سان بحث ميان

كند، از ضرورت  كند، از حقوق كارگرها صحبت مي بشر صحبت مي
گويد، دربارة اينكه ابزار توليد  حكومت پرولترها بر جهان سخن مي

. كند نبايد در دست افراد باشد و بايد در اختيار دولت باشد، بحث مي
مگر ! روند؟ چرا سراغ آنها نمي! است يا بروني؟خوب اين بحثها دروني 

آيا راهي را كه آنها براي رسيدن به ! كنند؟ آنها از عدالت صحبت نمي
 سال 70عدالت اجتماعي و توزيع عادلانه ثروت انتخاب كردند، بعد از 

كند،  بحثي كه دين از عدالت مي: اما حرف ما اين است! به نتيجه رسيد؟
رغم ضرباتي كه   اديان، به هر شكلي، عليهمة. رسد به نتيجه مي

مگر گوهر اديان و درونشان ! چرا؟! اند اند، روي زمين پايدار مانده خورده
با اين همه خرافات و انحرافات و ! اند؟ چيست كه خودشان را حفظ كرده

هايي كه به اديان چسبيده، اما نهادشان هنوز مانده است و هنوز  كژي
  !توان پاك و تميزشان كرد هنوز مي!  كردشود از آنها صحبت هم مي

 اي كاش!  بوداي كاش روش پيامبر بعد از او هم ادامه پيدا كرده
 مصداق اين آيه قرآن قرار پرستيدند و ردم فقط پروردگار را ميهمة م
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بينكُم أَلاَّ و قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَواْ إِلَى كَلَمة سواء بيننا«: گويد گرفتند كه مي مي
، )64عمران آل(»يتخذَ بعضنا بعضاً أَرباباً من دون اللّه نعبد إِلاَّ اللّه ولاَ نشرِك بِه شيئاً ولاَ

 بياييد گرداگرد كلمه و محوري كه   همه! بگو اي اهل كتاب)!اي پيامبر(«
داي يكتا خداي مورد تأييد ما و شما است جمع شويم كه غير از خ

ديگري را نپرستيم و هيچ چيزي را شريك او قرار ندهيم و بعضي از ما، 
  . »به جاي خدا، بعضي ديگر را ارباب خود قرار ندهند

انبياء جزء دلسوزي براي بشر، هدف دنيايي نداشتند و قيامشان 
 ه، بلكهبراي بدست آوردن مال و حكومت و بهتر كردن زندگيشان نبود

خواستند  آنها مي. شريت از جهالت و ناداني بوده استبراي نجات ب
دهندة ظالمان و ستمگران  شعور و آگاهي بشر به حدي برسد كه سواري

  . و متجاوزان به حقوقش نباشد
كنـيم و    ايـستيم و او را عبـادت مـي         اگر ما در پيشگاه خـدا مـي       

 خـواهيم،  پرستيم و فقط از تو كمك مـي        فقط تو را مي   ! خدايا: گوييم مي
يعني تمام كساني كه صاحب قدرت و ثروتند و تمام كساني كـه در ايـن                

خواهنـد كـه مـا جاهـل و           اما در ازاء آن مـي      ،توانند كاري كنند   دنيا مي 
گذاريم و فقط تو را روزي رسـان         باركش و سواري ده باشيم، را زمين مي       

عبادت به اين جهت است و      ! آري. خواهيم دانيم و فقط از تو كمك مي       مي
  ! ردا خداوند نيازي به عبادت ما نداالّ

بل از اسـلام مـسلم       ق ي كه  به جهت آن همه انسان     ،آيا نظامات دنيا  
هـا متولـد     آيـا بچـه   ! آيا چرخش عالم تكان خورد؟    ! ، عوض شد؟  نبودند
پس هـدايت بـراي خـود       ! ها خوشه ندادند؟   ها و برنج   آيا گندم ! نشدند؟

ت خـدا را انجـام ندهنـد،        الآن هم هزارها هزار نسل عبـاد      ! انسان است 
 نظام عالم كـار     و! شود  رينش تغييري حاصل نمي   افتد و در آف     اتفاقي نمي 

 در  رنـد، انسانهايي كه ايمان نياورند و هـدايت را نپذي        . كند  خودش را مي  
 جهت جهل و نـاداني و عـدم          به ،دهي به ستمگران   اثر باركشي و سواري   

  . كشند  حقوقشان، زجر ميشناخت
 او، وقتـي     از د كه پيامبر اسلام و همچنين انبياء قبـل        اينها بو ! آري

گشادند كه اولين كلام را بر زبان جاري كنند، قبل از مردم جاهل،              لب مي 
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!  چـه كننـد    انـد   شدند كه اينان آمده    فهميدند و متوجه مي    ستمگران مي 
ولـي انـسانهاي    ! فهميدند، چون منافعـشان در خطـر بـود         آنها مي ! بلي

از ! يز بدهند توانستند بين حق و باطل تم      شدند، نمي  معمولي متوجه نمي  
اين جهت پيامبر اسلام، اسم كتاب خـودش را فرقـان گذاشـت، يعنـي               

كنند   شود و آنها را از هم جدا مي         كه بين حق و باطل فرق قائل مي        يابزار
  !نمايد و امت را آگاه مي

 شما نبايـد فرزنـدان و  نـسلهاي بعـد از    ! اي انسانها: گفتند  آن مي 
خودتان را به خاطر لقمه ناني كه از دسـت مقامـات بـالاتر از خودتـان                 

يعني شما نبايد فكـر و انديـشه و آزادي و ايمـان و              ! گيريد، بكشيد   مي
كشد،  زنده بگور كردن يعني اينكه او دارد نفس مي        ! آينده آنها را بكشيد   

خورد، ولي از اين خوردن و نفس كـشيدن، نتيجـه            خورد، آب مي   نان مي 
پس مثل  ! سان بودن و آزاد بودن و بندة خدا بودن عايدش نشده است           ان

 بِـأَي ذَنـبٍ    وإِذَا الْمـوؤودةُ سـئلَت،    «! اين است كه زنده به گور شده است       
لَتآن زمان كه از دخترك زنده بگور شده پرسند، به كدامين            )9و8تكوير(»قُت ،

 گذاشـتند و خـاك     اگر دختران را در قبـر مـي       ! گناه كشته شده است؟   
كردنـد،  مـا       ريختند و در يك لحظـه زنـده بگورشـان مـي            رويشان مي 

دين، ! شناسيم چرا كه حقوقمان را نمي    ! قرنهاست كه زنده به گور هستيم     
  ! شناسيم  را نميتانآزادي و مقام و منزلت انساني

انبياء براي اين آمدند كه منِ انسان خليفـه و جانـشين خـدا              ! آري
! پس سخنم، سـخن خـدا    ! من و جانشين خدا   ! من و خدا  ! راالله اكب ! بشوم

خدا رحمان  ! تصرفم در آفرينش و خلقت، تصرف خدا      ! رفتارم، رفتار خدا  
مهرباني و شـفقت مـن      ! و رحيم است، پس رحمانيت و رحيميت من كو؟        

  ! دلسوزي و محبت من كو؟! كو؟
  

  كلام آخر
وظايف خود را   گويم كه ما به عنوان اهل ايمان         من اين مطالب را مي    

ايم و ايمان داريم     بدانيم، يعني اگر واقعاً معتقديم و به اسلام ايمان آورده         
يي از بين ببرد و به مـصالح          تواند مفاسد بشر را در هر دوره       كه اسلام مي  

، سيئات را محو    مبدل سازد از بين ببرد و به خيرات       تبديل كند، شرور را     
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 برايش هزينه كنيم، بايـد كـار      ، بايد كند و حسنات را جايگزين آن سازد      
كنيم، تبليغ كنيم، تربيت كنيم، سخن بگوييم، بايد قرآن را تبليغ كنيم،            

خود . بايد خود ما دست از آن كارهايي كه مربوط به دين نيست، برداريم            
ما براي كساني كه اعتقاد ديگري دارنـد، يـا حتـي كـساني كـه مرتـد                  

يم، تـا ايـن احتـرام،        قائل باش  مروند، احترا  شوند و از دين بيرون مي      مي
  .شود حداقل موجب احترام متقابل و يا حتي برگشتن 

مطمئن باشيد و ايمان داشته باشيد كه هيچ تفكر و انديشة بشري            
ما بايد به خدا و معاد و وحي ايمـان          ! تواند به پاي هدايت الهي برسد      نمي

هـم ايمـان      به وحـي    اگر به خدا ايمان داشته باشيم،      زيرا! داشته باشيم 
م و اگر به وحي ايمان داشته باشيم، به انبياء هم ايمان داريم، و اگـر                داري

به انبياء ايمان آورديم، به كتاب هم ايمان داريم، چرا كه اينهـا بـه هـم                 
ها را از وسط بيرون بكشيم، رشته از         ، و اگر يكي از اين مهره      اند  چسبيده

مخالفان چنـين   . ريزد يگردد و نظام انديشة ديني بهم م        هم گسيخته مي  
 فردي بين انسان    گويند دين يك رابطة    اول مي ! دانند چه كنند   نظامي مي 

بدين ترتيـب يـك     ! و خدا است و كاري به جامعه و عرصة عمومي ندارد          
پس ما بايـد از ايمـان       ! كنند  كشند و رشته را پاره مي      مهره را بيرون مي   

نـد،  ديشة ما را نابود كن    خواهند ان    مي بينيم ما وقتي مي  ! خود دفاع كنيم  
 همه چيز ما، تـاريخ مـا، مليـت مـا،            مان را حفظ كنيم، زيرا      بايد انديشه 

ادبيات ما، زبان ما، هويت ما، فرهنگ و آينده و گذشته ما، همه چيز مـا                
 را اصـلاح كـرده و حفظـش         مـان    وابسته است، پس بايد انديشه     به دين 

  . نماييم، تا همه چيز ما حفظ گردد
آزادي از  « : و گفته بودنـد    ؤال كرده سطرح  ن كساني كه    اميدوارم آ 

 برايشان روشن   ، مسأله »علق به دموكراسي غربي است    اسلام نيست و مت   
 با اين رونـدي     م آزادي و دموكراسي وجود دارد اما      شده باشد كه در اسلا    
تا جوامـع انـساني بـه آن        است  بينم، خيلي مانده     كه من در بشريت مي    

مت و كمالات اخلاقي و انساني و عـدالت و ماننـد             از آزادي و كرا    مرحله
كـو تـا    «: به قول مرحوم بازرگان در سالهاي قبل از انقلاب        .  برسند اينها

دموكراسي غربي به آن جايگاه برسد كه بتوانـد حـافظ آزادي انـسانها              



  در قرآن و نهج البلاغه حق و تكليف
  

87 

تواند با خون جگـر خـوردن و         بشر هم مي  «: گويد  بعد ايشان مي   ،»!باشد
هاي فراوان، بعـد از    و تحمل مشقتها و رنج     كشته دادن و سختي كشيدن    

قرنها، به جايي برسد كه انبياء قرنها پيش گفتند، پس چه بهتر كه انسان              
   .»از الآن راه انبياء را پي بگيرد

متأسفانه با مطرح نمودن مباحث جانبي، دانسته يا ندانسته، تيشه          
 بهترين و بناءبراين اكنون .به ريشة اين تفكر آزادي بخش زده شده است       

 آنهايي كه هنوز  بر اعتقاد خود      ترين وقت است كه ما مسلمانها،        ضروري
ه و تـابع    گـشت  متزلزل ن   هنوز  و ايمانمان  يم راسخ ايم و در آن    باقي مانده 

نيز نيست، بلكه سرچـشمة     رفتار و نظرات حاكمان و پيشوايان ديني ما         
، نـيم دا ادي مي  كتاب و پيامبر خدا و ائمة هدي است، و آنها را ه            زلال آن 

 مبـاحثي كـه      نگـذاريم   و  به نهايت و جـديت دفـاع كنـيم         از دين خود  
لهاي بعدي نـسبت بـه      خواهد سفره دين را جمع كند، باعث شود نس         مي

اميدوارم  !اين امر ضروري است   .  و دينداري ما ترديد كنند     دينداري خود 
  از كتـاب خـدا     ترين شرايط،  خداوند اين توفيق را بدهد كه ما در سخت        

  ! جدا نشويم
وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ        «:  وعده فرموده   هم خداوند

امـا  . دهم و من نـزديكم  ، مرا بخوانيد، من جواب مي)186بقره(»إِذَا دعان الداعِ
اب إِذْ تـستغيثُونَ ربكُـم فَاسـتج      «: خدواند نوع خواندن را هم مشخص كرده      

اگر شما به درگاه خدا اسـتغاثه كنيـد، يعنـي تنهـا خـدا را                 )9انفال(»لَكُم ،
فريادرس خود بدانيد و تنها از او طلب فريادرسي كنيد، آن وقت به شما              

، من امداد به شما     )9انفال(»أَني ممدكُم بِأَلْف من الْملآئكَة مردفين     «دهد،   جواب مي 
اند و در اختيار شما هـستند،        ي كه رديف شده   ي  شتهرسانم با هزار فر    مي

 عقل، چشم، زبان، گوش، دست و پا و تمام اين نعمتهايي كـه              هاي  فرشته
! آري. نيروها و ملائك هستند، همراه با فرشته وحي و عقل و كتاب خـدا             

  !گيرند آنها در اختيار شما قرار مي! كنند ها به شما كمك مي اين فرشته
ي سعادت، رفاه، صلح، آرامش، خوشـي، بركـت،          كه بشر رو   بدانيد

 ي، تكامل علمي، اخلاقي، صـنعتي و      ي  تعالي، ترقي و تكامل در هر زمينه      
 اقتصادي را نخواهد ديد جز در ساية دين، آن هـم دينـي كـه منـسجم                
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 كه ديني مثل اسلام وجود نـدارد كـه          دهم  من اين را اطمينان مي    . باشد
  ! هايش باشد ها و داده و آموزهانسجام و هماهنگي بين تمام احكام 

ها را برويد، يا آنهـايي كـه رفتنـد را نگاهـشان               شما تمام راه   حال
اند، آيـا هويـت و    كنيد، از آنها تجربه بگيريد، ببينيد آيا به جايي رسيده     

انـد؟ مخـصوصاً بـه جوانهـا          اند؟ به سعادتي رسيده    تشخصي پيدا كرده  
بتوانند حجاب نداشته باشند    گويم، سعادت در اين نيست كه دختران         مي

! و پسرها بتوانند با دخترها در خيابان صحبت كنند، اينها سعادت نيست           
يك كتاب فلـسفي يـا اخلاقـي از         ! كجاي دنيا تعريف سعادت اين است؟     

فيلسوفان و اخلاقيون غرب بياوريد كه تعريف سعادت را اين طور بيـان             
گوييم  كنيم و مي   طل مي چرا ما خودمان را سرگرم چيزهاي با      . كرده باشد 

خـواهيم، چـون ديـن       گويد روسري داشته باش، نمي     چون دين به ما مي    
چـرا راه را گـم   ! خـوانيم؟  گويد نماز بخوان و حالش را نـداريم، نمـي     مي
! مطمئن باشيد كـه گمراهـي اسـت        !حتماً اينها گمراهي است   ! كنيم؟ مي

حجاب را آن   ! كنيدبياييد شروع كنيد نماز را آن طور كه نماز است اقامه            
روابطتان را آن طور كه دين تعريـف كـرده          ! طور كه هست داشته باشيد    

هـا و    ها و بهترين خانواده    آن وقت خواهيد ديد بهترين خانه     ! برقرار كنيد 
از چـه   ! كنـيم؟  چـرا دوري مـي    . ترين مردم تربيت خواهند شد     با اخلاق 

خواسـت انجـام    آيا سعادت در اين است كه هر كاري دلمان          ! ترسيم؟ مي
! شـود؟  آيا جامعه علمـي مـي     ! كند؟ آيا آن وقت جامعه ترقي مي     ! دهيم؟

آيا با تـابع خواهـشهاي      ! رود؟ فقر از بين مي   ! كند؟ اقتصاد رشد پيدا مي   
ها، آن ظلمها و سـتمها و        ها و فسادها و ناروايي     نفساني شدن، آن تباهي   

  !!!اين طور نيست! بندد؟ عدالتيها از جامعه رخت برمي بي
است كه انسان را استوار و پايـدار و ثابـت           به آخرت و خدا     اعتقاد  

. شـود  دهد كه در جامعه با آن شناخته مي        كند و هويتي به او مي      قدم مي 
 تمـام خـصوصياتش     ! فلاني شناخته شده اسـت     !آثار دينداري اينهاست  

خواهد مردم اين طور باشند، يعني آنهـايي كـه           قرآن مي . مشخص است 
آوردند،  اگر همة مردم هم ايمان نمي     .  حداقل اين گونه باشند    اهل ايمانند 

 شناخته شده باشند، اسم فلاني كـه         ايمان داراي هويتي فرهنگي و     اهل
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شناسد،  شود، مشخص باشد كه او خداپرست است، پيغمبر را مي       برده مي 
عملش صالح است، انسان درست كاري است، صميمي و مورد اطمينان و            

حبت و باصفاست، كـاربر اسـت، كـار مـردم را انجـام              اعتماد است، با م   
هـاي اجتمـاعي،      و اصلاً معلوم باشد كه طرز تفكرش در زمينـه         . دهد مي

تـوان گفـت ايـن        آن وقت است كه مي    . سياسي و اقتصادي چگونه است    
شخص از ابتداء عمر تا آخر، يك راه را انتخاب كـرده و آن راه مـستقيم                 

. رود بخواهند كجـش كننـد، كنـار مـي        آن جايي كه    ! او كج نشده  ! است
. توانم به منـزل برسـانم      اين بار را هم نمي    ! شوم من كج نمي  ! نه: گويد مي

خواهيد مرا كج كنيد و      اين بار بايد به آن نقطه برسد، اما حالا كه شما مي           
.  براي اينكه او ثابـت قـدم اسـت         برم، اين بار از اين طرف برود، من نمي       

! ، آري)27ابـراهيم (»الدنيا وفي الآخـره  ذين آمنواْ بِالْقَولِ الثَّابِت في الْحياةيثَبت اللّه الَّ«
آن وقت هر كسي بخواهد بـا ايـن         ! خواهد انسان به اينجا برسد     خدا مي 

برويد به فلاني   : شناسد، و اگر بگويند    شخص تعامل داشته باشد، او را مي      
برويد سرش كـلاه    !  رشوه گرفتن نيست   او اهل ! نه: گويد  مي! رشوه دهيد 

دروغ را  ! نـه ! برويد به او دروغ بگوييـد     ! رود كلاه سرش نمي  ! نه! بگذاريد
! كنـد   نمي! نه! فروشي كن  وطن! خيانت كن : برويد به او بگوييد   ! فهمد مي

پول و اتومبيل و مسكن به او       ! پذيرد نمي! نه! به او رياست پيشنهاد كنيد    
  !ندك قبول نمي! نه! بدهيد

با اين اوصاف شما ديگر وظائف خودتان را بدانيد كه بـراي حفـظ و               
احياء اسلام و نشان دادن آن قدرت و تواني كه اسلام در تربيـت و ادارة                

  .امور بشر به صورت اجتماعي دارد، چيست
دانـيم، پـيش از همـة         اميدوارم ما ملت ايران كه خود را شيعه مي        

ينداري و ايمان جدي به كتاب خـدا    كشورهاي اسلامي بتوانيم در ساية د     
و اجراء حقيقي و جدي احكام خدا، گل سرسبد جوامع اسلامي شويم تـا      

  ! إن شاء االله. در آينده همه در دينداري به اين ملت اقتداء كنند
  

 و السلام عليکم و رحمة االله و برکاته



 

  

  ليست كتب علامه سيد محمد جواد موسوي غروي
 

   مجلد اول-   آدم از نظر قرآن ۞
   مجلد دوم-    آدم از نظر قرآن۞
  سوم مجلد -    آدم از نظر قرآن۞
  ي ئل خلاف   فقه استدلالي در مسا۞
     قرباني در مني۞

    مباني حقوق در اسلام۞

     مغرب و هلال۞

      نمازجمعه يا قيام توحيدي هفته۞
  ) مجلد12 (ها ها و خطبه    جمعه۞

  ه   شرح رسال۞
   فقيه و كاربرد آن در فقه   پيرامون ظنّ۞

 )در گناه و طاعت(   خورشيد معرفت ۞

  )كار در اسلام(   خورشيد معرفت ۞

  )اقتصاد در اسلام(   خورشيد معرفت ۞

   ) حجةفلسف(   خورشيد معرفت ۞

عترت، مباهله، غديرخم،  (   چند گفتار۞
جبر و اختيار، قضاء و قدر، بداء، خلد، ابد، 

    )تقيه
  

  هاي فشردة صوتي سخنرانيهاي دكتر سيد علي اصغر غروي ليست لوح
  

 

 ) جلسه96( تفسير سورة بقره ۞
  ) جلسه61(رة آل عمران  تفسير سو۞
  ) جلسه64( تفسير سورة نساء ۞
 ) جلسه5( دعاء در قرآن ۞
  ) جلسه3( حجاب در قرآن ۞
 ) جلسه20( شفاعت در قرآن ۞
 ) جلسه14( قضاء و قدر در قرآن ۞
 ) جلسه21( اوصاف مؤمنان در قرآن ۞
 حق و تكليف از نظر قرآن و ۞
 ) جلسه9(البلاغه  نهج

 ) جلسه6( قتال از نظر قرآن ۞
 ) جلسه10( نماز و مفاهيم قرآني آن ۞
 ) جلسه5( تأثيرات يهود بر اسلام ۞
 ) جلسه23( مثل در قرآن ۞
 ناتمام –)جلسه23( قيامت در قرآن ۞
  ) جلسه35( تحدي در قرآن ۞
 ) جلسه71( حقوق در قرآن ۞
 حقوق و مسؤوليت زن در اسلام ۞

 )جلسه5(

 

  يش شدة سخنرانيهاي دكتر سيد علي اصغر غرويليست متون ويرا
 

   ارتداد در قرآن۞
  حجاب در قرآن  ۞
  ضرورت الگوپذيري در قرآن ۞
 )3و2و1جلسة ( دعاء در قرآن ۞

 )5و4جلسة(دعاء در قرآن  ۞

 )4و3و2و1جلسة( قضاء و قدر در قرآن ۞

 )4و3و2و1جلسة(شفاعت در قرآن  ۞

 )7و6و5جلسة (شفاعت در قرآن  ۞

  )10و9و8جلسة ( در قرآن شفاعت ۞
  )13و12و11جلسة ( شفاعت در قرآن ۞


